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جايي كه هزينه بيشتر
سود بيشتر هم هست

ابراهيم فاطمی

درباره  حرف هايي  بهزيستي،  سازمان  معاون  ميرزماني،  محمد  خبري:  بهانه 
عسلويه زد. درباره وضعيت اجتماعي و آسيب هايي كه به كارگران اين منطقه نفتي، 
و  كار.  سخت  وضعيت  و  شديد  گرماي  خاطر  به  اعتياد  مثل  شده.  وارد  اقتصادي 
آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي، به خاطر عدم سرمايه گذاري فرهنگي و اجتماعي 
در اين منطقه، كه به نوعي به آفت كار هم تبديل شده است. آفتي كه در صورت 
ادامه داشتن، به ديگر شهرهاي كشور هم سرايت خواهد كرد، چرا كه كارگرانش، 

مهاجرند و روزي،  بايد به ديار خود برگردند.

يك منطقه اقتصادي، نفتي بسيار بزرگ با كارگراني بسيار زياد كه قرار است در 
مكاني  امروز  وضعيت  است  اين  باشد؛  داشته  گفتن  براي  زيادي  حرف هاي  آينده، 

به نام عسلويه. 
همه سرمايه گذاري كرده اند، تا چرخ اقتصاد به گردش دربيايد، تا اجتماع در سايه 
كسي  چه  است.  خوب  اين ها  همه  بشود.  نصيب شان  سودي  تا  كند،  پيدا  قوام  آن 
هست كه دلش نخواهد اقتصاد كشور رونق داشته باشد؟ همه خواهان و دوست دار 

چنين وضعيتي هستند.
اما وقتي كه بعضي چيزها، قرباني بعضي چيزهاي ديگر مي شوند، كمي اوضاع 
فضاهاي  و  بيمه  و  تفريح  تأمين  براي  بيشتر،  هزينه هاي  وقتي  مي شود.  عوض 
فرهنگي و ورزشي و ... كارگران، قرباني سود بيشتر مي شود( سودي كه في نفسه بد 

نيست) ديگر شرايط، كمي تغيير مي كند.
هر هزينه اي، براي خودش درجه اي از اولويت دارد. بعضي از هزينه ها را شايد 
بتوان كم و كمتر كرد كه به جايي هم برنخورد، اما بعضي هزينه هاي ديگر، اگر 
كه  است  دردي  چه  نمي دانم  ديد.  خواهيم  ديگري  جاي  در  را  زيانش  شوند،  كم 
مي خواهند همه را به يك چوب برانند و خشك و تر را با هم بسوزانند. حالا فعالان 
اقتصادي متوسط به پايين كه هيچ، دست ِ كم فعالان اقتصادي كلان و بزرگ نبايد 
و  هستند،  بيشتر  و  كلان  سودهاي  فكر  در  كه  آن ها  بشوند.  خبطي  چنين  مرتكب 

ِ

لاجرم براي رسيدن به چنين وضعيتي كلي مشاور و خدم و حشم دارند، ديگر نبايد 
چنين اشتباهي را مكرر كنند.

صرفاً  نه  و  مي شود،   نگاه  انساني  منابع  چشم  به  انساني  نيروهاي  به  امروزه، 
رر ر ي ب ين

ابزارهايي براي توليد بيشتر. حتي در خود كشورهاي سرمايه دار هم، نگاه به منابع 
انساني، عوض شده است. هر عنصر انساني، مي تواند كوله باري از ايده ها و فكرها، 
خودكار  دستگاه  يا  ابزار  يك  حد  در  زنده  موجودي  نه  و  باشد،  بهتر  فردايي  براي 

توليد محصول. 
امروزه، هزينه كردن براي وضعيت اجتماعي، فرهنگي،  تفريحي، ورزشي نيروهاي 
كار، بازدهي خود را،  در كيفيت و كميت واحدهاي توليد شده، نشان مي دهد. اين،  
دست ِ  كم چيزي است كه از مابهتران در حوزه اقتصاد، به آن رسيده اند. حالا اگر 
ما مي خواهيم راهي غير معمول را بپيماييم، ديگر خود مي دانيم. نتيجه اش مي شود 
همين وضعيتي كه در عسلويه ايجاد شده. و اصلاً نه عسلويه، كه خيلي از مناطق 
و ي ش يج يم ي و ر ي ييم بپي ر ول ير ي ر يم و ي

اقتصادي و تجاري را هم به آن سنجاق كن.  

مسئول بودن
مسئوليت هم دارد

«تعداد مراکز مشاوره ی رفتارهای پرخطر متناسب با رشد جمعيت خبري: خبهانه
جوان کشور نيست.» اين حرف را يكي ازمسئولان هلال احمر به خبرگزاری مهر
گفت. اين مسئول، حتي تعداد اين مراكز را «ناچيز» توصيف كرد. بعد هم گفت:
«متأسفانه در سالهای گذشته بودجهی خاصی در اختيار «جمعيت» برای مبارزه
محل از  و «جمعيت»  است  نشده  داده  قرار  اعتياد  و  ايدز  بيماری  از  پيشگيری  و 

بودجه ی درمان و توانبخشی خود برای اين امر هزينه میکند.

«رفتارهاي پرخطر»! هنوز هم بعد از سال ها، مي ترسيم كه ارتباط تعريف نشدهی
آدم بچه ی  مثل  بعد،  و  بياوريم  زبان  به  صريحاً  را  و...  تزريقي  اعتياد  و  جنسي 
ی ري ب ر يم ر ي ل ز ب م وز ر پر ي ر ر

كه است  قرار  مثلاً  و  مي كنيم  تعارف  داريم  هم  هنوز  كنيم.  صحبت  درباره اش 
م ی بچ ل ب و وريم بي ن زب ب ري ر و ي زري ي و ي ج

بدآموزي نداشته باشيم و اين حرف ها.
جوان ترها، رفته اند و آلوده شده اند و تكليف شان را با اين چيزها روشن كرده اند،
مردم هم صبح تا شب دارند اين صحنه ها را روشن تر از آفتاب مي بينند، ماشاءاالله
رويِ سريال هاي تلويزيوني هم كه دارد بابت اين چيزها باز مي شود،  آن وقت داريم
در لفافه، در ابهام، از اين چيزها حرف مي زنيم. از چه مي ترسيم؟ از اينكه روشن تر
شوند؟ خب، روشن كه شده اند. از اينكه اخلاق و حيا زير پا گذاشته شود؟ مناسبات
اجتماعي که اين چيزها را بر نمي دارد؛ واقعيت، واقعيت است و تأثيرش را مي گذارد،
چه قبول شان داشته باشيم، چه قبول شان نداشته باشيم. واقعيت،  ساز و كار خاص
خودش را دارد. واقعيت، اخلاق نيست؛ حيا نيست؛ واقعيت است. اگر قرار بود آنها

باشد،  كه ديگر اسمش را واقعيت نمي گذاشتند.
هر چقدر كه روشن تر فكر كنيم،  روشن تر حرف بزنيم، پایِ  عمل كه وسط مي آيد،
روشن تر مي توانيم عمل كنيم. عمل، وابستگي زيادي به پيش فرض هاي ما دارد.
مرحله ی «به بپرهيزيم،  ابهام  از  كنيم،   روشن  كنيم،   اصلاح  را  فرض ها  پيش  اگر 
پيش كه  وقتي  اما،  آمد  خواهد  در   آب  از  روشن  و  خوب  هم  شدن»  منجر  عمل 
هم عمل مان  طبيعي،  قاعده ی  يك  در  نباشند،  روشن  باشند،  مبهم  فرض هايمان 
لازم نتيجه ی  به  عمل مان  كه  است  آن وقت  آمد.  نخواهد  در  آب  از  روشن  خيلي 
نمي رسد آن وقت است كه براي توجيه اين نتيجه ی غير منطقی، آسمان و ريسمان

به هم مي بافيم تا خودمان را موجه جلوه بدهيم. 
مسئولان،  بايد مشكل خودشان را با تكليف روشن كنند. به عبارت ساده تر، بايد
تكليف شان را روشن كنند. حركت هاي خوبي هم شده است،  اما اين حركت هاي
خوب، بايد تكثير بشوند،  بيشتر بشوند. بايد پيش فرض ها روشن تر شوند. آنها كه هنوز
ياد نگرفته اند با خيلي چيزها كنار بيايند، همان بهتر كه شغل ديگري انتخاب كنند
و قيد مسئول بودن را  بزنند. مسئول بودن، مسئوليت داشتن را هم به همراه دارد،

يادمان نرود.
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«تأملی در باب اولين همايش «مهندسی فرهنگی»

قصّة هميشگی فرهنگ 
م- ايليا

ننخبر اين بود: «از تمامی اساتيد دانشگاه ها و پژوهشگران دعوت می شود مقالات 
و پژوهش های خود را در مورد مهندسی فرهنگی بفرستند.»

کاری به کار اين موضوع نداريم که تعريف ها چگونه شکل می گيرند و مقاله ها 
چطور نوشته می شوند؛ کليت بحث دربارة «مهندسی فرهنگی» جالب توجه و حائز 
اهميت است. تعريف ها را بر عهدة پژوهشگرانی می گذاريم که قرار است در اولين 
میکنيم  مطرح  را  کلی  موضوع  يک  کنند،  شرکت  فرهنگی»  همايش «مهندسی 
که مهندسی و طرحريزی وقتی با پشتوانهای فرهنگی همراه باشد به درجه ای از 
يک  تفکر،  يک  فرهنگ،  يک  پيشرفت  موجبات  می تواند  که  می آيد  نائل  موفقيت 

ايدئولوژی و خلاصه وجه پويايی فرهنگ يک ملت باشد.
بنويسيم:  عنوان  سرفصل  را  واژه  و  بازگرديم  بحث  اول  به  باشد  قرار  اگر  پس 
مهندسی  می گوييم:  نويسی  دائرهالمعارف  شيوه ای  به  و  فرهنگی»  «مهندسی 
فرهنگی عبارتی ترکيبی است، مهندسی فرهنگی؛ تعريف مهندسی، اثبات شده به 
نظر می رسد، اما در مورد فرهنگ محل منازعات بسياری است و اشتباه در تعريف 
آن بسياری از اشتباهات را رقم می زند. پس قطعی ترين، کلیترين و در عين حال 
بهترين تعريف فرهنگ را ارائه می دهيم: فرهنگ عبارت است از شيوة انديشه و 

عمل انسانها. 
اين گونه است که اين ادعای قديمی را بازگو می کنيم که هيچ فرهنگی بالاتر 
يک  بودن  غالب  غير  يا  غالب  هست  آنچه  نيست.  ديگر  فرهنگی  از  پايينتر  يا  و 
فرهنگ است و آن هم بيشتر منوط به عمل افراد يک ملت است که يک فرهنگ 
مشخص را توجيه میکنند. قدرت اساسیترين مفهوم در اين بحث است؛ توضيح 
آنکه قدرت، غالب بودن يا غالب نبودن و به فراخور آن ترويج يا عدم ترويج يک 

فرهنگ را تبيين می کند.
اينگونه است که گفته می شود فلان ملت فرهنگی بالاتر دارد فلان ملت فرهنگی 
پايينتر. در حالی که فرهنگ بالا و پايين ندارد؛ مگر می شود شيوة انديشه و يا عمل 

انسانها بالا و پايين داشته باشد؟
گذشته از اينها فرهنگ يک امر نهادينه شده است؛ سال ها و قرن ها طول کشيده 

است که جا افتاده، پس تغيير آن به سرعت امکانپذير نيست.
از مقدماتی که رفت با توجه به آنکه در اول بحث، «مهندسی فرهنگی» را مطرح 
است  قرار  اگر  پس  بپردازيم.  فرهنگی»  توجيه «مهندسی  به  داريم  قصد  کرديم، 
فرهنگی غالب داشته باشيم بايد فرهنگمان را ترويج کنيم؛ ترويجِ درست. ترويجِ 
درستِ فرهنگ جز با مهندسی فرهنگی امکانپذير نيست؛ چرا که تقليد از فرهنگی 
ديگر مساوی با شکست است. تقليد از ديگر فرهنگ ها يعنی زندگی دوگانه يک 
جامعه  که  است  خطری  بزرگترين  دوگانگی  ديگر.  علمی  و  ديگر  انديشه ای  ملت، 

بشری را تهديد می کند.
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ــخيص مصلحت نظام، ميزبان برگزاري سميناري با اسم و ــاختمان مجمع تش س
رسم «الگوهاي سبك زندگي ايرانيان» اجتماعی بود. موضوع سمينار، موضوع جالبي
بود. كارش هم اين بود كه به سئوال هايي مثل: چه الگوهايی برای زندگي در ايران
ــبك ــود دارد؟ چرا بايد زندگي ايراني را از زندگي غير ايراني جدا كرد؟ اصلاً س وج
ن ير ر ي ز ی بر يی و چ ل يي ل و ب بو ين م رش بو

ــت و چه زماني به وجود مي آيد؟ و ... جواب بدهد. جامعه شناساني چون زندگي چيس
دكتر شهابي، دكتر تقي آزاد ارمكي، دكتر نعمت االله فاضلي و الهام رحمت آبادي هم
ــمينار شركت كردند و هر كدام، به سبك و سياق خودشان، به سؤال هايي در اين س
ــت جواب دادند. همان طور كه وعده كرده بوديم، در اين فرصت گزارش از اين دس

مفصل تر اين سمينار را تقديم تان مي كنيم.
قدرت و ثروت

چرا بارها اتفاق افتاده كه نتوانسته ايد به سبك و سياقي كه دوست داريد، زندگي
ــد؟ اگر بحث هاي دروني قضيه را كنار بگذاريم،  موانع بيروني اي هم بوده اند كه كني
ــند. اين موانع، كدامند؟ در اين باره، دكتر ــما شده باش مانع تحقق زندگي دلخواه ش

شهابي مي گويد:

ــور دلخواه زندگي كنند: قدرت و  ــود كه مردم، به ط • درايران، دو چيز مانع مي ش
ــت ندارد زيردستانش هر كاري مي خواهند بكنند. قدرت، مي تواند  ثروت. قدرت دوس
ــد يا هر نوع ديگري از قدرت. قدرت جلوي اين كار را مي گيرد، چون  حكومت باش
ــه اين كار را دارد. در غير اين صورت، نه تنها حكومت، كه مردم و جامعه هم  وظيف
نابود مي شوند. قدرت به مردمانش نوعي از زندگي  را پيشنهاد مي كند كه هم به سود 
ــت، هم به سود خودش. در غير اين صورت، قدرت ادامه ندارد. اگر هم ادامه  آنهاس
ــت. اين كار، باعث رواج نوعي از سبك زندگي مي شود.  ــد، قدرت نيس ــته باش نداش
ــبك زندگي و قوانيني كه قدرت براي آن  ــت كه سرپيچي از اين نوع س بديهي اس
تنظيم مي كند، هم براي فرد، هم براي جامعه، هم براي حكومت مشكل ساز است 

و به اين ترتيب اين نوع سبك زندگي ها را تبليغ و روي آنها تأكيد مي كند. 
ــيوه ها و سبك هاي ديگر زندگي كه غير از سبك زندگي رسمي که خوشايند  • ش
ــيوه اي از زندگي  ــكل مي گيرند. آنها هم، ش ــتند، به صورت زيرزميني ش قدرت هس
ــتند؛ مثل خانواده هاي غيرمذهبي و غربزده. شيوه اي كه شيوع آن، خلاف عقايد  هس
ــيب هاي زيادي، به آرمان هاي انقلاب بزند. بديهي  ــور ماست و ممكن است آس كش
ــيوه ها را بايد بگيرد  يا دست كم، باعث پررنگ شدن  ــت كه دولت، جلوي اين ش اس

آن ها نشود. 
ــت. اين روزها  ــود. قدرت، فقط دولت نيس ــئله قدرت به اينجا ختم نمي ش • مس
ــت. و همين، باعث شكل گرفتن  ــكل هاي مختلف قدرت، اطراف ما را گرفته اس ش
ــاني در ما مي شود. از طرف ديگر، ثروت نيز همين  اخلاق و رفتار متفاوت و غيرانس
نقش را بازي مي كند.   ممكن است يک نفر براي پول درآوردن، از كارهاي دلخواه 

خود بگذرد؛ چون ممكن است اخراج يا ... شود. كوتاه اينكه زندگي ما  توسط 
دو عامل قدرت و ثروت كنترل مي شود. 

زندگی بين سنت و مدرنيته
محمد حافظی

يان
داد

ی ح
العل

عبد
س: 

عک
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فرديت، بانيِ  شيوه جديدی از زندگی
اين جامعه شناس، دربارة فرديت هم حرف هاي جالبي دارد. او در ادامه می گويد:

ــته باشد. همه ذاتاً دوست دارند آزاد و   زندگي دلخواه، كمتر مي تواند وجود داش
وي ی ر و ر بي ي ر م ي ر ر رب س ن

•
ــدني نيست. كافي است يك جامعه آزاد و بي قيد و بند را  ــند اما، ش بي قيد و بند باش

تصور كنيد، آن وقت مي فهميد.
ــودآگاه خود، حيله هاي  ــرار از اجبارهاي متعدد اجتماعي در ناخ ــا براي ف • آدم ه
ــان امروز». در جامعة ما، اين فرديت  ــي را به كار مي برند. مثل «فرديت انس مختلف
ــده و به شكل خود  ــت. اين فرديت حتي وارد دين هم ش ــر مرفه اس ــتر در قش بيش
اجتهادي بروز پيدا مي كند. خيلي ها، ديگر مرجع تقليد ندارند يا از راه هاي مختلف و 
متفاوتي عبادت مي كنند يا خداي خاص خود را دارند. اين فرديت  در جوانان بيشتر 

ديده مي شود.
ــان به وجود آورد.  ــكلات روحي و رواني براي جوان ــن فرديت مي تواند مش اي •
ــود خود فكر كردن آنها شود. اين جاست كه  مي تواند موجب خودخواهي و فقط به س
«پاچهخواری»، و... شكل مي گيرد؛ يك نوع آفتاب پرست گونه بودن، تبديل شدن به 

يك موجود فرصت طلب و غيرانساني.
ــبك زندگي را در جوانان ايجاد كرده است: سبك بچه  ــه نوع از س • فرديت،  س
ــان بگذارند و سنتي و محترمانه  ــت دارند جا پاي پدرانش ــاني كه دوس مثبت ها؛ كس
زندگي كنند. سبك بي تفاوت ها؛ براي آنها فرقي نمي كند كجا و چگونه زندگي كنند. 
ــبك تجربي ها؛ آنها مي خواهند  اهداف و آرمان هاي محكمي براي زندگي ندارند. س
ــت در همة عرصه هاي زندگي فكر  ــاي گوناگوني را تجربه كنند، به موفقي زندگي ه

مي كنند و هميشه فعال اند.
نابرابری

ــت. در زمينه هاي  ــة ما، يك جامعة متكثر و پاره پاره با طبقات مختلف اس جامع
ــبكي از  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... هم هر گروه و طبقه اي براي خودش س
ــد، كم كم سركوب  ــته باش زندگي دارد. طبقه و گروهي هم که جمعيت كمتري داش
ــت كه بين شيوه هاي  ــود. اينجاس ــكي می ش ــده و حركتش زيرزميني و قايم باش ش
ــكال سياسي و اقتصادي بروز  مختلف زندگي، تعارض پيش مي آيد، نابرابري در اش
ــود. دكتر تقي آزاد ارمكي  ــنج هاي خطرناكي مي ش پيدا مي كند و حتي منجر به تش

دراين باره، می گويد:
اين وضع، بيشترين تأثير را روي جوان ها مي گذارد و در او دروني مي شود.  •

ــعادتي كه براي انسان هاي مذهبي، در آن دنيا  ــتر مردم دنبال سعادتند؛ س • بيش
ــتر مردم از نوع دوم  ــود. بيش ــان هاي معمولي در اين دنيا خلاصه مي ش و براي انس
ــعادت از آنها بر مي آيد، ايجاد يك  ــيدن به اين س ــتند. تنها كاري كه براي رس هس
روش محافظه كارانه و محتاط براي زندگي است. دراين روش، همه چيز به آسوده تر 
شدن زندگي برمي گردد. مهم نيست انسان چه كاري انجام مي دهد، مهم اين است 
ــم با وظيفة يك بردة قرون  ــهروندي اش عمل كند كه البته زياد ه كه به وظيفة ش

وسطايي فرق نمي كند.
ــود كه گاهي  پركردنشان سخت است؛ مثل  ــكاف هايي مي ش • نابرابري باعث ش
شكاف سني و طبقاتي. شكاف سني بين نسل ها، والدين و فرزندها منجر به نداشتن 
ــكاف طبقاتي هم، باعث ايجاد سبك زندگي هاي مختلفي  تفاهم درآنها مي شود. ش
ــود. به همين  ــط، فاصله زياد مي ش ــود. بين طبقة مرفه تا طبقة كارگر و متوس مي ش
خاطرهم، تفاوت شخصيتي آنها از زمين تا آسمان است. «بالاشهر»، «پايين شهر» 
ــتند كه از دل اين شكاف طبقاتي بيرون آمده اند.  و «بچه مايه دار»،  اصطلاحاتي هس
ــتقيمي دارد و به نوعي منحصر  ــيوة زندگي هر گروهي با نوع طبقه اش رابطة مس ش

به فرد است.

ازديگرسبکهای  جديد زندگی امروز
ــت. در اين ــبك ديگر اس ــبك زندگي «خاله زنكي» هم، براي خودش يك س س
ــف، جراحي هاي زيبايي، مراقبت از اعضاي ــبك،  افراد از رژيم هاي غذايي مختل س
ــتفاده مي كنند تا به يك منزلت اجتماعي برسند. روز و شب شان را هم بدن و ... اس
ــود. يك نوع زندگي براي ــه دار نش با آنها مي گذرانند تا اين منزلت اجتماعي،  خدش
ــان، زياد ديده ــر مرفه ش ــبك زندگي در بين جوانان، مخصوصاً قش پزدادن! اين س
ي بر ي ز وع ي و ر ي ز ين ر ي ه رب

مي شود. الهام رحمت آبادي، مدرس جامعه شناسي،نظرات جالبی دارد. او می گويد:
ــميت هاي رايج را بشكنند. جامعة ما ــت دارند رس • جوانان همه جاي دنيا، دوس
ــنت و مدرنيته را بياميزد، اين ميل جوانانه آسيب هاي ــته س به خاطر اين كه توانس

چنداني در پی ندارد.

ــنت هاي خودشان احترام قائل اند، ــتر جوانان در حالي كه براي اصول و س • بيش
ــان به پارك ــمي دوري مي كنند. مثلاً به جاي اينكه با دوستانش ولی از ظواهر رس

ل م ر ن و ي و ول ي بر ي ر ن جو ر لبي

بروند، به كافيشاپ مي روند. براي آنها، پارک در مقايسه با كافي شاپ،  يك فضاي
رسمي به حساب مي آيد و به همين خاطر، به كافيشاپ ها گرايش بيشتري دارند. 
ــيوة خاصي از زندگي جديد براي جوانان ــاخت ش • اين ميل جوانانه، منجر به س

مي شود كه در كشور ما زيانبار نيست.  
سبک های جديدی از زندگی روستايی

ــهر باشد اما، ــتا ديگر معناي قديمش را ندارد. مي خواهد مثل ش اين روزها، روس
نمي تواند؛ چون تفاوت هاي بنياديني دارد. روستا، يكدست است اما، شهر پر از تضاد
ــاورزي معنا مي شود اما، شهر با چيزهاي ديگر. دكتر ــت. روستا، با اقتصاد و كش اس

نعمت االله فاضلي درباره روستا و جوانانش اظهار داشت:
ــه توليد، كار و ــته علاقه اي ب ــت. آنها، برخلاف گذش ــئله، جوانان روستاس • مس
ارزش هاي كاربردي ندارند. به جايش به مصرف گرايي و فراغت كشيده شده اند.  
• جوانان، باعث تغييرات زيادي در شكل جديد زندگي روستايي شده اند. بين آنها
ــل قبل، فاصلة زيادي افتاده است. نمي توانند حرف همديگر را بفهمند و اين، و نس

مشكلاتي را به وجود آورده است. 
• جوان روستايي مي خواهد حركت و پيشرفت كند اما، روستا و سنت هاي آن به

او اجازة چنين كاري را نمي دهد.
ــهري كه بر جوانان ــت كه نه تنها بر جوانان ش ــت، از ديگر عواملي اس • اينترن
ــت. اثرات اينترنت در جامعه اي چون روستا كه ــتايي هم اثر زيادي گذاشته اس روس
هنوز سنت در آن پايدار است، پررنگ تر است. هم مفيد است، هم ضررهاي خودش

را دارد. 
ــت كه حاصل تعامل ــبك هاي زندگي اي اس ــتي هم از ديگر س • زندگي دوزيس
ــتا و شهر و برعكس است. معمولاً هستند كساني كه در شهرهاي بزرگي چون روس
ل ل ي ي ز ي ب ر ي ز م ي وزي ي ز

ــيراز و اصفهان زندگي مي كنند و آخر هفتة خودشان را به دلايل ــهد، ش تهران، مش
مختلف در روستاهاي اطراف مي گذرانند. همين طورهستند روستاهايي كه چند وقت
يك بار، براي خريد يا تفريح، به شهر مي آيند. اين روند، در بعضي خانواده ها عادت

شده و شيوه و سبك زندگي خاصي را ايجاد كرده است.

براي فرار از اجبارهاي متعدد  آدم ها
اجتماعي در ناخودآگاه خود، حيله هاي

مختلفي را به كار مي برند

ت  و يکم
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بهاران،خجسته باد
پروين قائمی

هر بار که بهار، پنجه به پنجره های اتاق من می ک
را به ساحت دل من، جان من و عواطف من هديه ب
من تکرار میشود که: «سهم من از بهار چيست؟»
ــ ــروع شد؟ نمی دانم از کی ش نمی دانم از کجا ش
ــانه ها ــنن، سراسر ادبيات کهن و تمام نش آداب وس
ظرافت، زيبايی و در يک کلام «حضور به تمام معنا»
ــد ــرای اينکه از قافله ی تمدن، آن هم از نوع «بع ب
نمانيم، يکسره تمامی نشانه های زيبا و تأثيرگذار فره
ــياه ديدن»، «خواب آلودگی»، «نق زد کرديم؛ به «س
ادا و اطوارهای کاريکاتور مانند و مضحک، چه در ش
ــکل گردآوری ا ــفانه در بازی بی برنده ای به ش متأس

توهم خردورزی  ناشی از گردآوری آنها به جای انديش
ــود، گفتيم روش معرفت و عرفان حقيقی حاصل نمیش
ــده، اولين کاری که با ما کرد اين بود که به ابداع ش
چه آسمان بود پرده های ضخيم و سياه کشيد و در ح
ــه تنگ آمد ــی غرب از اين همه «هيچ» بودن ب يعن
ــنگی هولناک و طاقت سوز مانده، برای نجات از تش
ــر جهالت، به همه  جای دنيا صادر خود ايجاد و از س
ــرو ــه میزد و ترجمه های مخدوش و اغلب بیس لهل
ــت چندمی از قرآن ولی با اين همه، روايتهای دس
انسانساز هستند، زير و رو می کرد (سال هاست که ا
ــنگ مولانا، جزو پر فروشترين کتاب های غ گرانس
حکم روان درمانگر را پيدا کرده!)، ما نشستيم و «نق
به کسب مدرک، آن هم از نوع«فست فودی» گفتيم
ــت پنجره! در تما ــت. درست پش بهار همين جاس
ــکارش؛ بی دريغ؛ بیبخ همه ی زيبايی های نهان و آش
«بهاربين» خود را گم کردهايم. تنبلی جسمی و فکر
ــت و ــاز را از ما گرفته اس و حضور آبرومند و کارس
ــرزمين ما فرياد میزنند «چي ــگ و طبيعت س و فرهن
ــی از ما می ــت»، ما همچنان خوابيم و کمتر کس اس

به ديگران بدهد.
ــتاد بزرگو ــت و به قول دوست و اس بهار آمده اس
ــت و لطيف که تمامی ــکوه اس مهربان و چنان با ش
ــه های قطبی روح و جان آدمی سر تاريکترين گوش

«آی! باز کن پنجره را!»
باور کنيم که در پرتو مهربانی، در لوای تلاش برای
ــادمانی ديگران جستجو کردن، در تکاپو برای نزد ش
ــازی (توحش نوين در کلما ــده ناشی از جهانی س ش
ــک ــتانی را هم قانع نمی کند) و در ي ــودکان دبس ک
قرآنی که «دل قویدار سحر نزديک است» حتی اگر
مهربان حقيقی و آن لطيف و جميل مطلق را می شنا
روی ديوار زندان با آخرين قطرههای جانت بنويسی
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ونيمان     
ره می افتد، يکجور حس آشفتگی
س را فرا می گيرد، ناخودآگاه هم به
» می افتم، آن آشفتگی دلهره آور،
 که انگار چيزی گم کرده اند يا در
ستند، شايد هم از دست دادن يک
 دليل اين همه باشد، هر چه باشد
ــيرينمان را به همين ات تلخ و ش

رگ همگانی می افتم، کدام دروغ

ثی بود، ثلث که تمام می شد يا در
رونيمان ـ قول می داديم که ثلث
ــد و تمام می شد ــروع می ش ث ش
پايبند نبوديم. بعدترها که بزرگ تر
 امتحال از فرمول و عدد و مطلب
ن روز بد نبيند، درست سر بزنگاه
م که از ترم بعد، درست از ابتدای
 نخواهيم داد و نمی گذاريم همين

ک هفته که می گذشت...
ــال در آستانه کهنه شدن يک  س
مان ـ يعنی خود درونيمان ـ قول
حالا اين قول ها ديگر تبديل شده

بگوييم ـ همان خود درونيمان ـ .

گی از آن گذشت. خيلی ها سکوت 
گ کوثر» را يک کاريکاتور کشيده 
ظام پهلو می زد از او شکايت شد؛ 

ي ور ري ي ر ر و

.. اما امروز...
 سال پيامبر اعظم، بهترين اتفاق 
ه ای به من عطا کرد که نامش را 
يچ وقت از خاطرم نمیرود روزی 
زدم که: استاد، به من بگو محمد! 

محمد. 
را شکر می گويم به خاطر هديه ای 

 را می خوانيد برای همه ی ما دعا 
مسير را به شايستگی ادامه دهيم،  

هميشه سبز باشيد و بهاری  
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برای آمدنش د
مريم ناگهی

شمارش معکوس آغاز
هر چند دل کندن از سال
جديد با دنيايی از اتفاقات
صدای پای بهار به گو
گام های فروردين گوش
ــايد تکراری با نيست. ش
زود که دوباره رفتنش را

کاريش هم نمی شود کرد.
ــتی و کجای اين پهنه ــم که هس نمی دان

ر و ی م ريش

ــال کهنه، خاطرات بس لابه لای ذرات اين س
۵شيرين که همراه با سال۸۵ بايد پشت سر گذ

سال های پيش و پيش تر برای هميشه در ذهن
ــتی چقدر برای آمدن بهار آماده شده ا راس

ن ر ي ی بر ر پيش پيشو ی ل

ــتی يا نه؟ شايد هم، همين طور می نشين هس
بادآباد... نمی دانم!

۵آخرين قطرات همه ی اين ۳۶۵ روز هم در
ديروز بود با تحريريه ی شاهد جوان از نزديک
ــته گريخته مصاحبه های ورزشی می گر جس
شهيد و ورزشکاران ايثارگر برايم جذاب بود؛
نياورده بودند و تازه چند گام هم جلوتر از بقيه
ــت روزها رفت و آمدم به تحريريه با گذش
مشورت دوستان و بررسی کمبودهای نشريه
ــانی هنری به ع نگارخانه ای برای اطلاع رس
نقاشی. موضوعی که در طی اين مدت، تخص
خلاصه تعريف شدن صفحه ی نگارخانه و اي
را هر از گاهی درگير با موضوعی جذاب کنيم
اين کار دغدغه های شيرينی به همراه داش
نتيجه ی تلاش مان را مقابل چشم می ديديم
روی تان زندگی کرديم. نشريه ای که از کودک

آرام آرام بزرگ شدم و به شاهد نوجوان و کمی
اصلاً فکرش را نمی کردم روزی خودم جزو تح
ی و ن وجو ب و م بزر م ر م ر

بدون تعارف می گويم تجربه ی خوبی بود؛
تنها به يک دليل برايم جذاب و متفاوت بوده
ــور و روستاهايمان دار در دورترين نقاط کش
ــريات و روزنامه ها محرو ــی به نش از دسترس

دستشان برسد. 
نمی دانم الآن در کدام نقطه نشسته ای و ا
ــال برای رضا تلاش ما در طول اين يک س
می دهی؛ اصلاً ارزيابیمان کرده ای؟ چقدر در

ين ول ر وش

بوده است. برايمان بنويس.
ــال که فصل برداشت و درو اس در پايان س
وظيفه ی نمره دادن باشد با خودت؛ با تو که م

بوده و هست.
ــالی ــر حرفی کردم... برای همه تان س پ
۶نزديک ترين جمعه های بهاری سال ۸۶ آدينه

و آرزوی قلبی همگی مان. 
روزی که او بيايد و همه جا پر از عطر نرگس
تحويل سال برای آمدنش دعا کن: «اللهم عج

ت  و يکم
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قرار ما اين
علی سطوتی

من فکر می
که روی امر
فردا را سه ش
اين ماه و آن
را فروردين ص
نسبت می ده
صدا می زنيم
يک مشت کلمه اند و يک هوا ع
اما آيا ما سرکاريم؟ آيا وقتی

می زنيم، وقت تلف کردهايم؟ پيش
بزرگ تر پرسش  بگذاريد  بدهيم، 
می گيريم يا سال نو، ما را تحوي
سا ما  که  است  بديهی  خب؛ 
مشاممان می رسد و فکر می کني
که لباس نو می پوشيم و به خانه
و هی بالا و پايين می پريم تا ع

لحظه ای که در آن سال نو را تح
بزرگی و زمانی که تا ابديت جار
و در آن ها تصرف می کنيم. با ه
کارها را نمی کنيم که خودمان ر
برا باشد  قراردادی  اين ها  همه 
باشد، برای آن که کمی آرام بگ
س تحويل  لحظه  در  هميشه 
بگو چه  درباره اش  بايد  نمی داند 
بهت و شگفتی... شايد اين ها هم

کرده ايم. 

بر خلاف تح
بر خلاف تحريريه، بچه هاي
مدام تحريريه  هاي  بچه  اگر 
تنها  آتليه  هاي  بچه  هستند، 

كنند. مي 
مدير هنري نشريات شاهد، ح
در كنار او، حميد رضا نصرتي ب

است. 
بزرگ خانم  و  كاظمي  مجيد 
جوان را به عهده دارند و خانم

سر و كله زدن با دست خط هاي
دوستان همگی خسته نباشيد
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اين نكنيد.  شوخي  جماعت،  سيد  با  كه  گفته اند  قديم ترها  از 
است كه وقتي آدم درباره سيدها مي خواهد بنويسد، كمي طول و

عرض قلمش را جمع مي كند كه يك وقتي، خداي ناكرده...
بابت درآوردن نشريات شاهد، علاوه بر بدنه تحريريه، آدمهاي
و مي روند  و  مي آيند  كه  آدم هايي  مي كنند.  فعاليت  هم  ديگري 
نامي از آنها هم در نشريات آورده نمي شود. سيدمحمد ميركاظمي
هم از جمله همين آدم ها بود. مي آمد و مي رفت و حرف مي زد
و ... سمتش را هم اگر بخواهيد، اين بود: رييس اداره مجلات شاهد. البته الان
اين دور و برها نيست و هست. نيست از اين بابت كه به قسمت ديگري منتقل
شده است، و هست از اين بابت كه هنوز هم كه داخل راهروهاي اداره مي رويم و

مي آييم، چشممان به جمالش روشن مي شود و سلام و عليكي و از اين حرف ها.
جاي ديگري هم نوشته بوديم، اين جا هم مي نويسيم: هيجان اين آدم را، توي
اين مدتي كه با هم همكاري مي كرديم،  نديديم (شما اگر ديده ايد، ما را هم خبر
كه مي ديديم  و  مي گردانديم  بر  را  سرمان  وقت  يك  بگيريد).  مژدگاني  و  كنيد 
كنارمان ايستاده است و به آرامي و با صدايي خش دار، حال و احوال مي كند. انگار

كن كه يك نسيم مي آيد و مي رود و هيچ اثري، از خودش به جا نمي گذارد.
آرزوي موفقيت مي كنيم برايش، در جاي جديدي كه هست و به نيابت از ايشان،

عيد و نوروز و سال نو را به همه تان تبريك و شادباش عرض مي كنيم.

استاد  می دهد.  انجام  را  کارهايش  تند.   
ت. دوستی می گفت: آقای دقيقی صبح دو 
ميزش می گذرد و به آنها می گويد: امروز 
مشکلات  همه ی  غروب  کن  باور  ی کنم 

 اين بنده ی خدا چقدر در حل مسائل و 
د. يواشکی بگوييم. شايد خودش راضی 
غير از اين انتظار نمی رود. اينجا هم از 

از در که وارد می شود، انگار شور و انرژی وارد تحريريه شده.
اين خصوصيت تنها به يک نفر تعلق دارد و آن يک نفر هم کسی
بررسی و  تحليل  مسئول  کارشناس  آيينه چيان،  خانم  جز  نيست 
مجلات، عنوانی که بايد تداعی کننده شخصی باشد که به خاطر
بقيه با  کارشناس  اين  ولی  باشد،  گيری  خيلی  آدم  بايد  کارش، 

فرق دارد، خانم آيينه چيان ما فارغ از اين خصيصه است.
ابتدايی سال های  از  حدوداً  ـ  آيينه چيان  خانم  کاری  سابقه 

ي ين ز رغ ن چي يي م ر رق

شفاهی تاريخ  يک  نوعی  به  عملاً  او  تا  شده  باعث  ـ 
يی ب ی ل ز و ن چي يي م ری

ــ۶۰ دهه ی
مجلات شاهد در طول اين دو دهه باشد، وقتهايی که ما را تشويق می کند، دلگرم
می شويم و زمانی که اشتباهاتمان را گوشزد می کند، حواسمان را جمع می کنيم که

يک برگشت به عقب نداشته باشيم.
حالا ديگر به جرأت می گوييم خانم آيينه چيان يک جورهايی سنگ صبور اعضای
چيزی يا  کسی  از  دلگير  يا  دلتنگ  می شويم.  خسته  وقتی  است.  تحريريه  ثابت 
می رويم اتاقش تا انرژی بگيريم. او هم هميشه در حق ما خواهری می کند. خدا

اين  خواهر را از ما نگيرد.

راي استراحت. فرصت خوبي براي نگاه 
ت. فرصتي براي اين كه خودمان را هم، 

 که مسئوليتی داريم، يكي از سخت ترين 
شه سخت است. هميشه دلهره آور است. 
ن مي كني، به دست بياوري و به كساني 
ب بدهي. اين جواب دادن، هميشه آدم 

ني، كارهايي هم كه توسط اين انسان ها 
 از نظر تعداد و كيفيت، كارهايي را به 
امور  و  شهيد  بنياد  چون  معظمي  و  گ 
ن و چند نشريه و دهها و صدها محصول 

باشي.
ق بوده ايم. اگر خودمان بگوييم، حمل بر 
 به آمار آثار توليد شده، چنين نظري را 
ي نشريات شاهد در نظر گرفته بوديم، 
كتاب كه اين طور نشان داد. استقبال ها 

بين المللي  و  معتبر  موسسه اي  سوي  ز 
ديگري بود كه بدون آنكه به خودستايي 
خاطر  به  جايزه،  اين  است.  همين  شيم، 

شد.
م، مي بينم كه سال خوبي بود. هر چند 
كه يك مسئول، يك مدير،  نتيجه اين 
 مي بيند، خيلي خوب است. مثل اين كه 
م، البته بلاتشبيه، به بچه هاي فرهنگي 

ت براي شروع سال جديد. فرصتي براي 
ي شروع كنيم. اميدوارم كه در سال جديد 
شاهد، باز هم به سير طبيعي و صعودي 
شريات خوب و باكيفيتي را، تحويل شما 

 حال سعي كرده ايم اين چنين باشد.
 .

كه بايد در اين يادداشت مي كردم،  يادم 
صل، عيد و بهار و سال جديد را به شما 
انندگان عزيز! عيد و سال جديد و بهار، 

ي داشته باشيد.  

زهرا آيينه چيانفرصتي براي شروع دوباره

سيد محمد ميرکاظمی

جهاني فراتر از دوربين ها
ديدم  كردم،  رجوع  بهاريه  يك  نوشتن  براي  خودم  به  وقتي 
نمي توانم چيزي بنويسم، آخر من ِ  عكاس بايد قبل از هر چيزي 
با دوربينم مشورت كنم، چرا كه همه چيزهايي را كه تا حالا 

ِِ

ثبت كرده ام، ابتدا از دريچه دوربينم ديده ام و بعد شاتر را فشار 
داده ام. شايد به همين خاطر است كه دوربينم،  بهترين دوست 

و همراه من است. 
ثبت  شده هاي اين دوست همراه را كه مرور كردم،  ديدم خيلي 
چيزها را ثبت كرده كه ارزش ديدن دوباره را دارد؛ از مادران شهيد گرفته تا تلاش 
جاري و ساري آدم هايي كه زندگي مي كنند. راستي يادم رفت از جانبازهايي هم 
بنويسم كه براي عكاسي، من و دوربينم سراغ شان رفته ايم. آدم هايي كه دل شان 
به زندگي گرم بود. يك چيز ديگر هم يادم رفت، آن هم اين كه در عوض همه 
عكس هايي كه گرفته ام  خيلي عكس هاي گرفته نشده ديگر هم هست، آخر زندگي 
آن قدر وسيع است كه نه تنها در دريچه دوربين من،  كه در دريچه همه دوربين هاي 

جهان هم جا نمي شود.
اد ك ا ز عيدتان سبز و مبارك باد. دتا

ت  و يکم
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فرزندش دو ساله بود؛ دختری زيبا و دوست داشتنی. 
تازه ياد گرفته بود مامان و بابا بگويد. مثل همة مادرهای 
افتاد!  اتفاق  که  داشت،  برايش  آرزوها  و  روياها  دنيا 
سرطان مثل موجودی بيگانه به جان دختر دوسالهاش 
افتاده بود. مادر، پريشان و آشفته به هر دری زد. هر 
روز به يک دکتر، هر ماه به يک بيمارستان مي رفت. 
سررشته زندگی شان را گم كرده بودند. روزها و ماه ها 
معجزهای  روزها،  از  يکی  در  ...و  گذشتند  هم  پی  از 
باشکوهي  هدية  چه  داد.  نجات  مرگ  از  را  دخترک 
از  سوی خداوند! مادر خوشحال بود اما، تهِ دلش را 
آنجا که شادی بازيافتن سلامت کودکش می شکفت، 

ِ

هنوز غمی تلخ می سوزاند. انگار، چيزی کم بود هنوز. 
کودکان هم اتاقی دخترش را می ديد که هر روز پژمرده 
چطور  که  می ديد  را  مادرانشان  می شدند.  ضعيف تر  و 
فرزندشان  سلامت  تا  می زدند  آتش  و  آب  به  را  خود 
را باز يابند. نه، نمی توانست؛ نمی توانست فقط به خود 
می خواست  دلش  بود.  هم  او  درد  آنها  درد  بينديشد. 
کاری کند که اين دردها كمتر شود و به اين انديشيد 
که جايی، پناهگاه امنی برای آنها بسازد اما، آرزويش 
بزرگ بود و دستانش تهی. اين آرزو در جانش بزرگتر 
عميق تر  هرچه  نياز  باشد،  بزرگتر  چه  هر  آرزو  شد. 
باشد، نه نااميدی را می شناسد و نه بيم دستان تهی را. 

سخت بود، ولی شروع کرد. 
کودکان  خانواده های  از  داد  تشکيل  ...انجمنی 
سرطانی. اوايل، هر جلسه در منزل يكي برگزار مي شد. 
سخت بود، ولی ادامه داد. همدردانی را يافت که به او 

پيوستند و ياريش دادند. قطره هايی جويای دريا.
حالا آن همدلی ها، ده سال است که ادامه دارد و حالا آن همدلی ها، ده سال است که ادامه دارد و 

طنين شادی و خندة کودکان از پسِ ده سال، هنوز هم
جاري است. اميد و آرزويي بود که سنگ بنای محک

ِ

شد و محک، سرپناهی برای کودکان فراموش شده از
ذهنِ زندگی. خنده هايشان اکنون جاری است در يک
خانه امن؛ زير سقفی که اميد به زندگی آن را سرپا نگه

ِ

داشته. آن انجمن چند نفرة کوچک، اکنون جمعی است
متشکل از صدها همراه و ياور در مجتمعی بزرگ بر

فراز تهران با نام «محک».
ماشين به سختی از سربالايی خيابان بالا می رود.
راننده مقابل يک ساختمان چند طبقه با سنگ سفيد
هم می گويد: «اين  و  می دارد  نگه  تپه  يک  بالای  در 
برف های از  سوزی  است؛  سرد  سلامت.»  به  محک، 
صورت صخره های اطراف به  سنگ ها و  بر  باقيمانده 
دنيای ميان  است  مرزی  شيشه ای،  در  يک  می زند. 
بيرون و آنچه که ميان ما و بچه های محک گذشت. 

جوانان شورای  اعضای  از  يکی  همکف،  طبقة  در 
به او  تيزابی».  زرگر  «عسل  است،  منتظرمان  محک 
طبقة به  را  ما  گشاده رو.  و  گرم  می آيد،  استقبال مان 
هيچ می کند.  هدايت  است،  بيمارستان  بخش  که  بالا 
نشانه ای از بيمارستان بودن در آنجا نمی بينی. ديوارها
و راهروها برق می زنند از تميزي. همه چيز سفيد است

اين جا.
آن سوی دری که به بخش باز می شود، يک راهروی
بخش لابی   در  طرفش.  دو  در  اتاق ها  و  است  بلند 
می نشينيم تا ورودمان به اتاق ها تأييد شود. کنارمان دو
پسر بچة کوچک روی مبل نشستهاند. پدر و مادرشان

هم آنجايند. يکی از بچهها لباس کردی به تن دارد و 
عينک سياه به چشم زده. با دستاری که به سرش بسته 
و موهايی که ريخته اند مثل آدم بزرگ ها شده؛ رفتارش 
می پرسم،  اسمش را  که  من  به  خاصی  متانت  با  هم. 

خيره می شود و می گويد: «گشتيار»
«چه اسم قشنگی!» 

پدرش می خندد. می پرسم اهل کجاييد؟ با ته لهجة 
کردی می گويد: «از عراق آمدهايم.»

مادرش راه می رود؛ از اين سو به آن سو و من به 
گل های سرخی نگاه می کنم که در زمينه  سياه پيراهن 

بلندش می رقصند.
ورودمان به بخش تأييد می شود. «اولين در، سمت 
راست اتاق بازی است»، اين را عسل می گويد. اتاقی 
کف  ساله    ۵-۴ کودک دو  بازی.  اسباب  از  پر  است 
ميز  پشت  مهسا  می کنند.  بازی  دستی  فوتبال  اتاق 
با  جوانی  دختر  است.  پازل  قطعات  سرگرم  و  نشسته 
لباس کرم رنگ با يکی از بچه ها نقاشی کار می کند. 
همه شان  از  نشسته،  ميز  پشت  که  مهدی  محمد 
بزرگ تر به نظر می رسد. روی يك تکه کاغذ نقش های 
کاردستی  فاطمه  و  مهرداد  می کشد،  مبهمی  تکراری 

درست می کنند.
ـ اين چيه درست کردی؟

ـ اين موبايله، برای خانم وثوق درست کردم.
ـ خوش به حال خانم وثوق و خوش به حال مددکار 

جوانی که با عده ای از بچه ها گرم گفتگوست.
ـ  «سلام»

ـ  «سلام» 
اينجا  بخش. «ما  شناس  روان  است.  بقايی  ناهيد 
برای مادرها گروه درمانی و مشاوره های فردی داريم. 
چون معتقديم هرچقدر هم بچه ها روحية خوبی داشته 
باشند،  نااميد  و  افسرده  مادرشان  و  پدر  اگر  باشند، 
درمانی  گروه  جلسات  در  می شود.  کند  بهبودی  روند 
وقتی پدرو مادرها همديگر را می بينند و از تجربههای 
و  شده  روانی  تخليه  می شوند،  آگاه  همديگر  مشترک 
مادری  وقتی  مثلاً  نمی کنند.  تنهايی  احساس  ديگر 
و ی رو ي و ی ر ي ر

می گذراند  را  درمانی  دورة  که  است  ماه  سه  فرزندش 
مداوای  مشغول  است  سال  سه  که  ديگری  مادر  با 
فرزندش است روبه رو می شود به آينده اميدوار می شود 
و با روحية بيشتری به مداوای فرزند خود می پردازد.» 
که  پسری  همان  می روم،  مهدی  محمد  سراغ 
چشم هايش  تا  را  کلاهش  می کشيد.  مبهم  نقش های 

پايين کشيده.
«کلاس چندمی محمد مهدی؟»

ـ  دوم دبيرستان.
خواهرش همراهش است، کنارش نشسته.

ـ اينجا راحتيد؟
ـ اينجا همه چيز عاليه. ما که از شهرستان هر ماه 
هر  نمی تونيم  میآييم،  تهران  به  درمانی  شيمی  برای 
دفعه بريم خونه فاميلامون. محمد مهدی موهاش تو 
شايد  که  مخصوصه  هم  غذاهاش  میريزه.  خونشون 
خونه  مثل  راحتيم،  اينجا  ولی  باشه.  سخت  تهيه ا ش 
هر  ولی  کيه،  اينجا  بانی  نمی دونم  که  من  خودمون. 
می کنيم.  دعاش  هميشه  مهدی  محمد  با  هست  کی 
خودم هم نذر کردم اگه يه روز پولدار شديم، دين مونو 

به محک ادا کنيم.
مددکاری که با بچه ها بازی می کند، عضو شورای 

اين جا، همه چيز
عالي است

چ
آزاده مالکی
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از  بعد  مددکاری  داوطلبان  است.  محک  جوانان 
آنها  از  که  تست هايی  و  آموزشی  دوره های  گذراندن 
بخشيدن  براي  افتخاری  صورت  به  می شود،  گرفته 
و  می کنند  بازی  آنها  با  بچه ها  به  انرژی  و  روحيه 

حرف هايشان را می شنوند.

آنجا  میبرد  سالن  انتهای  در  اتاقی  به  مرا  عسل 
اميدوار،  دارد.سرزنده،  اقامت  والدين  از  يکی  که 
می کند.  معرفی  ياری  افشان  گل  را  خودش  مهربان. 
از آذربايجان غربی آمده است. در زمانهای فراقتش 
روميزی هايی  می دهد؛  انجام  پارچه  روی  هويه کاری 

زيبا با حاشية گلدار و مشبک.
ـ اين کارها رو می فروشيد؟

ـ بله ۳۰۰۰ تومن
ـ ولی ارزش اين کارها خيلی بيشترهها؟!

ـ باشه... بيشتر برای دل خودم کار می کنم.
۴سالی می شود که  پسرش آيدين ده ساله است و

تحت درمان است.
ـ خدا خيرشون بده کسانی رو که به اين جا کمک 

می کنن. ما حتی برای مسافرخونه هم پول نداشتيم.

اداری  بخش های  و  مراجعات  دفتر  دوم،  طبقة  در 
قرار دارد. در اتاق بانی، خانم «سعيده قدس» منتظر 

ماست.
خانم قدس به ما خوشامد می گويد اتاق ساده است. 
بالای سر خانم قدس، قابی با خط نستعليق به چشم 
می خورد و بر ديوار مجاور قابی از يک درخت که با 
آبرنگ نقاشی شده و صخره ای بزرگ پوشيده از برف.

محک  تأسيس  آغازين  روزهای  از  قدس  خانم 
میگويد، از ترديدها و اميدهايش.

دارد  نياز  امکاناتی  به  مادری  می ديدم  «وقتی 
وقتی  نشده،  انديشيده  نيازها  آن  برای  تمهيدی  که 
شهرهای  از  مشقتی  چه  با  که  می ديدم  را  خانوادهها 
دور به تهران میآيند، وقتی هزينه های سنگين درمان 
کرد.  کاری  بايد  که  می کردم  احساس  می ديدم  را 
دخترم را که برای معالجه به آلمان برده بودم، ديدم 
آنجا برای هر موضوعی انجمنی از دل مردم در آمده 
است. هيچ تفاوتی از نظر شعور اجتماعی بين جامعة 
کمک های  نيز  اينجا  در  نمی ديدم.  آلمان  و  خودمان 
که  کار  ولی  دارد،  وجود  فردی  صورت  به  مردمی 
ولی  می کند.  بروز  خاصی  مشکلات  میشود  گروهی 
خب، با همة سختیاش شروع کرديم و خدا را شکر 

نتيجه هم گرفتيم.»
تلاش هايش  و  اميدها  از  ردی  میزند  حرف  وقتی 
چنين  که  میگويم  میبينی.  چهرهاش  خطوط  در  را 
کارهايی عشق می خواهد. بايد برای کاری که می کنی 
ايمان وانگيزة محکمی داشته باشی. میگويد: «به هر 
حال برای ما هم در طول مسير پيش آمده که خسته 
شويم. بيمارستان شهدا اولين بيمارستانی بود که با آن 
همکاری داشتيم. يادم هست يک روز که آنجا بودم، 
خسته از کاغذ بازیهای اداری در اوج شک و ترديد 
بودم که اصلاً همه چيز را تمام کنم و برای خودم کار 
ي ر و وج ر ری ی زی ب ز

کنم که آنجا مادری را ديدم که بچة ۱۴ ساله اش را 
آنجا  بود  آمده  اتوبوس  به  اتوبوس  و  بود  کرده  کول 
سوی  آن  از  که  صحرايی  سبزیهای  بغل  يک  با 
جنگل های گلستان برای ما و ديگر مادران آورده بود. 
با خودم گفتم که اين زن از راه دور با اين همه انگيزه 

آمده و با اين حال زودتر از من رسيده و تازه لبخند 
از روی لب هايش محو نمی شود؛ مثل يک درخت سبز 
و استوار. حس کردم که در مقابل او هيچم به خاطر 
اين آدم هاست، که کارم ارزش دارد. من شانس بزرگی 
داشتم که در آن شرايط چنين محرکی رابر سر راهم 

ديدم.»  
دربارة شورای جوانان محک می پرسم. جوانانی که 
بهترين لحظات زندگی و عمر خود را صرف فعاليت در 

اين مؤسسه می کنند.
چطور اين جوانان با چنين گستردگی برای فعاليت 
خيرخواهانه عضو شدند؟ برای جذب آنها چه کرديد؟

بوده  اين  جا  همه  در  و  هميشه  نگرانيم  «من 
جوانان،  اولية  گروه  می شود.  چه  نباشم  من  اگر  که 
بچه های بنيانگذاران بودند. با حضور آنها دوستانشان 
هم آمدند و اين مجموعه به اين صورت گسترده شد 
گوشة  بچه ها  اين  که  است  راحت  خيالم  ديگر  من  و 
بزرگی از کارها را به عهده گرفتهاند. ما برای جذب 
آنها کار خاصی انجام نداديم، جز اينکه به آنهاهويت 
و مسئوليت داديم. به آنها اعتماد کرديم و جواب اين 
اعتماد را هم گرفتيم. برای جوانان همين کافی است 

که شمرده شوند و به حساب آيند.»
آقای دکتری که آنجاست حرف زيبايی می زند:

قطره  ميليمترهاست.  از  مجموعه ای  استوا  «خط 
دريا نيست اما، دريا مجموعه ای ازقطرههاست و اگر 

قطره ها را از دل دريا بگيريم، دريا خشک میشود.»
رفتنيم.  به  مجبور  که  انداخته  گل  تازه  حرف ها   
قرارمان با دفتر شورای جوانان در طبقة همکف است. 
که  اعضا  جمعی  دسته  عکس  از  بزرگی  پلات های 
شايد ۱۰۰ نفری باشند روی ديوارهای اتاق به چشم 
می خورد. «علی فياض منش» دبير شورا به ما خوشآمد 
می گويد. او که فوق ليسانس ادبيات نمايشی اش را از 
دانشگاه هنر گرفته و با صدا و سيما نيز همکاری دارد، 
به اتفاق عسل به نمايندگی از طرف شورای هفت نفرة 
مرکزی به سؤالاتمان با حوصله و شعف خاصی جواب 
می دهند. علی از سال ۷۴، در واقع از اولين سالهای 

تأسيس محک آنجاست و عسل از سال ۷۹.
«من اون سال با يکی از بچه های هيئت مؤسس 
همکلاس بودم که از طريق اون من هم عضو شدم. 
اون سال کل اعضای محک با مؤسسان روی هم ۴۰

نفر بيشتر نبودن» عسل هم می گويد:
«من يک روز اتفاقی از زير تابلوش رد شدم و با اين 
مؤسسه آشنا شدم که الآن می تونم اين را بگم اون 

روز، روز شانس من بود.»
نحوة شکل گيری شورای جوانان

علي فياض منش، از قديمي هاي شوراي جوانان و 
دبير آن است. به نمايندگي از بچه هاي شورا، براي مان 
از خاطرات اولين روزهاي شكل گيري شورا مي گويد: 
انجمني  چنين  محك،  تأسيس  روزهاي  اولين  «در 
محك،  بازار  به  بود  محدود  فعاليت ها  نداشت.  وجود 
كه اسفندماه برگزار مي شد. آن روزها يادم هست كه 
ما را فقط به عنوان بازديدكننده راه مي دادند. منظورم 
از ما، من بود و چند نفر از فرزندان هيأت موسس. ما 
مي آمديم ميزها را مي چيديم و مي رفتيم بيرون. دوباره 
بر مي گشتيم تا ميزها را جمع كنيم. علاوه بر آن، يك 
سري كار اداري بود مثل ارسال خبرنامه و تمبر زدن و 
بستهبندي كردن خبرنامه ها. تا اين كه تعداد داوطلبان 

شورايي بايد  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  و  شد  بيشتر 
تشكيل دهيم كه به طور منسجم فعاليت كنيم. مَثلي
بين بچه ها رايج است كه مي گويند ما با خالي كردن

آبِ  گلدان كار را شروع كرديم...»
بازي مان دادند

محك براي تان چه داشته، كه بعدِ  اين همه سال
هنوز مانده ايد؟

زندگي تمام  كه  ما،  زندگي  از  بخشي  نه  «محك 
ماست و دِين بزرگي به گردن مان دارد. اما هيچ چيزي
خود به خود به وجود نمي آيد. چيزي كه شوراي جوانان

ِ

محك را ساخت، اعتماد مسئولان و هيأت موسس آن
به ما بود. ما هم جواب اعتمادشان را داديم. به عبارت

بهتر، بازي مان دادند و ما هم، خوب بازي كرديم.»
آزادي عمل

در كنار اين اعتماد، آزادي عمل و آزادي انتخابي
هيچ  . مي كرد  ايجاد  مسئوليت  براي مان  كه  داشتيم 
اين كنار  در  و  نيست  محدوديت  بدون  آزادي اي 
آزادي، مسئوليت هم بزرگ بود. با تشكيل شورا، سن
تصميم گيري بچه ها پايين آمد و بچه ها در سن و سال
اجتماعي بلوغ  به  و  شدند  اجتماعي  زندگي  وارد  كم 
بايد ولي  هستيم،  داوطلب  ما  است  درست  رسيدند. 
حياتي شريان  عنوان  به  كمك ها  بدهيم.  پس  جواب 
محك، اگر خوب مديريت نشود و به موقع نرسد، جان
مسئوليت بود.  خواهد  خطر  معرض  در  نيز  كودكان 

قلك ها به عهده شوراي جوانان است. 
كودكي شان هدر نرود

علي، از هم حسي خودش با بچه ها مي گويد. كودكي
توي موقع  آن   » گذشته.  بيمارستان ها  در  هم  او 
نگاهم مدت  تمام  نبود.  سرگرمي اي  هيچ  بيمارستان 
خيره بود به قطره هاي خوني كه از مخزن بالاي سرم
هيچ نه  بود  تلويزيوني  نه  مي چكيد.  سرم  لوله  توي 
دارند. بازي  اتاق  بچه ها  اين جا  ديگري.  سرگرمي 
كه مادرهايي  و  پدر  زمان ها  آن  دارند.  درماني  بازي 
سرگردان نبودند.  بلد  فارسي  مي آمدند،  شهرستان  از 
خيابان ها در  نداشتند،  پولي  چون  و  مي شدند  شهر 

مي خوابيدند، اما حالا...»
كودكي علي و هم نسلان بيمارش در بيمارستان ها
و در رفت و آمدها و هراس ها و ضجه ها از بين رفت،

«كودكي اين ها نبايد هدر برود.» 
نحوه عضوگيري

است، فعاليت  داوطلب  كه  كسي  هر  براي  اين جا 
جا براي كار هست. محك، اخراجي ندارد، ولي كسي
كه نتواند كار كند، و خودش را با سيستم تطبيق دهد،
خود به خود حذف مي شود. اين جا بايد ساده باشي، در
مي آيد، دور  شهرستان  از  كه  بچه اي  سادگي.  نهايت 
دخترهايي را كه مي بيند، با خواهرش مقايسه مي كند،
كودكان، ذهن  در  مقايسه،  اين  برادرش.  با  را  پسرها 
لباس طوري  نبايد  ما  و  مي گيرد  صورت  خود  خودبه 
بوي حتي  كنند.  كمبود  احساس  بچه ها  كه  بپوشيم 
بوي به  است  ممكن  و  است  مضر  بچه ها  براي  عطر 
عطر حساسيت نشان بدهند. ما دخالتي درتصفيه اعضا
نمي كنيم، سيستم، خودش، خودش را تصفيه مي كند.
سري به بالكن دفتر مي زنم. مه غليظي همه جا را
برف دانه هاي  مي بارد.  آرام  آرام  برف،   و  گرفته  فرا 
مي بارد بر درختان و بر سنگفرش ها. بر لبه ساختمان 
سيال شادي  ميان  در  مي نشيند  و  محك  رنگ  سفيد 
كودكان كه از پنجره اتاق شان خيره شده اند به سقوط

سبك دانه هاي برف. آرام و اميدوار. ت  و يکم
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در حال ساختن عروسکی برای برنامة عمو پورنگ بود. به نظر می رسيد سرش 
کار  سيما  و  صدا  در  شب  اواخر  تا  صبح  ۸ از  معمولاً  می گفت  است.  شلوغ  خيلی 

بر ی بر ی رو ن ل ر

دارم. استخدامی صدا و سيماست و در کارنامة کاری اش نمايش های مختلفی ديده 
می شود که يا بازی کرده يا کارگردانی، عروسکسازی و عروسک گردانی آنها را 
به عهده داشته است. همين نقش ها را در چندين سريال تلويزيونی و سينمايی نيز 
تهران  نارمک  در  حاضر  حال  در  پسرش  فرزند  و  همسر  با  او  است.  کرده  تجربه 
۳۰ سکونت دارد و يک عالمه کوله بار و سختی را پشت سر گذاشته و تازه پس از

سال زندگی آمادة بهره برداری است. 
۱۳۵۵ در روستای خضری قائن است. ده ساله بود که پدر  عليرضا ابوترابی متولد
کشاورزش در عمليات کربلای چهار به شهادت رسيد. می گويد: «از دوم راهنمايی 
با تئاتر آشنا شدم. بارها به خاطر کوتاهی قدم از صحنه کنارم می گذاشتند اما، ناجی 
به يادماندنی ام، معلم علوم تجربی دوم راهنمايی، سر کلاس از من خواست تا راه 
بروم و سينوس و کسينوس بگويم. راه رفتم و سينوس، کسينوس گفتم. فردا مرا به 
تئاتر برد، در نمايش بازی کردم و جايزة بهترين بازيگر آن را نصيب خود کردم.» از 
همان سال ها خود را برای کنکور تئاتر آماده می کند و سرانجام در دانشگاه تهران، 
تئاتر  بعد  به  سوم  سال  از  و  تجربی  تئاتر  به  گرايش  با  اوائل  میشود.  قبول  تئاتر 
عروسکی، نمايشی که قبلاً از آن نفرت داشت و حالا شده بود تمام زندگيش. آرام 
ر ب ب وم ل ز و جربی ر ب يش ر ب ل و و ی بول ر

آرام از همان سال ها وارد تلويزيون شد. برايش عروسک ساخت، گرداند و بازی کرد 
تا سال ۱۳۸۳ که به استخدام رسمی آنجا در آمد. تا امروز منشی صحنة شبکه جام 

جم است و در عين حال کارهای عروسکی خود را نيز ادامه می دهد. 
آچار فرانسة عروسکها

خضری،  نمايش  انجمن  همکاری  با  که  بود  قديم  نظام  دبيرستان  چهارم  سال 
نمايش «قطار» را بازی و کارگردانی کرد. اين نمايش در استان اول شد و بدين 
در  دانشگاه  دوم  سال  ابوترابی  عليرضا  کرد.  کسب  را  خود  افتخار  اولين  ترتيب 
کارگردانی  به  کاری  کرد؛  خود  آن  از  را  دوم  بازيگر  جايزة  مقدس  دفاع  جشنوارة 

يداالله کريمی.

اولين کار عروسکیاش را فکر می کنم همگی ما به خاطر داريم؛ «فردا که بهار
در او  بازی  از   ۷۴ سال و...  ساواکی ها  و  شاه  عروسک های  عروسک گردان  آيد» 
نمايش «خرس و چشمه» به نويسندگی رحمت امينی تقدير شد. تا امروز چندين
میتوان «پليس او  کارهای  مهم ترين  از  که  است  کرده  تجربه  تلويزيونی  سريال 
آسمانی» و سينمايی «تارزن و تارزان» را نام برد. ابوترابی تجربة طراحی صحنه را
پشت سر گذاشته است. شايد سريال «کوی دامون» را به ياد بياوريد که وی نه تنها

در آن بازی کرده، بلکه طراحی صحنه آن را نيز به عهده داشته است. 
در جشنوارة صدا و سيما برندة بهترين عروسکساز کشور شد. جالب ۸۲ سال
بوده چيه  چپل و  عروسک های مشهوری چون  عروسک گردان  است بدانيد که او 
است و اين روزها نيز با همکاری خانم مرضيه محبوب مشغول تهية فيلمی در ماية

مدرسه موش ها و به نام «قصه های موش نمکی» است. 
شده دانشگاه  وارد  داشته  سهميه  چون  عليرضا  می کنند  فکر  هم  هنوز  خيلیها 
است ولی او می گويد: «در کشورهای ديگر هم برای بازماندگان و قربانيان جنگ
سهميه ای برای ورود به دانشگاه هم هست. من  از چهارسال قبلش برنامه ريزی
کردم و توانستم در اين رشته قبول شوم.» گويا ادامة تحصيل در اين رشته در ايران
امکان پذير نيست و اصلاً وجود ندارد. ابوترابی مدرک ليسانس را برای رشته اش
ن ير ر ر ين ر يل وي وم بول ر ين ر م و و م ر

او تئوريک.  تا  می داند  تجربی  کار  يک  بيشتر  را  عروسک گردانی  و  میداند  کافی 
قبل از اينکه خود را فرزند شهيد بداند، يک عليرضا ابوترابی معمولی می داند. برای
همين هم برای رسيدن به اهداف و آرزوهايش تلاش کرده و می کند و هيچ گاه به

اميد کسی نمی نشيند. 

نمیشود گذشت
از پدر گفت، صدای آهش توی گوشم پيچيد. هر روز بود و نبودش بيشتر حس
می شود. آخرين ديدار را خوب يادش هست. دقيقاً يک ربع به دو بعدازظهر، هنگام
س ر بي ش بو و بو روز ر پيچي م و وی ش ی ر پ ز

نمی دانست که پدرش می خواهد برود رفتن به مدرسه، وقتی که عليرضای ده ساله
جبهه. عليرضا! توی کوچه بود. عليرضا بر می گردد. ابوترابی رو به من گفت: «نمی توانی

بفهمی»،در جوابش گفتم: «بله نمی شود فهميد.»

مردی لابه لای 
عروسکهاش       
آرش شيرازی 
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«احساس غريبی بود. انگار می دانست، باور کنيد می دانست؛ رفت و نيامد. قرار بود 
گفت: «چه  کرديم.  سکوت  نگذشتيم،  ما  ولی  بگذريم.»،  نيامد.  و  رفت  ولی  بيايد، 
زخم زبون هايی که نشنيدم. يک روز يکی از دوستانم گفت: کاش پدر ما هم شهيد 
شده بود. نمی دانم چرا اين حرف را زد، ولی هنوز که هنوز است از ذهنم پاک نشده؛ 
می بينيد که!» برای خواهر دوسالهاش خيلی دلش می سوخت، احساس کردم ديگر 

نمی تواند ادامه بدهد. گفتم: «خب، بگذريم.»

آرزوها و مشکلات يک مرد موفق 
بزرگ ترين آرزويش ظهور امام زمان(عج) است. اعتقاد دارد به هر چه که از خدا 
خواسته رسيده است، چون سعی کرده و عرق ريخته است. البته هنوز آرزوهايی دارد 
که همگی آنها را کوچک می خواند و مطمئن است که به آنها خواهد رسيد. مهم اين 
است که به اهداف معنوی برسيم. معنويتی که هنگام رسيدن به دم دمای آن می بينی 
تمام آرزوهای ماديت هم بر آورده شده است؛ آن وقت هست که شوکه می شوی. 
خداوند می گويد هر چه می خواهی به من بگو، از من بخواه، فراهم می کنم. ولی 

ابوترابی شرايط را هم مهيا کرده است، عرق ريخته و تلاش کرده است.
کمکم از سختی هايش گفت. زمانی می شد يک هفته نه صبحانه می خورد، نه 
نهار. دوران جوانی به او خوش نگذشته، خاطره های بد زياد دارد. تهران برايش شهر 
خوبی به نظر نمی رسد. دلش هنوز در روستای کودکی هايش پر می زند. روزهايی 
خضری مانده اند. برادر بزرگش ازدواج کرده و  خانواده اش در  که به تهران آمده، 
برادر کوچک ترش دانشجوست. برای رساندن خرج به مادرش بايد کار می کرد و 
همين طور خرج خودش را هم در می آورد. حتی يک بار می خواسته دانشگاه  را ترک 

کند، سال چهارم؛ وقتی که ديگر همه چيز داشت به خوبی و خوشی تمام می شد. 
سختی هايی کشيده که شايد برای خيلی ها پيش آمده است، ولی تحمل آنها مهم 
است. روزگار سختی در مقابل عليرضا کم آورد و خودش را پس از مدت ها کنار 
کشيد؛ حالا نوبت شادمانی است. ازدواج می کند؛ ازدواجی کاملاً ساده. صاحب يک 
ر ز پس ر ش و و ور م ير بل ر ی ر پسروز

پسر میشود و کم کم مشکلات مالی اش از بين می رود.
و...

عليرضا عاشق چوب است. با چوب چه کارها که نمی کند. از درس و تئوریهای 
سر کلاس عروسکسازی دانشگاه چيزهايی ياد می گيرد و بعد آنها را روی چوب 
پياده می کند. اوائل با يک تکه چوب و يک کاتر، حالا اما، تمام ابراز چوب را در 
اختيار دارد و در مواقع فراغتش از آنها استفاده می کند. مجسمه های چوبی، تابلو و 
خيلی چيزهای ديگر که همگی آنها را فقط برای دل خودش می سازد. اهل نوشتن 
نيست و می گويد: «قلمم بد است» اما، ذات هنرمندانه اش را در چوب، پلاستيک و 
عروسک هايش پياده می کند. همة اين چيزهای رنگارنگ توی منزلش پيدا می شود: 

عروسک ها، مجسمه ها و... . خوش به حال پسرت آقای ابوترابی!
او خودش را لايق معرفی شدن به عنوان يک انسان موفق نمی داند. میگويد: 
جز  کسی  به  فقط  بخوانيد؛  موفق  مرا  بخواهيد  که  نداده ام  انجام  شاقی  کار  «من 
خدا تکيه نکرده و تلاش زيادی داشته ام تا به اينجا رسيده ام». صدای پسر بچه اش 
گفتم  بودم،  شده  مزاحمش  من  بخوابد.  می خواست  و  بود  خسته  می شد.  شنيده 

«بگذريم» و گذشتيم... 

ت  و يکم
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زود يا  دير  که  گريزناپذير  است  واقعيتی  اين  نيست،  افسانه  يا  رويا  يک  اين 
تحقق پيدا می کند و دير يا زود آن در گرو تلاش کشورهای توليد کننده از سويی
و کارشکنی کشورهای وارد کننده از سوی ديگر دارد. بحث، بحث تشکيل اوپک

گازی است.
موضوعی که در ديدار ايگورايوانف دبير شورای امنيت ملی روسيه از سوی مقام
معظم رهبری پيشنهاد شد. در آن ديدار مقام معظم رهبری ضمن صحبت در زمينه
مسائل مشترک دو کشور، باتوجه به اين که دو کشور ايران و روسيه حدود نيمی
از ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارند گفتند: «دو کشور بايد يک سازمان مربوط به

همکاری های گازی همچون اوپک پايه گذاری کنند.» 
ولاديمير که  طوری  به  شد،  مواجه  روس  طرف  مثبت  واکنش  با  پيشنهاد  اين 
پوتين رئيس جمهوری روسيه در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود با خبرنگاران در
خصوص اين پيشنهاد گفت: «تشکيل اوپک گازی با ايران و احتمالاً ديگر توليد
ر ن ر بر ب و ی بو س ر ر ي رو هوری يسج ر ين بپو

کنندگان ايده جالبی است و ما می خواهيم درباره آن فکر کنيم.»
گفت: و  کرد  اشاره  هم  کننده  وارد  کشورهای  دغدغه های  از  بخشی  به  پوتين 
«ما نمی خواهيم نوعی کارتل ايجاد کنيم، اما هماهنگ کردن فعاليت هايمان اقدام
تدرستی است و اين که تصميم گيری دربارة مهم ترين مسئله را به ياد داشته باشيم
که آن هم، تهيه مطمئن و معتبر منابع انرژی برای مصرفکنندگان اصلی است.» 
بحثی که پيش از اين باعث رويارويی روسيه با کشورهای اروپايی و همچنين
ديگر کشورهای صادر کننده گاز مانند بلاروس و اوکراين شده بود و به اين ترتيب
با جدی تر شدن بحث تشکيل اوپک گازی به نوعی فضای صادرات انرژی در جهان

در همايش کشورهای صادر کننده گاز با انتشار بيانيه ای اولين اقدام عملی را برای 
تأسيس «اوپک گاز» برداشتند. 

۳پنج ماه پس از آن و در تير ماه ۸۳، دفتر اجرايی «اوپک گاز» تأسيس شد و برای 
اين سازمان نام «اوگک» (سازمان کشورهای صادر کننده گاز) پيشنهاد شد.

از  الجزاير  و  مصر  نيجريه،  ونزوئلا،  امارات،  قطر،  عربستان،  روسيه،  ايران، 
مهم ترين اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.

و  آمار  تبادل  برای  محلی  عنوان  به  گاز  جهانی  مجمع  حاضر  حال  در  چند  هر 
اطلاعات در خصوص بازار گاز بين کشورهای توليدکننده و صادر کننده گاز وجود 
دارد ولی به پيشنهاد برخی از کشورها از جمله ايران، روسيه، قطر و الجزاير کار اين 
مجمع بايد بسيار فراگيرتر باشد، شايد به همين خاطر است که ايده تشکيل اوپک 
گازی پس از آن که نزديک به دو سال به فراموشی سپرده شده بود، با پيشنهاد 
مقام معظم رهبری مجدداً مورد بحث و گفت وگو بين کشورها، وزرا و کارشناسان 

ه پي ب بو پر ی و ر ب ل و ب ي ز ن ز پس يزی

انرژی قرار گرفته است.
بازتاب های پيشنهاد رهبر انقلاب

روزنامه «نزوايسيما ياگازتا» چاپ مسکو با چاپ تصويری از ديدار ايگورايوانف با 
مقام معظم رهبری در صفحه نخست خود، نوشت: «در صورت تحقق اين پيشنهاد، 

کارتل گازی قدرتمندتر و انسجام يافته تر از سازمان اوپک خواهد بود.» 
اين روزنامه روس همچنين نوشت: «به رغم آنکه اين پيشنهاد تا حدی برای 
تأثيرگذاری سياسی صورت گرفته و ايده آن در آينده نزديک قابل تحقق نخواهد 
کشورهای  که  است  آن  از  حاکی  عالی  سطح  در  آن  مکرر  شدن  مطرح  ولی  بود 

آ

پيشنهاد راهبردی رهبر انقلاب اسلامی

اوپک گازی: 
از رؤيا تا واقعيت 
جواد حسينی نصر
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ولی ايجاد چنين اتحادی در زمينه انرژی ميان روسيه، ايران و الجزاير يک اتحاد 
ژئوپليتيکی محسوب می شود.»

در اين گزارش همچنين آمده است: «ايجاد يک «اوپک گازی» می تواند به نفع 
روسيه باشد و اين کشور را در مبارزه ای که برای خارج ساختن روسيه از بازار انرژی 

اروپا وجود دارد، ياری دهد.» 
«گنادی سانرنيوف» رئيس پيشين دومای روسيه، يکی ديگر از کسانی بود که در 

موافقت با اين مسئله اظهار نظر کرد. 
پيمان  عضو  کشورهای  طرف  از  مزبور  مسئله  به  حمله  اولين  مقابل،  نقطه  در 
۶آتلانتيک شمالی (ناتو) بود، ۲۶ کشوری که هدف از ايجاد چنين سازمانی را تأسيس 

يک کارتل پيش بينی کرده اند.
تأسيس  ايده  خصوص  در  را  موضعی  چنين  تقريباً  هم  تايمز  نيويورک  روزنامه 

ر ی پيشبي ل ر

«اوپک گازی» در پيش گرفت و با حمله به روسيه به خاطر تلاش برای پيوستن 
ديگر  با  آنان  ديدارهای  گفته اند،  مسکو  مقام های  که  نوشت  گازی  اوپک  به 
توليدکنندگان گاز تنها با هدف بهبود امنيت انرژی و نه با هدف تشکيل اتحاديه ای 
همچون سازمان اوپک است، اما اين حرکت نيز يکی ديگر از ايده هايی است که 

اين روزها از سوی کرملين اعلام می شود. 
در اين روزنامه آمده: «ايده تشکيل سازمانی از کشورهای توليدکننده گاز مورد 
گفته  تازگی  به  او  و  گرفته  قرار  نيز  روسيه  رئيس جمهوری  پوتين،  ولاديمير  تأييد 
بود ايده آغاز يک همکاری شبيه به سازمان اوپک با ايران در زمينه گاز يک ايده 

جالب است.»
به اين ترتيب موافقان و مخالفان ايده تشکيل سازمان کشورهای صادرکننده گاز 

در بهمن و اسفند ماه به شدت در مقابل هم صف آرايی کردند. 
اوپک گازی، کی و چگونه؟

در اين ميان يکی از بحث های اصلی بين کارشناسان انرژی در خصوص برآورد 
زمانی برای تشکيل اين سازمان است. اکثر کارشناسان بر اين نکته اجماع دارند که 

همواره به عنوان يکی از محورهای اصلی تشکيل چنين سازمانی به شمار می آيد
در اين خصوص می گويد: «بحث تشکيل اوپک گازی منتفی است چرا که فروش
گاز به صورت قراردادهای بلندمدت است و شرايط فروش گاز و نفت بسيار متفاوت

است.» 
اشاره وزير انرژی الجزاير، اشاره ای بسيار درست است، برخلاف وضعيت فروش
گاز، فروش نفت به صورت قراردادهای کوتاه مدت است، از سويی تنها راه فروش
گاز در حال حاضر از طريق خط لوله است و فروش گاز به صورت مايع حجم بسيار

کمی از فروش گاز را در بر می گيرد. 
از سويی در حال حاضر، قيمت گاز به دليل همين شرايط استثنايی به صورت

توافقی و توسط دو کشور وارد کننده و صادرکننده صورت می گيرد. 
در حال حاضر اکثر صادرات روسيه و الجزاير به اروپاست و شايد ايده تشکيل

اوپک گازی و حمايت روسيه از آن برای برون رفت از اين وضعيت است. 
روسيه در حال تأسيس پايگاه هايی برای صادرات گاز مايع به ژاپن است و از
سويی ديگر تأسيس خط لوله  برای صادرات گاز به چين است، در همين راستا و
تلاش کشورهای صادر کننده گاز برای تأمين ناوگان کشتيرانی مخصوص حمل
گاز مايع اين ذهنيت را برای وارد کنندگان به خصوص اروپا ايجاد کرده که با وجود
تعيين گازی،  اوپک  تأسيس  از  هدفشان  صادرکننده  کشورهای  متعدد،  بازارهای 

قيمت جهانی گاز خواهد بود و از طرف ديگر تأثيرگذاری در بازار انرژی. 
اختيار درصد ذخاير گاز جهان را در  يکپارچگی، ۷۰ کشورهايی که در صورت 

خواهند داشت.
کارشناسان همچنين نشست ماه مارس ۲۰۰۷ در دوحه بين مقام های عالی رتبه
ايران، روسيه و قطر را در خصوص تشکيل چنين سازمانی مؤثر دانسته اند. نشستی
وجود به  اول  وهله  در  سازمانی  چنين  که  کرد  خواهد  مشخص  آن  مذاکرات  که 

خواهد آمد يا نه؟ و چه زمانی؟
بايد ديد که در اين بازی صادرکنندگان پيروز خواهند بود يا واردکنندگان، افسانه
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اين سياست های  ناگهان  آمريکا،  در  نومحافظه کاران  آمدن  کار  روی  دوره   در 
کشور در قبال کشورهايی که به نوعی با منافع ملی و بين المللی آمريکا در تضاد
آمريکا، مختلف  دولت های  در  اين،  از  پيش  تا  شد،  اصولی  چرخش  دچار  بودند 
اعمال و  ناتو  امنيت،  شورای  ملل،  سازمان  چون  فشاری  اهرم های  از  استفاده  با 
سو هم  آمريکا  با  نوعی  به  را  کشورها  اين  تا  می شد  سعی  گوناگون  تحريمهای 
کنند، اما روی کار آمدن نو محافظه کاران به نوعی وارونه شدن ادبيات سياسی،

ديپلماتيک و سياست راهبردی آمريکا را نيز به همراه داشت.
۷موضع آمريکا در دوره ۷ ساله رياست جمهوری بوش پسر تاکنون، موضعی جديد
بوده، به طوری که سعی در اغتشاش داخلی و تحرکات در برخی نقاط ايران در

سرلوحه برنامه های آمريکا برای ايران قرار گرفته است.
يکی از اين مناطق به زعم آمريکا، سيستان و بلوچستان است و نيروهای محدود
نظر به  مستعد  بسيار  آمريکا  طلبانه  آشوب  نقشه های  اجرای  برای  که  سپرده  سر 

می رسند در اين منطقه جذب شده اند. 
حادثه به  منجر  نهايت  در  ترور  و  بمب گذاری  مورد  چند  گذشته،  سال  دو  در 
تروريستی حمله به اتوبوس نيروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی شهر

زاهدان شد.
اين بمب گذاری که منجر به شهادت ۱۱ نفر و مجروح شدن ۳۱ نفر از پاسداران،
نيروهای بسيج و مردم عادی شد، در اواخر بهمن ماه و در بلوار ثاراالله زاهدان به
وقوع پيوست، اين حادثه در واقع در پی منفجر شدن يک دستگاه خودروی سواری
در کنار اتوبوس حامل نيروهای مقاومت بسيج زاهدان به وقوع پيوست، حادثه ای
که به نوعی دوباره گروهک جنداالله به سرکردگی عبدالمالک ريگی را بر سر زبان ها

انداخت. 
چرا و چگونه؟

همين و  شدند  ماجرا  وارد  سرعت  به  امنيتی  نيروهای  حادثه،  اين  جريان  در 
مسئله باعث دستگيری چند تن از عاملان اصلی بمب گذاری شد به صورتی که در
فاصله ای کوتاه، اعترافات يکی از عوامل بمب گذاری به نام «نصراالله شنبه زهی»،

روز بعد از بمب گذاری از سيمای سيستان و بلوچستان منتشر شد.
اين عامل بمب گذاری با تأييد گفته های مقامات امنيتی مبنی بر دخالت نيروهای
خارجی در اين بمب گذاری ها گفت: «افرادی که به ما آموزش بمب گذاری و ترور

ريگی، شرور متواری
تهيه و تنظيم: ليلا باقری اصل ـ کارشناس ارشد بين الملل

انگليس زبان  به  می دادند 
مترجمان آنها که زبان ف
اعضا گروهک منافقين بو

ش دستگير  تروريست  اين 
۲۲ بهمن و حضور اهل سنت در کنار اهل تشيع سبب نگرانی و ناخرسندی  گسترده
آمريکايی ها شد و برای  بر هم زدن اين وحدت و همدلی تصميم گرفتند چند اقدام 

خرابکارانه در سيستان و بلوچستان انجام دهند.»
شنبه زهی همچنين فاش کرد ترور برخی از مولوی های اهل سنت و روسای 
طوايف برای ايجاد فتنه قومی و مذهبی هم در دستور کار گروه قرار داشته است. 

با اين اعتراف ها، نيروهای امنيتی استان به سرعت دست به کار شدند و با خنثی 
کردن دو توطئه  تروريستی ديگر، مانع از گسترش ابعاد فاجعه شوند. 

يکی از اين موارد، قصد بمب گذاری در نزديکی مسجد مکی زاهدان بود و مورد 
دوم  هم قصد ترور يکی از مولویهای اهل تسنن بود که برائت خود را پيش از اين 

از اشرار و اقدامات تروريستی اعلام کرده بود.
در پی تلاش نيروهای امنيتی استان سيستان و بلوچستان، يک خانه تيمی اشرار 

هزار پوند مواد منفجره به دست آمد. کشف و از آن ۱۲۰
در شرايطی که جعلی بودن اسناد آمريکايیها مبنی بر اين که ابزار مورد استفاده 
تروريست ها در عراق، ساخت ايران است، بر همگان روشن شده بود. اين بار از 
خانه تيمی اشرار در زاهدان مواد منفجرهای به دست آمد که ساخت آمريکا هستند 
و کفه ترازوی اتهام عليه آمريکايیها را سنگين تر کرد، مسأله ای که به خصوص 
آن  به  سنت  اهل  امور  در  جمهور  رئيس  مشاور  مدنی،  اسحاق  مولوی  سخنان  در 
اشاره شد، وی گفته بود: «تحرکات عبدالمالک ريگی نه سياسی است و نه مذهبی، 
به طور حتم آمريکايی ها و تندروها از تحرکات ريگی استفاده می کنند، اما حرکات 
او نه سياسی است و نه مذهبی، بلکه از روی شرارت است، او سعی می کند خود 
را مذهبی جلوه دهد، چون مذهب کاربرد بيشتری دارد اما واقعيت اين است که او 

مذهبی نيست.» 
حادثه بمب گذاری و شهادت نيروهای بسيجی علاوه بر داخل کشور، در خارج از 
کشور هم بازتاب گسترده ای داشت، به صورتی که دبير کل سازمان ملل نسبت به 

اين حادثه تروريستی واکنش نشان داد.
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همدردی 
اين  گان 
و  کرد  م 
ستفاده از 

ريگی از کجا آمد؟ 
۷عبدالمالک ريگی ۲۷ ساله و يکی از اعضای طايفه ريگی است، نام او و گروهش 
جريان  در  هم  آن  افتاد.  زبان ها  سر  بر  ۸۴ ماه دی  در  بار  اولين  برای  «جنداالله» 
۹ مرزبان ايرانی، اما مسئله ای که باعث شد تا عبدالمالک پا را فراتر  ۹گروگان گرفتن

بگذارد حادثه تاسوکی بود. 
بازرسی  ـ  ايست  يک  «جنداالله»  گروهک   ۸۴ سال اسفند  روزهای  آخرين  در 
ساختگی در مسير عبور کاروان مقامات استانی و محلی ايجاد کردند، آنها موفق 
اين  حدی  به  و  برسانند  شهادت  به  را  استانی  و  محلی  مقامات  از  نفر   ۲۲ شدند 
عمليات را برنامه ريزی شده اجرا کردند که حتی از جريان عمليات تروريستی خود 

فيلمبرداری کردند و اين فيلم را در شبکه های ماهوارهای به نمايش گذاشتند. 
بعد از اين ماجرا، در اواسط فرودين ماه سال ۸۵، روزنامه کيهان تيتر يک خود 
را به کشته شدن عبدالمالک ريگی اختصاص داد، ولی ريگی در مصاحبه با شبکه 

خبری العربيه اين خبر را تکذيب کرد.
که  چرا  شد،  دامنه دار  عملاً  ريگی  سوی  از  آن  تکذيب  و  کيهان  روزنامه  خبر 

ر يب ر بر ين ربي ری

اعضای گروهک جنداالله با «شهرياری» نماينده زاهدان در مجلس شورای اسلامی 
تماس گرفتند و اعلام کردند که اگر پنج نفر از اعضای بازداشت شده اين گروهک 

آزاد نشوند، او را ترور خواهند کرد. 
عبدالمالک ريگی از کشور گريخت و به نقاط مرزی پاکستان منتقل شد و در 
يکسال اخير ديدارهای متعددی با مقامات و نيروهای امنيتی آمريکايی و خارجی 

داشته است. 
هر چند محل اقامت ريگی مشخص نيست. ولی تلاش نيروی انتظامی ايران از 

طريق پليس اينترپل برای دستگيری او ادامه دارد.  
گروهک جنداالله برای ايجاد نکردن شائبه همکاری با القاعده و گروه های تندرو، 
نام خود را به جنبش مقاومت مردمی ايران تغيير دادند، تا اين بار در قالب عنوانی 

زيبا دست به کثيف ترين اعمال بزنند. 
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ض ق ا ا گ خ لا تشک ئ ا ذاک ک

عقب نشينی  مواضعش  از  عملی  شکل  به  يا  نمی گذاشت  پيش  پا  کس  هيچ   
ی کرد.

شکست  به  نهايتاً  که  فلسطين  داخل  و  سوريه  در  نشست ها  سری  يک  از  س 
ر ی

اميد، نشست مکه پيش آمد، نشستی که دو گروه عمده فلسطينی را در مقابل هم 
ر می داد تا محور نشست خود را مسائلی مانند پايان دادن درگيری های يک ساله 
لی، شکستن محاصره اقتصادی از سوی اسرائيل، آمريکا و غرب، تشکيل دولت 

ق ملی راهبرد آينده فلسطينی ها در قبال صلح خاورميانه تعيين کنند.
شکست  نشده و  تشکيل  بدبينی آن را  بسياری با  اوليه،  مراحل  شستی که در 

ده می دانستند. 
سه روز سخت 

توافق فلسطينی، 
پايان خونريزی

سيد مصطفی سجادی
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واکنش کشورها و سازمان های خارجی در قبال توافق مکه شامل دو گروه ب
استقبال کر فلسطين  گروه های  توافق  از  ملل  سازمان  و  روسيه  اروپا،  اتحاديه 
و در طرف مقابل آمريکا تأکيد کرد که تا زمان روشن نشدن جزئيات توافق ه
مس مهم ترين  و  داد  نخواهد  نشان  واکنش  توافق   اين  به  نسبت  گرفته  صورت 
برای آمريکايی ها در اين ميان اين است که هر دولت جديد فلسطين بايد به آشک

نشان دهد که به صلح با اسراييل متعهد است. 
حما برای  که  پيشين  اصل  سه  تا  کردند  تلاش  اسراييل  و  آمريکا  واقع  در 
تدوين کرده بودند را در اين مذاکرات بگنجانند. نفی خشونت، به رسميت شناخ
اسراييل و احترام به توافقهای پيشين سه شرطی بودند که پيشاپيش برای حما

تدوين شده بود و همواره از سوی حماس رد شده است.
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و دو  کنيم،  منصوب  بشر  حيات  آغاز  به  را  ميدانی  و  دو  سابقه ی  نخواهيم  اگر 
ميدانی از هزاره ی پيش از ميلاد به عنوان يک رشتهی ورزشی علاقه مندان زيادی
ميلاد از  قبل  ۷۶۶ سال از  که  قديم  دوره ی  المپيک  در  که  صورتی  به  کرد؛  پيدا 
آغاز شد، دو و ميدانی يکی از پنج  رشته ی ورزشی المپيک بود که طرفداران زيادی

هم داشت.
تفاوت های زيادی بين رشته ی دو در المپيک قديم و جديد هست، در دوره ی

قديم المپيک دوندگان موظف بودند با وسايل نظامی مانند شمشير و سپر بدوند.
در عصر حاضر، دو نه تنها از شکل قبلی خارج شد، بلکه بر شاخههای آن افزوده
رشته و در قسمت ۲۴ شد؛ به طوری که در حال حاضر دو و ميدانی مردان شامل
۲۲ رشته در دسته های دو، پرش ها، پرتاب ها و مسابقات چندگانه است: زنان شامل
همين موضوع باعث شده تا دو و ميدانی به عنوان يکی از مدال آورترين رشته های
۱۰۳ ورزشی المپيک شناخته شود. آمريکا که در المپيک ۲۰۰۴ آتن قهرمان شد، از
مدال را در رشته های مختلف دو و ميدانی به دست آورد. به همين ۲۵ مدال خود
خاطر است که بسياری از کشورها روی اين رشته ی ورزشی سرمايه گذاری بسياری

کرده اند.

در کنار اين کشورها، کشورهايی هم هستند که استعداد ذاتی اين رشته ی ورزشی 
به شمار می آيند؛ به خصوص کشورهای آفريقايی مانند اتيوپی، کنيا، مراکش و... .

۲ مدال  اتيوپی در المپيک آتن به لطف درخشش دوندگانش توانست با کسب
برنز در جدول مجموع مدال ها، يک پله بالاتر از تيم کشورمان  ۲ ۳ نقره و طلا،

قرار بگيرد.
بهتری در  جايگاه  کشورهايی مانند چين که خواستار  به همين خاطر است که 
رده بندی نهايی المپيک هستند، به شدت روی اين رشتهی ورزشی که به عنوان مادر 
ورزش ها شناخته شده است. متمرکز شده اند و اوج آن رکورد شکنی دونده ی چينی 
متر با مانع المپيک آتن بود که قدرت چينیها در دوی سرعت را  در مسابقات ۱۱۰

هم به رخ همه کشاند.

مادر ورزش ها
در طول اعصار

ايليا حسينی
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در  کنار تصاوير متعددی که از دو و ميدانی در يادها 
طلايیترين  از  يکی  شايد  شده،  ماندگار  خاطرهها  و 
مربوط به المپيک ۱۹۳۶ بخش های تاريخ اين رشته 

برلين باشد؛ جايی که آلمان هيتلری برای به رخ کشيدن 
قدرت و توان نژاد آريايی دست به هر کاری زد، ولی 
در ورزشگاه المپيک برلين، يک دونده ی آمريکايی آن 
هم يک دونده ی سياهپوست بود که همه ی روياها را 

نقش بر آب کرد. 
به  تبديل  طلا  مدال  ۴ کسب  با  اوونز»  «جسی 

اسطوره ی هميشگی دو و ميدانی و المپيک شد.
حالا ديگر آن قدر رقابت در دو و ميدانی شدت گرفته 
هستند،  سرنوشت ساز  سانتی مترها  و  ثانيه ها  صدم  که 

م هنگامی که مثلاً به خط پايان يک مسابقه ی آن هم هنگامی که مثلاً به
ز و ر ر ی و ي یم

تشخيص اينکه از بين دوی صدمتر دقيق می شويم و تشخيص اينکه
کدام  گذاشته اند.  پايان  خط  از  که  دونده ای  همه  کدامآن 
اول شده است. اينجاست که دستگاه «فتوفينيش» به 
داد می رسد و نشان می دهد که فلان دونده، بينی يا 
انگشت شصتش زودتر از دونده ی ديگر از خط پايان 

گذشته است. 
به هر حال رقابت در رشته های متنوع دو و ميدانی 
به شکل فشرده ای در جريان است؛ رقابتی که نه تنها 
جذاب  هم  تماشاگران  برای  بلکه  ورزشکاران،  برای 
به نظر میرسد و ما را وا می دارد تا با تعجب آن چند 
ده هزار تماشاگر دو و ميدانی را تماشا کنيم و با حيرت 
از خودمان بپرسيم که مگر برای رشته ای به جز فوتبال 

هم کسی به ورزشگاه می رود؟

دو و ميدانی چگونه به ايران آمد؟
بر  ۱۳۰۲ سال  به  ايران  در  ميدانی  و  دو  سابقه ی 
می گردد. در اين سال علاقه مندان به ورزش در يک 
ميدان ورزشی در حوالی خيابان امام خمينی ـ محل 
را  ميدانی  و  دو  مسابقات  ـ  خارجه  امور  وزارت  فعلی 

برگزار کردند. 
۱۳۰۴ مسابقههای دو و ميدانی در محله های  ۴از سال

تهران به صورت غير رسمی و تنها در زمينهی دوهای
سرعت، پرش طول و پرش ارتفاع برگزار می شد. 

ايرانی دانشجويان  بازگشت  با   ۱۳۰۶ سال  از  پس 
اعزامی به خارج، رشته دو و ميدانی در ايران با جديت
دو و ميدانی در ۱۳۱۱ بيشتری پی گيری شد و از سال

مسابقات مدارس نيز گنجانده شد.
اولين دوره ی مسابقهی رسمی دو و ۱۳۱۸ در سال
ميدانی در ايران برگزار شد و فدراسيون دو و ميدانی
۱۳۲۵ به عضويت فدارسيون ۱۴ بهمن ايران در تاريخ

IAAF در آمد.  دو و ميدانی
اولين حضور المپيکی ايران در رشته ی دو و ميدانی
بر فنلاند  ۱۹۵۲ المپيک  جريان  و   ۱۳۳۱ سال به 

میگردد.

ساله رکوردهای سیر
ميدانی و  دو  پنجاهاوج  دهه ی  سال های  به  ايران  ميدانی  و  دو   

ق که  تهران  آسيايی  مسابقات  علیو  مانند  قهرمانانی  که  تهران   
مح کشميری،  جلال  غياثی،  تيمور  محمودباغبانباشی،  کشميری، 

خليق رضوی و مرحوم رضا انتظاری داشت بر می گردد
به را  فراوانی  آسيايی  مدال های  مسابقات  آن  در  که 

دست آوردند.
و دو  متعدد،  دلايل  به  هفتاد  و  شصت  دهه  در 
ميدانی يا همان ورزش مادر دچار رکود عجيبی شد؛ به
صورتی که رکوردهای دوندگان دهه ی پنجاه تبديل به

رکوردهايی دست نيافتنی شدند. 
کارشناسان در دلايل رکود دو و ميدانی در سال های
اخير، نظرهای مختلفی دارند که از آن ميان می توان
به کمبود فضاهای ورزشی خاص دو و ميدانی و لوازم
آزموده، کار  مربيان  نبود  رشته،  اين  خاص  ادوات  و 
رشته اين  گسترش  برای  انگيزه  نبود  و  بودجه  کمبود 

اشاره کرد.
دو از  جديدی  نسل  اخير  ساله ی  چند  طول  در  اما 

ديگری از  پس  يکی  که  کردند  ظهور  ميدانی کاران  و 
رکوردهای سی و چند ساله را شکستند. کسانی چون
برادران صميمی،  محمد  و  عباس  سجادی،  حميد 
شجاعی، مهاجر  احسان  حدادی،  احسان  شاهرخی، 
رضا بوعذار و... در سال های اخير نويد آينده ای نو را
که ترتيبی  به  داده اند؛  کشورمان  ميدانی  و  دو  برای 
پوسان ۲۰۰۲ آسيايی  مسابقات  در  اين  از  پيش  اگر 
ديسک پرتاب  در  صميمی  عباس  نقره  مدال  تنها  به 
يک دوحه   ۲۰۰۶ مسابقات  در  بار  اين  کرديم،  بسنده 
طلای احسان حدادی و يک برنز مهاجر شجاعی عملاً

ي و ب ر ر ب ين يم ر ب

يک گام به پيش بود و اگر دو و ميدانی کاران ايرانی
مدال ها اين  تعداد  شايد  می کردند  تلاش  بيشتر  کمی 

بيشتر می شد.
در ضمن بايد به مدال  نقرهی احسان حدادی، جوان
موفق پرتابگر ديسک در بازی های جهانی يونان اشاره
و دو  رشته ی  در  ايران  جهانی  مدال  اولين  که  کرد 

ميدانی بود.
ميدانی و  دو  توسعه ی  می يابيم  در  که  اينجاست 
ضروری آسيای  و  جهانی  مسابقات  در  درخش  ضروریبرای  آسيای  و  جهانی  مسابقات  در  درخش  برای 
ميدانی کاران دو  از  يکی  جمله ی  اين  ياد  به  و  داناست  د از ک لهی ج ن ا
می افتيم که می گفت: «در ايران، امکانات مسابقه تنها
در چهار شهر شيراز، مشهد، ساری و تهران قرار داد
و برای برگزاری مسابقه در شهرهای ديگر بايد کلی
که کرد  جابجا  را  نيزه  با  پرش  وسايل  مانند  وسيله 
محدود وسايل  همين  فرسودگی  باعث  مدت  دراز  در 

خواهد شد.
درخشش و افتخار آفرينی ورزشکاران نيازمند توجه

مسئولان هم هست.» 

ت  و يکم
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گوناگون از ورزش
دَنی نه، عرفان اولروم

ابراهيم زارعی
در  که  سواری  دوچرخه  بين المللی  مسابقات  در   
حسين  و  قهرمان  سهرابی  مهدی  شد،  انجام  مالزی 
عسگری نايب قهرمان شد. قادر ميزبانی نيز به عنوان 
تيم  مسابقات  اين  در  شد.  انتخاب  کوهستان  سلطان 
قادر  و  عسگری  حسين  درخشش  با  تايوان  جاينت 
ميزبانی اول شد و پتروشيمی تبريز با هنرنمايی مهدی 
مقام  به  نيز  چين  مارکوپولوی  تيم  شد.  دوم  سهرابی 

سوم دست يافت.
غربی  آذربايجان  تکاب  شهر  در  نادری  منصور   
چرخی  تک  او  است.  مشغول  دوچرخه سازی  کار  به 
متر ارتفاع دارد. او بر تک چرخ مرتفع  ۴/۵ که ساخته
می زند.  دست  نمايشی  کارهای  به  و  شده  سوار  خود 
۶ متر برساند.  نادری قصد دارد، ارتفاع تک چرخ را به
جهانی  رکوردهای  کتاب  در  را  خود  نام  می خواهد  او 

(گينس) ثبت کند.
بازی  تهران  برق  واليبال  تيم  در  يُلمه  ابراهيم   
سازی  بازی  امر  به  و  است  تيم  پاسور  او  می کند. 
می پردازد. او به خاطر زنده نگه داشتن ياد و خاطره ی 

به تن می کند. برادرش، پيراهن شماره ی ۱۵
خود،  مربيان  اتفاق  به  يلمه  ميکائيل  مرحوم   
يک  در  صحنه  گلدی  خوش  و  صحنه  غياثالدين 
کرد.  تسليم  آفرين  جان  به  جان  رانندگی؛  سانحه ی 
و  می کرد  بازی  گنبد  نئوپان  تيم  در  يلمه  ميکائيل 
بود،  دارا  را  ايران  جوانان  ملّی  تيم  در  بازی  سابقه ی 
و ر ی ن وپ م ل

تيم نئوپان گنبد که سال ها با اين نام در مسابقات ليگ 
برتر شرکت می کرد، در فصل جديد تغيير نام داد و با 

عنوان استقلال گنبد در مسابقات شرکت کرد.
 در جريان رالی داکار (پايتخت سنگال)، سيمون 
در  و  شد  سانحه  دچار  جنوبی  آفريقای  سوار  موتور 
رشته ی  سه  در  سال  هر  مسابقات  اين  داد.  جان  دم 
اروپا  در  رانی  اتومبيل  و  رانی  کاميون  موتورسواری، 
و آفريقا انجام می شود. هميشه سوت آغاز مسابقه در 
پاريس (پايتخت فرانسه) به صدا در آمده و ورزشکاران 
بعد از عبور از فرانسه و اسپانيا و پرتغال، وارد آفريقا 
و  صحرا  و  مراکش  کشورهای  از  عبور  با  و  شده 
موريتانی و سنگال به خط پايان می رسند. خط استارت 
مسابقات امسال، شهر ليسبون (پايتخت پرتغال) بوده 

و مسافت مسابقه نه هزار متر است.

لاکرونيا در ديپورتيو  چهارده سال است که تيم 
آخرين در  و  است  نباخته  مادريد  رئال  به  خود  زمين 
بازی نيز دو بر صفر برنده شد و اين رکورد همچنان

پا برجاست.
رضا امام  خادمی  افتخار  به  رضازاده  حسين 
که زيادی  افتخارات  کنار  در  رضازاده  شد.  نايل  (ع) 
در ميادين جهانی کسب کرده بود، توانست بزرگترين
افتخار زندگی خود را نيز به دست آورد. او اين بار به
يک مقام معنوی دست يافت و به عنوان خادم آستان
الرضا(ع) علی بن موسی  الحجج  ثامن  حضرت  مقدس 
منصوب شد. حکم اين افتخار از طرف  حجت الاسلام
به رضوی  حرم  مقدس  آستان  توليت  طبسی،  واعظ 

حسين رضازاده اعطا شد. 
 ابراهيم صادقی، کاپيتان تيم فوتبال سايپا، در نيم
فصل ليگ برتر (ليگ ششم)، به عنوان با اخلاق ترين
بازيکن ليگ معرفی شد. او در جريان مسابقات، فقط
فوتبال ملی  تيم  به  جديداً  او  گرفت.  زرد  کارت  يک 

ب ن جري ر و ی ر ي ن زي جب

جانبه ای چهار  بازی های  در  و  شد  دعوت  کشورمان 
امارات، يک گل به تيم امارت زد. ايران در اين بازی
دو بر صفر تيم ملی امارات را شکست داد. مربی گری
مربی برونومتسو،  را  عربی  متحده ی  امارات  تيم 
کارکشته ی فرانسوی به عهده دارد. در اين تورنمنت،
شرکت نيز  اشتوتگارت  و  هامبورگ  آلمانی،  تيم های 
داشتند. تيم ملی کشورمان که بدون حضور لژيونرهای
مهدی کريمی،  علی  هاشميان،  (وحيد  خود  اروپايی 
آندرانيک نکونام،  جواد  رضايی،  رحمان  مهدوی کيا، 
اولين در  می کرد،  شرکت  بازی ها  اين  در  تيموريان) 
بازی با نتيجه ی دو بر يک از هامبورگ شکست خورد
و در دومين بازی، با اجرای يک بازی خوب و منطقی،

يک بر صفر تيم اشتوتگارت را شکست داد. 
 تيم فوتبال اينترميلان ايتاليا با پيروزی سه بر يک
بر تيم تورينو، به دوازدهمين پيروزی متوالی خود رسيد.
مانچينی روبرتو  و  اينتر  تيم  برای  پيروزی  تعداد  اين 

مربی تيم، يک رکورد محسوب می شود. 
يک جوان چينی، با يک انگشت دست و با يک
بر خود  از  بی نظيری  رکورد  توانسته  بسکتبال،  توپ 
مدت به  را  بسکتبال  توپ  گوانگ،  ژائو  بگذارد.  جای 
سه ساعت و پنجاه و نه دقيقه، بر روی انگشت خود

چرخاند و نام خود را در کتاب رکورداران ثبت کرد.
اولين جام جهانی فوتبال در سال ۱۹۳۰ در کشور
جام دوره ی  اولين  ميزبانی  برای  شد.  برگزار  اروگوئه 
اروگوئه چون  ولی  بودند  داوطلب  کشور  شش  جهانی 
لذا بود  شده  قهرمان   ۱۹۲۸ و   ۱۹۲۴ المپيک  دو  در 
ميزبانی مسابقات به آن ها داده شد. اروگوئه  ای ها نيز
به شايستگی در اولين جامجهانی قهرمان شدند. آن ها
در بازی فينال با اقتدار، تيم ملی آرژانتين را شکست

دادند. 
وحيد شمسايی فوتباليست ارزنده ی کشورمان؛ با
زدن شش گل، می تواند خود را به عنوان بهترين گلزن
فوتسال جهان معرفی کند. شمسايی که تا کنون ۲۹۷
به ديگر  گل  پنج  اگر  است،  رسانده  ثمر  به  ملی  گل 
رسيده برزيلی  توبياس  مانوئل  رکورد  به  برساند،  ثمر 
و با زدن يک گل ديگر، رکوردار بيشترين گل زده در

فوتسال خواهد شد. 
می تواند شهرياری،  جوان  درويش  حبّه  مهدی 

ساعت ها بدون وقفه روپايی بزند. وی در حال روپايی 
زدن به حرکات نمايشی دست می زند. او در حين اجرای 
نمايش، از موانعی مانند نردبان بالا رفته، سپس پايين 
ساچمه،  مانند  چيزهايی  با  ذوق  با  جوان  اين  می آيد. 
تيله، توپ فوتبال دستی، توپ پينگپنگ و ... به راحتی 

روپايی می زند. 
 در جهان ورزش، افرادی هستند که، هم در دوران 
جام های  فتح  به  مربی گری  دوران  هم در  بازيگری و 
نفری  چهار  افراد،  اين  بين  در  يافتند.  دست  معتبر 
ذکر  شده اند  اروپا  باشگاه های  جام  فتح  به  موفق  که 
به  ميلان  تيم  با  که  تراپاتونی  جيووانی  ۱ـ  می شوند:
اين  به  مربی  عنوان  به  يوونتوس  با  و  بازيکن  عنوان 
با  را  عنوان  دو  هر  که  آنجلوتی  کارلو  ۲ـ  رسيد  مقام 
ـ۳ـ يوهان کرايف که در دوران  تيم ميلان کسب کرد.
بازيگری با تيم آژاکس آمستردام و در زمان مربی گری 
۴ شد اروپا  باشگاه های  جام  قهرمان  بارسلونا  تيم  با 

ـ فرانک ريکارد که در زمان بازيگری با ميلان و در 
دوران مربيگری با بارسلونا به اين مقام رسيد.

 در نيم فصل اول ليگ برتر، اکبر ميثاقيان دوبار 
اين  مصاف  اولين  در  کرد.  غلبه  دنيزلی  مصطفی  بر 
به  ميثاقيان  شد،  انجام  ليگ  اول  هفته ی  در  که  دو، 
مقدس  شهر  در  توانست  ابومسلم،  مربی  سر  عنوان 
مشهد با نتيجه ی دو بر يک تيم پرسپوليس و مصطفی 
دنيزلی را شکست دهد. اين دو در دومين مصاف اين 
فصل، در هفته ی چهاردهم با يکديگر مقابله کردند. در 
اين مصاف نيز ميثاقيان دو بر يک پيروز شد. البته در 
دومين مصاف، ميثاقيان بر روی نيمکت مربی گری تيم 

راه آهن تهران نشسته بود.
ملی  تيم  بازی  در  آلمان،   ۲۰۰۶ جام جهانی  در   
نهايی،  چهارم  يک  مرحله  در  انگلستان  و  پرتغال 
ريکاردو دروازه بان پرتغال، سه ضربه ی پنالتی را مهار 
کرد و رکوردار مهار تعداد ضربات پنالتی در يک بازی 
شد (اين بازی در وقت قانونی و اضافی مساوی شد). 
۲۰۰۴ نيز در بازی با انگلستان يک ضربه ی  ۴او در يورو
پنالتی مهار کرد و خود او ضربه ی پيروزی بخش پنالتی 

پرتغال را وارد دروازه ی انگليس کرد.
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ابومسلم  فوتبال  تيم  بازيکن  اولروم  عرفان 
خراسان، در دو بازی، شش گل به ثمر رساند. اولروم 
چندی قبل در بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) به دين 
مسلمان  و  ايرانی  دختر  يک  با  و  شد  مشرف  اسلام 
ازدواج کرد. اين بازيکن کامرونی اعلام کرد که مايل 
پيراهن  دارد  دوست  و  بپذيرد  را  ايران  تابعيت  است، 
تيم ملی ايران را به تن کند. عرفان (دنی) اولروم اين 
روزها در اوج آمادگی قرار دارد. او در هفتة شانزدهم 
پرسپوليس  تيم  به  گل  سه  تنهايی  به  برتر،  ليگ  از 
زد. اين بازی که در تهران انجام شد با نتيجة چهار 
هفدهم  هفته  در  يافت.  پايان  ابومسلم  نفع  به  سه  بر 
اصفهان،  آهن  ذوب  و  ابومسلم  بازی  جريان  در  نيز، 
اولروم يک تنه سه گل به ذوب آهن زد تا اين بازی را 
ابومسلم چهار بر يک پيروز شود. گفتنی است در اين 
دو بازی مربی گری تيم ابومسلم به عهدة خداد عزيزی 
بود. عزيزی که در شروع مربی گری با موفقيتی کامل 
روبه رو شده است. عقيده دارد که بهترين دفاع حمله 
است و با اين رأی و انديشه توانست در دو بازی هشت 

گل وارد دروازة حريف کند. 
باشگاه های  اول  دستة  ليگ  مسابقات  سری  از 
جنجال  به  کاتانيا  و  پالرمو  تيم های  بين  بازی  ايتاليا، 
و آشوب کشيده شد. بعد از خاتمة بازی که با نتيجة 
دو بر يک به نفع پالرمو به پايان رسيده تماشاگران و 
دخالت  از  بعد  و  شدند  درگير  هم  با  تيم  دو  هواداران 
نيروهای پليس، يکی از افسران پليس کشته شد. در 
اين درگيری بيش از صد نفر زخمی و مصدوم شدند. 

ايتاليا،  فوتبال  فدراسيون  اتفاق،  اين  از  بعد  بلافاصله 
لغو  را  کشور  اين  باشگاهی  و  ملی  بازی های  تمامی 
استعفا  خود  سمت  از  نيز  کاتانيا  باشگاه  رئيس  کرد. 
فدراسيون  حکم  صدور  از  روز  يک  گذشت  با  کرد. 
کرد،  اعلام  کشور  اين  رئيس جمهور  ايتاليا،  فوتبال 
حضور  بدون  و  بسته  درهای  پشت  بازی ها،  تمامی 
تيم هايی  شد،  مقرر  همچنين  گيرد.  انجام  تماشاگران 
داده اند،  انجام  سنگين تری  تخلفات  طرفدارانشان  که 
محبوبشان  تيم های  تلويزيونی  و  تصويری  پوشش  از 

محروم شوند. 
در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بزرگانی مانند آندری 
آيالاو  سوئيس)،  مقابل  اوکراين  بازی  (در  شوچنيکو 
کامبياسو(بازی آرژانتين در مقابل آلمان) فرانک لمپارد، 
استيون جرارد و جيمی کاراگر (بازی انگليس و پرتغال) 

پنالتی خراب کردند.
تيم  کشور،  باشگاه های  اول  دسته  مسابقات  در 
دارد.  قرار  يک  گروه  صدر  در  اقتدار  با  گيلان،  پگاه 
اين تيم به قدری از ديگر تيم ها فاصله گرفته که از 
تيم دوم، ده امتياز بيش تر دارد. اين تيم بدون باخت 
می دهد.  ادامه  خود  پيشتازی  به  خورده  گل  بدون  و 
مربی گری اين تيم را مجيد جهانپور به عهده دارد. تيم 
گل  دقيقه،  شصت  و  دويست  و  يکهزار  مدت  در  پگاه 

دريافت نکرده است. 
در ليگ برتر انگليس و در جريان بازی دو تيم 
منچستر يونايتد و تاتنهام، که به پيروزی چهار بر صفر 
منچستر يونايتد منجر شد، در دقيقة هشتاد و سه بازی 

آسيب يونايتد  منچستر  دروازه بان  سار  در  فان  ادوين 
تعويض سه  تيم،  مربی  فرگوسن  الکس  چون  و  ديد 
خود را انجام داده بود، بعد از خروج فان درسار، جان
اوشی درون دروازه قرار گرفت و تا آخر بازی ده نفره

به بازی ادامه دادند. 
 در جام جهانی هندبال که در شهر برلين (پايتخت
آلمان) انجام شد، تيم های کويت، قطر و کره جنوبی
از مغرب  و  آنگولا  تونس،  مصر،  و  آسيا  قاره های  از 
با مصاف  در  تيم ها  اين  داشتند.  شرکت  آفريقا  قارة 
جايی به  راه  آمريکايی  و  اروپايی  قدرتمند  حريفان 
حذف مقدماتی  دور  در  تونس  جز  به  همگی  و  نبردند 
شدند. تونس نيز در دور دوم با شکست مواجه شد و
اين ادامة  در  دارند.  زيادی  فاصلة  جهان،  روز  حذف 
آلمان و  رده بندی  ديدار  دانمارک  و  فرانسه  بازی ها، 
نهايت در  و  کردند  برگزار  را  فينال  ديدار  لهستان  و 
کشورهای آلمان، لهستان، دانمارک و فرانسه، عناوين

اول تا چهارم را کسب کردند. 
 در مسابقات بين المللی تنيس روی ميز در کشور
به اسدی پور  کارن  و  عالميان  نيما  و  نوشاد  بحرين، 
مدال برنز دست يافتند. نيما عالميان در ردة نوجوانان و
نوشاد عالميان در رده جوانان به مدال برنز دست يافتند
و تيم دو نفره (دوبل) نيما عالميان و کارن اسدی پور

نيز به مدال برنز دست يافتند. 
مانند ستارگانی  آلمان  ۲۰۰۶ جام جهانی در   
اوليورکان، رودفان نيستلر روی، دل پيرو، ليونل مسی،

ديويد ترزگه و ... نيمکت نشين بودند. 

ت  و يکم
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۶آن روزها ۱۶ سالم بود. هر وقت تلويزيون می ديدم که عده ای می روند و پيکرهای
گلگونشان به معراج باز می گردد. به اين می انديشيدم، خوشا به حال آنان که در
راه خدا رفتند و جان دوباره به دست آوردند. لذت حضور در تظاهرات اول انقلاب و

مبارزه با ساواک را چشيده بودم.
با جنگ  جبهه های  در  را  جهاد  لذت  م 

 نيز بچشم اما...
ی در ادامه می گويد:

دا رضايت نداشتند. می گفتند: شما هنوز
ستيد و تجربه ی لازم را نداريد، يا اين
در می توانيد  شديد  که  بزرگتر  و  دارد   
 کنيد، اکنون پشت جبهه فعاليت داشته

که چرا  نمی شدم،  قانع  حرف ها  اين  ا 
تا بايد  که  گويی  بود؛  عشق  و  نگيزه 
پيش می رفتم. مادرم از خانم های مکتبی
کردن قانع  بيت.  اهل  مداح  پدرم  و  ود 
هم وقتی  نبود،  سختی  کار  منطق  و  ل 
رضايت است،  کفايی  واجب  جبهه ها  ن 

کردم. 

و می کند  جلب  صحبت  با  را  مادر  و   
۱۳۴۳ به  ۱۳۴۴ سال  از  تولدش  اريخ 
لان را. بعد از گذراندن دوره آموزشی در
لام آباد غرب می رود. محمدی می گويد:

ماه امدادگر بودم.  الی ۵ ۴ ام حدود
ن آمار مجروحان را می گرفتم. حادثه ای
 رخ داده بود ثبت می کردم. پس از چند
ز عمليات والفجر مقدماتی عازم منطقه
چ ز پس م ر ی ب بو رخ

 

به گروه ويژة گردان عبداالله پيوستم. در گروه عبداالله تمامی نيروهای قوی و زبدة، 
آر ـ پی ـ جی زن حضور داشتند. در واقع هر جای گردان ضعيف می شد، ما وارد 

عمل می شديم و دشمن را به عقب می رانديم. 
عمليات والفجر ۱ در منطقة موسيان دهلران شروع شد. ستون پنجم عمليات را لو 
داده بود و ما در روز دوم عمليات وارد عمل شديم. به حمدالله رزمندگان به توفيقات 

زيادی نائل شدند. از جمله گرفتن بلندی های مشرف به شهر دهلران. 
سينه ام  بر  آن  ترکش  و  شد  منفجر  ما  سر  بالای  خمپاره ای  درگيری ها  اوج   در 
اصابت کرد و موجب پارگی ريه ام شد و درست بالای قلبم قرار گرفت. نفسم به 
سختی بالا می آمد. با تمام تلاش و ايستادگی و مبارزه نتوانستم با درد مقابله کنم 
و بر زمين افتادم. مرا به پشت خط منتقل کردند. سپس در بخش قلب بيمارستان 

امام خمينی تبريز بستری شدم. 
به خانواده ام گفته بودند که حال عمومی من خوب نيست و ريه هايم پاره شده، 
خون دور سينه ام لخته شده، ممکن است ترکش بر قلبم اثر بگذارد. دکتر چندين 
عمل بر روی سينه ام انجام دادند. اما نتوانستند ترکش را بيرون بياورند. حالا هم با 

سال از اين قضيه آن ترکش به يادگار کنار قلبم مانده.»  گذشت ۲۳
از  يکی  در  می داد  آزارش  قلب  درد  که  وقتی  تبريز  خمينی  امام  بيمارستان  در 

شبهای جراحت خواب می بيند. خوابی شيرين که بهبودی را به او هديه می کند.
آن شب دو رکعت نماز زيارت خواندم و دعای توسل، بعد خوابيدم و در خواب مرد 
روحانی را در مکانی شبيه امامزاده ديدم. امامزاده دارای گنبد و بارگاه بود و محراب 
نماز. نمی دانم تصور کردم شايد آن جا کربلاست. روحانی دعای توسل می خواند. 
کنارش نشستم و با او همراه شدم. او نام مبارک پيامبر (ص) و حضرت زهرا (س) 
و حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) را بر زبان آورد. همين که به نام مبارک امام 
حسين(ع) رسيد، من يک باره از خود بی خود شدم. اسب سواری سر تا پا سفيد پوش 
که نقاب بر چهره داشت به سوی محراب آمد. از همان بالای رکاب به سوی من 
که در محراب نشسته بودم سر خم کرد و مدالی را به طرفم گرفت. هنگامی که 

مدال را بر گردن انداختم، از خواب پريدم. 
بعد از آن شب بهبودی من روز به روز بيشتر شد. دکترها با ديدن عکس ها و 
وضعيت جسمانی خوب من متعجب به چشم هايم نگاه می کردند. آن ها دوباره ضربان 
قلب و نبض مرا بررسی کردند و آزمايش های جديدی به عمل آوردند. متوجه شدم 

در گفت و گو با قهرمان شنا و قاری ممتاز قرآن؛محمد محمدی

سهم اندک من از جبهه 
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که آزمايش ها و 
عکس های جديد با آزمايشها و عکسهای گذشته تطبيق ندارد. 
آن وقت به ياد لحظه ای افتادم که ترکش به سينه ام اصابت کرد.

آن لحظه يکی از دوستانم به نام آقای بيگی زير بغل هايم را گرفت و 
مرا به سوی کربلا نگهداشت. می دانستم که آن منطقه نزديک ترين مکان 
عرض  ابی عبداالله  آقا  به  را  سلامم  خالصانه ترين  بنابراين  کربلاست.  به 

کردم. السلام عليک يا اباعبداالله و علی الارواح التی حلت بفنائک.
شايد بعدها جواب اين سلام را از مولا آقا ابی عبداالله گرفتم.

می گويد: باور کنيد اگر کسی به کاری عادت کند، چه مثبت و چه منفی ترکش 
صميميت، ايثار و رشادت و  موجب مرض است. آن جا پر بود از پاکی، صداقت، 
شهادت. نمی توانستم بمانم. مانند فرزندی بودم که از آغوش مادر جداشده. رفتن 
من نه جنبة مادی داشت و نه حسرت از اين که ديگران رفتند و من ماندم؟! تنها و 
تنها خلوص بود و خلوص. لذا بعد از اتمام دوران نقاهت دوباره به منطقه بازگشتم. 

خانواده تان چگونه از مجروحيت شما اطلاع پيدا کردند؟
برادرم آن زمان مسئول بخش پذيرش بيمارستان قائم بود، اولين کسی که از 
مجروحيتم مطلع شد و سپس به خانواده ام اطلاع داد. خانواده ام مذهبی بودند. اين 

قضيه زياد بر روحيه  آن ها تأثير نگذاشت.
در آستانه نوزده سالگی بار ديگر به منطقه می رود تا در واحد تخريب در آزمونی 
ديگر شرکت کند. آزمونی به مراتب سخت تر از پيش. در عمليات بدر دوباره مجروح 
می شود و اين بار جراحت او سخت تر از پيش است. جانباز نخاعی. او می گويد: از 
مجروحيت راضی نبودم. احساس می کردم باخته ام. فکر می کردم که چرا سهم من 
از نعمت شهادت اندک بود. دنيای پشت جبهه را دوست نداشتم. برای طلب شفا به 
ائمه متوسل شدم تا دوباره به منطقه بر گردم. به آسايشگاه جانبازان امامخمينی(ره) 
منتقل شدم. آنجا هم خواب ديدم، خوابی که آرامم کرد. آقايی سبز پوش به اتفاق 
بانويی وارد سالن آسايشگاه شدند. کنار بستر جانبازان می ايستادند و جانبازها به 
وقتی به تخت من رسيدند آقا مرا به خانم  ايشان سلام و عرض ادب می گفتند. 
نشان دادند و فرمودند اين هم يکی از سربازان من است. از کنار بسترم گذشتند. 
يک باره داد زدم صبر کنيد، آقا ايستادند. به من نگاه کردند و برگشتند. گفتم شما 
بزرگواريد. امام هستيد. دست رحمتی به پشتم بکشيد تا... از من اصرار و از ايشان 
امتناع. به خود آمدم. «بايد کمی صبر کنم و به حرف هايشان گوش دهم.» سکوت 
کردم. ايشان با لحن بسيار ملايم و زيبايی فرمودند: «اين مصلحت پروردگار است 

که مدتی بر روی ويلچر باشيد.»
گويی کلام ايشان مرهمی بر زخم های درون و آرامشی بر اضطرابم بود. بعد از 

آن خواب ديگر هيچگاه به شفا نينديشيدم.
آن شب ايده و تفکرم عوض شد. فهميدم با مجروحيت رسالتم تمام نمی شود. به 
لطف خدا فعاليتم را در دو زمينه ی فرهنگی و ورزشی آغاز کردم. اولين کارم آموزش  
حرفه ای قرآن بود. اساتيدی که در زمينة قرائت قرآن آموزشهای لازم را به من 

دادند، جناب حاج ميرزا يقينی، حاج آقا علوی و حاج آقا فاطمی بودند.
چندين مقام استانی و کشوری تلاوت قرآن را به خود اختصاص دادم. در سال 
نيز در رشتة الهيات شاخة علوم قرآنی و حديث که همتراز با فعاليت قرآنی من  ۷۱

بود، قبول شدم و سپس ليسانس علوم الهيات گرفتم.
او که عضو گروه تواشيح عزت النبی مشهد هم هست در مورد چگونگی تشکيل 
۱۳۷۶ اولين اعزام قرآنی من از طرف سازمان فعاليت های  ۶اين گروه می گويد: «سال
قرآنی به کشور بوسنی صورت گرفت. در آن جا تلاوتم مورد استقبال قرار گرفت. 
زمانی که مترجم به حاضران گفت که من جانباز جنگ تحميلی هستم، بسيار مورد 
تشويق مردم بوسنی قرار گرفتم. همراه ما گروه تواشيحی به خارج از کشور اعزام 
شده بود. ماه مبارک رمضان بود و اين گروه نيز تأثير بسياری بر عموم مردم داشت. 
دهم.  تشکيل  تواشيح  گروه  يک  ايران  به  بازگشت  هنگام  گرفتم  تصميم  گاه  آن 
چرا که احساس می کردم تأثير تواشيح بيشتر است. به پيشنهاد و سرپرستی من در 
سال ۷۷ گروهی با وجود قاريان خوب مشهد تشکيل شد که نام آن را عترت النبی 
۱۳۷۸در بين گروه های حرفه ای مشهد رتبة  گذاشتيم. پس از تمرين بسيار در سال

اول مسابقات را به دست آورديم. سپس در مسابقات کشوری که در قم برگزار شد،
بين چهل گروه برتر کشوری با اختلاف نمره بالايی اول شديم. همان سال توفيق
به پاکستان و سال ۸۱  به ۷۹ اعزام به کشور ترکمنستان را به دست آورديم. سال
کشور اوگاندا رفتيم. گروه ما در اوگاندی نيز با استقبال مردم آفريقا روبه رو شد. پس
از آن گروه جديدی به نام سيرت النبی تشکيل دادم. انگيزة تشکيل گروه جديد در
راستای فرهنگ سازی بود تا گروه عترت النبی را به چند شعبه گسترش دهم. گروه
مقام اول را به دست آورد. بعد از چنين فعاليت هايی ۱۳۸۴ سيرت النبی نيز در سال

پيشنهاد تدريس قرآن در چند کشور خارجی به من داده شد.»
به بنابراين  نمی شود.  محدود  تواشيح  و  قرآن  آموزش  به  تنها  محمدی  فعاليت 
سراغ ورزش شنا می رود «شنا بسيار با وضعيت من سازگار بود. با تأکيد يکی از
رشته اين  به  شوم،  درمانی  آب  گرم  آب  با  بايد  حتماً  گفت  که  اعصاب  دکترهای 
ز ی ي ي ب بو ر ز ن ي و ب ر ي ب یرو ورزش غ ر

روی آوردم. مرحوم آقای قياسی(مربی شنا) زحمات بسياری برايم کشيدند. قبلاً در
ر ين ب وم ی ر ب رم ب ب ي ب ب ی ر

جبهه غواص بودم، ولی چون بعد از جانبازی نمی توانستم از پاهايم استفاده کنم، با
دست شنا را آغاز کردم. ابتدا فقط به خاطر آب درمانی و کاستن از درد به اين رشته 
روی آوردم. ولی بعد از مدتی مربی (آقای قياسی) گفت که يکی از منتخبان تيم

۶۵ مسابقات قهرمانی کشور در مشهد هستم. آن سال در خراسان اول شدم. سال
تهران برگزار می شد. من در چهار رشته کرال سينه، کرال پشت، قورباغه و پروانه
برای تيم ملی و مسابقات ايتاليا آماده شدم. بعد از ۷۰ مدال کسب کردم. سال ۴
در سه رشته مدال طلای کشور را به ۸۴ چند اردوی سخت اعزام شديم. در سال

دست آوردم.»
قهرمان شنای جانبازان کشور در مورد تأثير قرآن و ورزش در زندگی اش می گويد:
«محور زندگی من جهت دار شده و از خمودگی بيرون آمدم. روحيه ام بسيار شاداب
شده. برخی از دوستان می گويند: بيشتر مواقع شب ها از درد نمی خوابيم و توهمات
در روح و جسم ما اثر می گذارد. ولی قرآن و ورزش تأثيرات بسيار مثبتی در زندگی

من داشته.»
۶۹ ازدواج شنای کشور در سال ممتاز و قهرمان  قاری  محمدی  محمد  جانباز 

۳ فرزند است.  کرده است که حاصل اين پيوند مبارک
و حرف آخر او برای جوانان: 

«بايد از آيه شريفه درس بگيريم. بگو: خدايا نماز من روزی من حيات من مرگ
من برای توست. اگر در دنيا املاکی داشته باشيم، فرزندی داشته باشيم، همه و
همه نابود شدنی است. زمانی تمام اين چيزها برای انسان باقی خواهد ماند که به
خدا بگوييم مالکيت ما از آن خداست. چيزی که ارزش آن بالاتر از عمل است،
نيت عمل است. بنابراين لحظه به لحظه زندگيتان را با خدا معامله کنيد. هنگامی
که برای او قدم برداريد، پروردگار نيز ياريتان می کند و قدمتان را ثابت نگه می دارد.
اگر امام خمينی(ره) امام خمينی(ره) شد برای اين بود که در راه خدا گام برداشت.
ان شاءاالله که ما نيز همواره در اين راه ثابت قدم باشيم تا در قيامت نزد قرآن و

پيامبر(ص) و ائمه ی اطهار (ع) سر بلند شويم. 

اگر امام خمينی(ره) امام خمينی (ره) شد
برای اين بود که در راه خدا گام برداشت
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حتي اگر هم رابطهی خوشايندي با تلويزيون نداشته باشيد، حتماً چيزي از «زير
تيغ» شنيدهايد؛  سريالی که از شبکه اول سيما به کارگردانی محمد رضا هنرمند
پخش میشود و عجيب خاطرهی شب های دهه ی شصت و اوايل هفتاد را به ياد
میآورد با آن سريالهای به ياد ماندنی ای چون سلطان و شبان، روزی روزگاری،
سربداران، آيينه و... که كوچك و بزرگ برای تماشايشان  لحظه شماری می کردند

و تيتراژ پايانيشان كه تمام می شد، با خيال راحت ميرفتند تا  بخوابند.
ـ شب به خير
ـ شب به خير

به نظر میرسد اين نوستالژي پرسوز و گداز به فضا و لوکيشنهای اصيل و بومی
«زير تيغ» بر ميگردد؛ فضاهايي كه با تمام كهنگي و قدمتي كه دارند، انگار براي

ابد در خاطره ی جمعی مردم كوچه و بازار جا گرفتهاند. 
همين است كه تا چند صباحي هم از زبان اين و آن مي شنوي كه دارند دربارهاش
حرف ميزنند و اظهار نظر مي كنند؛ چه كنند... دوستش دارند ديگر! اصلاً از همين
حالا مي شود حدس زد كه خيلي ها با ديدن هوشنگ توكلي در يك گوشه از اين
شهر بزرگ، او را با انگشت اشاره به يكديگر نشان بدهند و طوري زير لب بگويند
كه «اِ...! می شناسی؟...دايی زير تيغ؟» انگار كشف بزرگي را به ثبت رسانده اند. اين
اتفاق، براي ديگر بازيگران اين سريال مردمپسند نيز مي تواند اتفاق بيفتد و بازار

امضاء گرفتن و اينجور برنامه ها را پيرامون آنها داغ نگه دارد.
ملي رسانهی  از  حاضر  حال  در  كه  است  سريالهايي  معدود  از  يكي  تيغ،  زير 
و نميگذرد  لوكس  خانههاي  در  داستانش  حال،  عين  در  و  ميآيد  در  نمايش  به 
شخصيتهايش دكتر و مهندس نيستند. اخلاق و آداب، ايرانی؛ مراسم سوگواری و
سور و سات ازدواج، ايرانی و شهرنشيني به سبك كاملاً ايراني با کاراکترهايی به
جا و اصيل، كافي است تا با ذائقهی عموم مخاطبان بخواند و آنها را پاي گيرندهها

ميخكوب كند.
زير تيغ می تواند تداعیکننده ی جامعه اي باشد كه در آن زندگي مي كنيم. تماشاگر،

مدام احساس میکند خودش زير تيغ قرار گرفته است و راهی برای فرار ندارد.
چند سالي است كه صدا و سيما براي آنكه تحولي در روند سريال سازي رايج
تا مي كند  دعوت  ايران  سينماي  برجسته ی  كارگردانهاي  از  بياورد  وجود  به 
توانمندي هاي خود را در اين رسانه به محك آزمايش بگذارند. محمدرضا هنرمند
کوک من  و «عزيزم  عوضی»، «موميايی۳»  عروسکها»، «مرد  کارگردان «دزد 
بود داده  نشان  كاكتوس  تلويزيوني  مجموعههاي  ساخت  با  اين  از  پيش  نيستم» 
كه از پس اين كار بر مي آيد. او چه در سينما و چه در تلويزيون نشان داده است
كه طنز موقعيت را خوب مي شناسد. با اين همه، نگاه طناز او که تا امروز حول و

...جام بلا بيشترش می دهند!
يادداشتی بر سريال زير تيغ
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حوش مسائل سياسي ميچرخيد، در «زير تيغ» صرفاً متمرکز بر مسائل اجتماعی 
شده است و تلخی خاص و غير معمولی را در عين حقيقت به تماشاگر نشان می دهد. 
اين نيش گزنده در اکثر کارهای آقاي كارگردان به چشم مي آيد؛  با اين تفاوت 
که در اينجا شيوه ی بيانش تغيير کرده است. هنرمند خوب کارش را بلد است و اگر 
حمل بر تمجيد و پاچهخواري نباشد، هنرمندانه ادامه می دهد. او از زير و بم كاري 
كه ميكند آگاهي كافي دارد و ميداند چه بلايي سر داستانش بياورد كه در يك كار 
۳» چطور تماشاگر را از خنده رودهبر کند و يك وقت هايي  كمدي مثل «موميايي
هم كه مي رود تا سرنوشت تراژيكي را براي كاراكترهايش رقم بزند، اثري مثل «زير 
تيغ» را میسازد تا به سرسختترين منتقدانش بگويد كه نه، کم نمی آورد. بماند كه 
در اين ميان، بعضی از همين سرسخت ها اعتقاد دارند زمان تراژدی گذشته؛ ولی 
خب، مثل اين كه گوش «هنرمند» بدهكار اين جور حرف ها نيست. او کار خودش 

را می کند، زمان خودش را میسازد و نمره ی بالايی هم میگيرد.
در «زير تيغ» با تمام سياهی داستان، فضايی حسی  ايجاد شده که تماشاگر خيلی 
راحت و با تمام درد و اندوه خود با آن همراه می شود؛ روايتی تلخ از ماجراي دو 
دوست که ساعاتي قبل از ازدواج فرزندانشان با يكديگر، كلاهشان توي هم مي رود 
و يکی، ديگری را به قتل میرساند. پسر مقتول (همان شاه داماد سابق) زمين و 

زمان را به هم می ريزد تا از قاتل که پدر همسرش است انتقام بگيرد. فقط بايد
گفت: آه چه وضعيت غمناکی!

جالب است بدانيد كه در يك نظرسنجی اينترنتی که مرکز تحقيقات صدا و سيما
۹۳ درصد از پاسخگويان گفته اند كه اين درباره ی سريال زير تيغ انجام  داده است
۷ درصدي هم كه قيد تماشاي اين سريال ۷ماجراي تراژيك را دنبال مي كنند اما، آن
را زده اند، در بوركينا فاسو زندگي نميكنند؛ آنها هم ايراني هستند و حتماً هم در
خانه هايشان يك دستگاه تلويزيون رنگي ۲۱ اينچ دارند و يك جورهايي اصلاً پاي
۷آيند. اين ۷ درصد كه خوشبختانه درصد ثابت برنامه هاي رسانه ی ملي به حساب مي
بالايي هم نيستند، به دليل غم انگيز بودن از تماشاي سريال طفره می روند و اينکه
احساس ناخوشايندی پس از آن پيدا می کنند. تو را به خدا مي بينيد كه بعضي ها

چقدر نازك نارنجي تشريف دارند؟
اين نظرسنجی اما، بيشتر از اينها به كار نقد و بررسي زير تيغ ميآيد و اطلاعات
۹۳ دست اولي را در اختيار ما ميگذارد. مثلاً اين قضيه را در نظر داشته باشيد كه
درصد از مخاطبان، دليل موفق از آب در آمدن اين مجموعه را استفاده از بازيگران
مطرح تئاتر و سينما میدانند و اعتقاد دارند اگر آنها نبودند شايد خيلیها زير تيغ را
دنبال نمیکردند. خب، اين هم براي خودش نظري است؛ اتفاقاً سر جاي خودش
هم قابل تأمل به نظر مي رسد. به هر حال ستاره اند ديگر! انگار نزول اجلال كردهاند
پرويز مثل  حضورستاره هايي  بله،  كنند.  خود  شيفته ی  را  عده  يك  كه  دنيا  اين  به 
پرستويی، فاطمه معتمد آريا، آتيلا پسيانی، كورش تهامی، سياوش تهمورث، الهام
حميدی و... به خودي خود برای يک فيلم موفقيت بزرگی به شمار می رود. طُرفه
اينكه، اينجا حتی بازيگران فرعی فيلم هم برای خودشان کارنامه ی درخشانی دارند.
با اين همه فراموش نشود که  قصه هم قصه ای منحصر به فرد است. شايد اگر از
بازيگران ديگري در اين مجموعه استفاده ميشد به اين خوبی نمي توانستند از پس

نقش ها بربيايند اما، انصافاً هم از التهاب داستان آن چيزي کم نمی شد.
بد نيست نگاهي هم به كاراكترهاي زن اين مجموعه داشته باشيم؛ كاراكترهايي
باورپذيرتر مخاطب  براي  را  آن  و  مي زنند  دامن  تيغ»  ايراني «زير  اصالت  به  كه 
ميكند. زنانی همه مطيع و در عين حال عاشق! برای نمونه «طاهره زن محمود»
که فاطمه معتمد آريا نقش او را به خوبی ايفا میکند، زنی است که سايه ی شوهرش
تا می ماند  منتظر  میافتد  زندان  به  او  که  هنگامی  و  می کند  احساس  همواره  را 
همسرش به او بگويد چه کند. همينطور دخترش مريم با بازی الهام حميدی که

بايد تاوان گناهی نکرده را پس بدهد.
اما حالا که به اينجا رسيده ايم بگذاريد کمی از ای کاش ها بگوييم:

کاش در به تصوير کشيدن بعضی از صحنه های معمولاً احساسی اغراق نشود.
البته اين مورد خيلی کم اتفاق افتاده است. برای مثال صحنه هايی که کارگردان به

شدت می خواهد تماشاگر را به اضطراب بکشاند.
زور به  است  سريال  يک  تيغ  زير  که  حالا  کاش  و  نبود.  سريال  تيغ  زير  کاش 
خودش را طول و تفصيل ندهد. مثلاً مجبور نباشد همه چيز را تمام و کمال نشان

بدهد و از ايجاز تصويری بهره نجويد.
کاش وجوه انتقادی  فيلم بر رفتارها و سنت های افراطی ايرانی برتری داشت.

کاش می شد از تمام عوامل فيلم تشکر کرد.
۵۰ دقيقه در هفته وقت شبانهات را به آن میدهی همين! و حالا مانده سريالی که

و تخليه ی روزمرهی روانی می شوی.
آه، حالا می توان احساس خوبی داشت و گفت: «سال ها بود که تلويزيون سريال
خوب ايرانی پخش نکرده بود. خستگی مون در رفت به خدا، اين دقيقاً همون چيزيه
خودمون فقط  میکرديم  فکر  ما  هستن؛  ما  خود  خود  دقيقاً  اينها  میخواستيم.  که 

غم داريم، نگو...»
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مسعود ده نمکی يکی از اتفاقات جالب سينمای امسال بود. او اولين حضور خود 
را در جشنواره فيلم فجر به عنوان کارگردان پشت سر می گذاشت، اولين حضوربسيار 

موفقی که کمتر برای کسی پيش آمده و خواهد آمد. 
۸ ده نمکی متولد ۱۳۴۸ آذربايجان شرقی، نوجوانی خود را در طول جنگ در جبهه 
۱۳۶۹رشته علوم سياسی را در دانشگاه طی نموده است. از سال  گذرانده و از سال
به مدت ده سال در مطبوعات مشغول به کار می شود و فعلاً 
ل ز و ی ر ر ی ي وم لر

تا سال ۱۳۸۵ ۱۳۷۵
جلدی اسارت و آزادگان است. در حال نگارش فرهنگنامه۵۰

سی دی  و  روها  پياده  توی  پيش،  سال  ۳-۲ باشيم،  داشته  ياد  به  بايد  همگی 
فروشی ها، مستندی را که مثل بمب صدا کرد. فقر و فحشا را میگويم. فيلمی با بن 
۱۳۸۴ مستند «کدام استقلال؟ کدام  ۴مايه ای دينی، اعتقادی و اجتماعی. او در سال 

پيروزی؟» را نيز کارگردانی کرد.
دهنمكي هنوز يكی از فعالان سياسی است که در سال های اوج سياستزدگی و 
بعد از نوشتن در مطبوعات ناگهان تصميم می گيرد. تفکرات و اعتقادات ذهنی اش 
را با ابزار ديگری بيان كند. سراغ دوربين می رود و دو فيلم مستند می سازد. شيوع و 
تبليغ تفکرات و اعتقاد درونی او نياز داشت که به صورت وسيع، هنرمندانه و زيبايی 
به مردم ارائه شود. ده نمکی اين راه زيبا را در سينما ديد. شروع کرد تا به امروز 
رسيد، امروز که فيلم بلند «اخراجی ها» را ساخته است و نامش مدام بر سر زبان 
عام و خاص، هنرمند و بی هنر، باسواد و بیسواد شنيده میشود. حالا ديگر مردم 
او را قبل از آنکه يک آدم سياسی و جناحی ببينند يک آدم هنرمند، دوست داشتنی 

بیشيله پيله می بينند.
فيلمنامه «اخراجی ها» که گويا خاطرات سه ساله حضور او در جبهه و جنگ 
است را می نويسد و با کمک کسانی چون پيمان قاسمخانی و يوسفعلی ميرشکاک 
تکميلش می کند. آماده ساخت آن می شود حالا همين مانده که به سراغ  محمدرضا 
و  انتخاب  را  بازيگرها  شريفی نيا  می رود.  که  برود،  کاسه ساز  حبيب اله  و  شريفی نيا 
واکاوی کرده و کاسه ساز پست تهيه کنندگی را عهدهدار می شود. در خبرها میآيد که 
کسانی چون اکبر عبدی، امين حيايی، مريلا زارعی و کامبيز ديرباز دارند با دهنمکی 
شايد  کرده اند.  متقاعد  را  همه  شريفی نيا  و  ده نمکی  نبود.  شايعه  نه،  می کنند.  کار 
اعتماد آنها به شريفی نيا و شايد جلب علاقه آنها به فيلمنامه باعث اين همكاري 
شده است. از زمان توليد با توجه به قصه خاص و بازيگرانی که انتخاب کرده بود، 
اخبار متفاوتی درباره اين فيلم انتشار می يابد، اما مهم نيست. لوکيشن ها مشخص 
می شوند و عوامل نيز حضور پيدا می کنند تا همگی در متن زندگی کنند. به سرعت 
روزنامه ها و نشريات پس از شنيدن اخبار بر سر لوکيشنها ريخته و درصدد تهيه 
گزارشاند تا جشنواره فيلم فجر آغاز شده ومنتظران به سالن ها بريزند، بليط های 

ده نمكي با «اخراجي ها» خيلي ها را شگفت زده
كرد

مردي با يك دوربين 
فيلم برداري...

محمد اله وردی
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۲۰هزار تومانی بگيرند و بهبه و چهچه شان را شروع کنند که اين نوشته هم  قاچاق
يکی از آنهاست.

در کل سه عامل ايرانی «عرفان، جنگ و طنز» تشکيل دهنده فيلم «اخراجی ها» 
روايت  از  مختصری  بايد  چيز  هر  از  اول  عوامل  اين  شدن  روشن  برای  هستند. 
داستان فيلم را بدانيم. داستان از آنجا شروع می شود که مجيد يکی از اراذل جنوب 
شهر تهران عاشق دختر پيرمرد عارفی به نام ميرزا می شود. ميرزا شرط ازدواج مجيد 
و دخترش را سر به راه شدن او می داند. مجيد تصميم می گيرد برای اثبات سر به 
راه شدن خود به جبهه برود که بقيه دوستانش نيز همراه او می شوند. برای حضور 
آنها در جبهه، مخالفت هايی وجود دارد اما باضمانت ميرزا و يکی ديگر از رزمنده ها 
آنها به پادگان آموزشی می رسند و... از لابه لای همين روايت مختصر می توان تمام 
عوامل ذکر شده را ديد که در عين تضاد و مخالفت با هم به راحتی در کنار هم نيز 
قرار گرفته اند. عرفان چگونه در روابط يک فرد عامی و جوان میتواند وارد شود، 
عرفان در محيط جنگ ويژگي است که مدام در سينمای دفاع مقدس تكرار مي شود 
هايی کميک، کاملاً 
و ي ر ر س

اما در اينجا مسئله به گونه ای ديگر است و آن حضور انسان
زمينی و طناز است. ديگر خودتان محصول را میتوانيد حدس بزنيد. جبهه شکل 
حقيقی و انسانساز خود را در اين فيلم پيدا می کند. ديگر همه چيز از آغاز مقدس 

نيست، بلکه مقدس می شود.
فيلمی که با بازی بازيگرانی چون کامبيز ديرباز، شريفی نيا، اکبر عبدی، امين 
حيايی و... در تيتراژ و تبليغات معرفی شود خواه ناخواه نگاهش بايد به گيشه بوده 
باشد. پول می دهی، بليط میخری و با ذوق و شوق  به سالن می روی. بايد هم 
همينطور باشد. اما بعد از تماشای فيلم میبينی مسئله چيز ديگری بوده است. مسئله 
تنها بازيگرهای خوب نبودند، مسئله، داستان آن است. مخاطب با يک فيلم داستان 
روست که در عين حال تداخلی از طنز، تراژدی، واقعيت و عوامل کاملاً 
ن م ي ي ب ب ن ن بو وب نی ر

محور روبه
حرفهای است.

کامبيز ديرباز در نقش مجيد، يک زندانی است که آزاد  شده و عاشق دختر پيرمرد 
های خوبش را ارائه داده و کاملاً نقش مجيد را اجرا 
ر پير ر ق و ز ی ز ي وي

می شود. ديرباز يکی از بازی
و ملموس میکند.

از اکبر عبدی و بازی او که هميشه گفتهاند و حرفهای من هيچ چيزی را در 
مورد عبدی و کاراکترش بايرام اضافه نمیکند.

محمدرضا شريفینيا  استاد چهرههاست. همگی ديگر می دانيم که او بازيگران 
زيادی را به عرصه سينما معرفی کرده است. اينجا حاج صالح خيلی شبيه به نقشش 
و  تفاوت ها  هنوز  دارد،  تازگی  تماشاگر  برای  هنوز  اما  میکند.  بازی  «دنيا»  در 

شگردهای جديدی را ارائه می دهد. بی دليل نيست که به او می گويند استاد.

امين حيايی هم ديگر به يک کاراکتر لات تبديل شده. «کما» را به ياد بياوريد،
انگار كنيد كه نقشش را در اين فيلم ديده ايد و همين طور فيلم های ديگرش.

و اما ارژنگ اميرفضلی، شاهکار است. معتادی که رد خور ندارد، بايد ببينيد امير
چه می کند؟

دارد. حضور  جنگی  فيلمهای  اکثر  در  معمول  طبق  که  هم  هاشمی  سيدجواد 

شخصيتی معمولاً مثبت و خوب. هاشمی هميشه از آدمهای مقدس بوده و هست.
م ي ر ر ول بق م ی جو ي

از لرستانی  شهره  و  جعفرزاده  مينا  زارعی،  مريلا  فروزنده،  نگار  ضيغمی،  نيوشا 
بازيگران زن در فيلم دهنمکیاند. اين فيلم به حتم نقطه پروازی است  برای آنها و

به خصوص نيوشا ضيغمی که در جشنواره امسال دو بازی از او را شاهد بوديم.
عبدالرضا زارع،  قاسم  صديقشريف،  فخرالدين  آذر،  منوچهر  اوسيوند،  عليرضا 
اکبری و سپند اميرسليمانی از ديگر بازيگران ده نمکی در اين فيلم هستند. اين همه
بازيگر! همين مانده که دهنمکی محمدرضا گلزار، فروتن، تهرانی و نيکی کريمی را
بياورد تا برايش بازی کنند. بعيد هم به نظر نمی رسد. شايد بايد منتظر اخراجی های

باشيم. ۲
در اين ميان نکات مهمی چون فيلمبرداری حسن پويا به هيچ وجه نبايد از ياد
بروند. اين عوامل به همراه عوامل ديگر واقعاً گل کاشتهاند. صحنههايی اکشن و با

پو ن ری بر ي چون ی ه ن ي ين یر

کيفيت که تنها با فيلم دوئل درويش  قابل مقايسهاند. فيلمبرداری صحنههای غير
جنگی هم به واقع خيلی خوب و هنرمندانه در آمدهاند.در کل فيلمبرداری و تدوين
فيلم حرف ندارند. صدای محمدرضا اصفهانی هم با موسيقی شهبازيان ديگر چه

می شود؟ بايد ببينيد.
۹۰ درصد رأی مردمی نشان از آن دارد که فيلم نه تنها يک چيزی نزديک به
فيلم عامهپسند بلکه روشنفکر طلب نيز هست. مردم ديگر کم کم دارند خودشان
شوند و اين جمله دقيقاً تفکری است که در ذهن
ن و ر م م ر ي م ر يز يب

به منتقدانی حرفهای تبديل می
دهنمکی موج میزند. او يک فيلم واقعی، مفرح، خندهدار و در عين حال جدی را

ساخته است.
ده نمکی در گفتوگو با خبرگزاری فارس میگويد: فكر مي كنم اين فيلم مي تواند
فتح بابي براي آينده سينماي ما باشد تا از برخورد سليقه اي با دفاع مقدس پرهيز

كنيم.
فيلم از  سينماها  در  مردم  فراوان  استقبال  به  اشاره  با  همچنين  نمكي  ده 
داخل به  نتوانستند  فردوسي  سينما  در  مردم  از  فراواني  عده  افزود:  «اخراجي ها» 
سينما راه يابند. عده اي هم جايي براي نشستن پيدا نكردند. با اين استقبال گسترده

از فيلم، شرمنده مردم شده ام. 

ويه
بزر

ک 
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ت  و يکم
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پيشگفتار
«نامدار» نمايشی بومی است و نمايش های سنتی و بومی ما به اندازة سرزمين ما 
پهناور و به گستردگی آداب و رسوم، زبان ها، لهجه ها، مراسم و باورهای ما گوناگون 
هستند و چون ريشه در اعتقادات و باورهای مردمی دارند، هميشة تاريخ الهام از 
مقدسات را سرلوحة زندگی خويش قرارداده اند. اين گونه نمايش ها به صورت امری 
فطری گام به گام با تاريخ پرفراز و نشيب اما، پر افتخار اين مرز و بوم حرکت و 
بخش اساسی و بنيادی فرهنگ عظيم ملی و اعتقادی ما را به سوی فرهنگ متعالی 

رهنمون کرده اند. 
واقعيت اين است که اصطلاحاتی چون فرهنگ، هنر، هويت ملی و مذهبی و 
اصطلاحات ديگری با اين بار معنايی، اصطلاحاتی زيبا و خوش قواره است که به 
راستی بر قامت هر ملتی می نشيند اما، به شرط آنکه اين هويت و فرهنگ و هنر 
باورهای  در  ريشه  و  باشد  ملت  آن  باورهای  و  عادات  آداب،  و  سنن،  از  گرفته  بر 

اجتماعی مردمان همان محدودة جغرافيايی داشته باشد. 
هميشه در گوشة همين قهوه خانه ها، نمايش نامدار بوده است که تاريخ و فرهنگ 
يک ملت نقاشی شده است، از دل های زلال، صميمانه ترين ترنم ها جاری شده است 

و تئاتر ما به اصل و ريشة آيين و تاريخ خود تکيه کرده است.  
پيام همين خون ها، حکايت پر ماجرا و غربت همين بچه های بی پلاک و باپلاک، 
بهترين موضوع و محتوايی است که به کمک هنر و ابزار و تکنيک مناسب آن، 

تئاتر در باغ ارزش ها
عبدالحسين رحمتی 
نقدی بر نمايش نامدار 
نويسنده و کارگردان: سعيد خيرالهی 
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باغ  اگر  می رساند «و  انجام  به  شايستهای  نحو  به  ما  سرزمين  در  را  تئاتر  رسالت 
ارزشها هنوز ميوه می دهد به خاطر خون پاک شهداست.» 

نگاهی به تئاتر بعد از انقلاب:
را  خودش  ايدئولوژيکی  مختصات  میدهد،  رخ  انقلابی  جامعهای،  در  که  آنگاه 
نيز پديد آورندگان تئاتر به پر رنگ جلوه دادن  ۵۷ جلوهگر میکند. در آغاز انقلاب
مفاهيم پرداختند که حاصل آن خلق نمايش هايی با معانی ايدئولوژيکی انبوه و به 
دور از خلاقيت های هنری است. به وجود آورندگان چنين آثاری تنها اجرا می کردند، 
حال آنکه تئاتر فقط اجرا نيست؛ بسترهايی میخواهد. جامعه بايد هنر نمايش را 
بپذيرد و در جامعه عقلانيت اين پذيرش وجود داشته باشد. اين عقلانيت با بخشی 
از پيوندها شکل می گيرد و بخش ديگر آن در عرصة عمومی است که بايد در آنجا 
تئاتر آگاهی ايجاد کند. اين دانايی، يعنی توليد زمينه های انديشه ای ـ اخلاقی و 
معنوی. بحث را از آن جهت پی می گيرم که به نمايش «خدا بس» که حول محور 
گرته  ايران  «تئاتر  که  گفت  بتوان  شايد  اکنون  بپردازم.  میچرخد  مقدس  دفاع 
برداری کمرنگ و کبودی است از جامعه و جهان ديگر؛ فرهنگ، يک پديدة درونی 

است و اگر با درون شما ارتباط برقرار نکند، نمی تواند اثر گذار باشد.» 
هنرمند بايد تأمين شود و در مسيری درست آموزش ببيند؛ همانند تخصص های 
ديگر. ما و شما بعضی مواقع میبينيم که در ظرف چند سال انگشتشمار، يک پديدة 
فرهنگی از فکر و خيال يک جامعه حذف میشود و حذف اين پديدة فرهنگی نه 
تنها به آن، بلکه به پديده های فرهنگی ديگر نيز آسيب میرساند. پس تئاتر جنگ و 
دفاع مقدس، يک پديدة فرهنگی است که بايد در خون و جان انقلاب ما به همان 

صورت سيال، نهادينه شود. 
پس  دهد.  ثمر  فرهنگ  درخت  تا  می برد  زمان  سال  سيصد  قول «هايدگر»  به 
به اين انديشه که نبايد در حال، منتظر معجزه و ترقی آن چنانی از نمايش جنگ 
و دفاع مقدس داشت به نمايش «نامدار» نوشتة سعيد خيراللهی و کارگردانی او 

پمیپردازيم. 
 نگاهی به نمايش نامدار

صحنه که باز می شود، فضای اصلی و مرکزی پشتِ زمينة نمايش، تمثال يک 
بسيجی به چشم می خورد که انديشة مخاطب را در همان وهلة اول به روزهای 
پايداری و مقاومت، مقاومتی که نويسنده و کارگردان اثر با تمام وجود آن را حس 
کرده است، می کشاند. چرا که به روی صحنه بردن اين نمايش در تهران و جشنوارة 

تمثال،  کنار  در  سپس  دارد.  ديدنی  و  روشن  مفهومی  مخاطبان  برای  فجر  تئاتر 
تعدادی آدم های روستايی با حالت های متفاوت ديده می شوند که همراه آن افکت 
موسيقی فولکوريک ساز و دهل به گوش می رسد تا نشان از تداوم زندگی داشته 
باشد؛ زيستنی که بعد از جنگ همچنان جاری است و جالب آنکه بازيگران قهوه خانه 
با  می کند،  بازی  خوبی  به  را  نقش ها  آن  همة  تنهايی  به  کوليوندی  مصطفی  که 
نقش  ايفای  به  کميک  صورت  به  نمايش  تمامی  در  سيال  و  پنهان  غمی  داشتن 
پردازد تا علاوه بر تقريباً تراژديک بودن اثر، رنگی کمدی به آن ببخشد. فضا، 
ش ی ي ب ي ور ب يش ی ر ل ي و ن ه پ ی لن

می
فضايی است که برای مخاطبان آشنای جنگ کاملاً شناخته شده است. عشايری 

بب ن ب ی ی ر ر ن بو ي ژ ر ريب بر و ز یپر ی

پر  حضوری  مقدس  دفاع  در  که  غرب  نواحی  به  متعلق  بومی  و  محلی  فرهنگ  با 
رنگ داشته اند.

نمايش با اولين ديالوگ کدخدا که لحنی خشن دارد آغاز می شود؛ ديالوگی که در 
واقع تلاشی است برای زندگی و امرار معاش. 

فارسی آميخته با لهجة کردی مخصوص نواحی کرمانشاه يا اطراف، مقبوليت 
اتفاق افتاده را، يعنی نزديکی جبهه و جنگ با محل سکونت را توجيه می کند.

نوسان دلهرة نادعلی پدر شکارچی نامدار از صحت شايعات مردم مبنی بر منافق 
بودن نامدار، خستگی از متن نمايش را از بين برده است. 

و  نمايش  درون  مردم  رسوم  و  فرهنگ  از  برخاسته  که  متن  موسيقی  انتخاب 
کمک  احساسات  برانگيزاندن  به  هستند  آن  کنندگان  نظاره  که  بيرونی  مخاطبان 
شايانی می کند. اما، تجلی اين حسها در رفتار شخصيت های نمايش به آن مقدار 
عالی، متجلی نشده است. شايد بتوان علت آن را گذر سريع نويسنده از مکث کردن 

در نقش آن قلمداد کرد. 
 نتيجه

به هر حال اجرای نمايش نامدار و درخشيدن آن در جشنوارههای استانی می تواند 
تئاتر اين خطه را در زمينة دفاع مقدس به رسيدن به قلههای ترقی و شکوفايی های 

بديع اميدوار کند. 
بازيگر،  يک  توسط  متفاوت  شخصيتهای  نقش  ايفای  و  نامدار  نمايش  ديدن 
برخاسته از دياری است که می تواند در بازيگری نيز صاحب هنرمندانی زبده و کار 
آمد باشد. نمايش نامدار با مفهومی فرهنگی و سرشار از عِرق سلحشوری و پايداری 
مرزنشين می تواند دليلی اگر چه اندک، ولی  بر حفظ ارزش ها و صبوری مردمان 

قانع کننده باشد.

اگر باغ ارزش ها هنوز ميوه می دهد، به 
خاطر خون  پاک شهداست

ت  و يکم
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همه مشغولند. در اينجا نمی توان کسی را بيکار پيدا کرد؛ حتی معاونت هنری اين
مرکز هنری، که آستين ها را بالا زده و به کمک آمده است.

کاری چه  به  و  آمده اند  هم  گرد  اينجا  چه  برای  اينان  کجاست؟  اينجا 
مشغول اند؟ 

اينجا گالری «شماره يک» و هميشه فعال فرهنگسرای بهمن است؛ مکانی برای
اتفاق ها و برنامه های فرهنگی ـ هنری. يکی از آن اتفاق ها هم همين نمايشگاه
هنرمند نقاش که گرد هم آمده اند تا اثری هنری «رهايی» است و اينان هم ۱۰

خلق کنند. آثار هنری ويدئو آرت و اينستاليشن (چيدمان).
اين هنر شاخه ای از نقاشی است که می توان گفت شکل گيری و ادامة روند آن

به بعد از جنگ جهانی اول و هنرمندان دادائيست بر می گردد. 
همة از  می تواند  نقاشی  ابزار  و  خط  رنگ،  بر  علاوه  نقاش  آن  در  که  هنری 
عناصر و اشيای اطرافش بهره بگيرد تا منظور و هدف درونيش را به مخاطب ارائه
تصورش می توانی  اطرافت  در  که  آنچه  هر  و  ويدئوآرت  موسيقی،  صدا،  نور،  کند؛ 
را کنی و ببينی. انتخاب هر کدام، ديگر با خود هنرمند است که بعد از برگزيدن
الِمان های مورد نظرش، بايد آنها را در کادری چيدمان کند. کادری مربع شکل،
مستطيل، سه گوش يا هر شکل هندسی غير متداول ديگری. امروز هم در گالری
شماره يک هر کسی فضايی را سهم خود کرده و مشغول چيدمان است. يکی وسط
سالن با رحل های قرآن مناره ای بر پا کرده و مشغول تکميل کارش است. يکی
گوشة سالن، ديگری ابتدا و آن يکی در انتهای سالن پردة نقره ای ويدئو آرتش را

بنا کرده است.
با را  رويشان  که  است  آمده  چوبی  مستطيلی)  (قطعات  پَنِلهای  با  هنرمندی 
کاری کرده است. مسيرهای مارپيچیِ اين قطعات آينه کاری شده تو را

ِ
حوصله آينه

لای آنها حرکت کنی و تماشا! 
ِِ

ترغيب میکند تا مقابلشان بايستی و لابه

۲هنرمندان در طول ۲ روز براساس زمان آماده شدن اَثرشان آمدند، چيدمان کردند
و رفتند. حالا ديگر نوبت مخاطبان است تا بيايند و نظارهگر باشند. تماشا کنند همة
بضاعت هنرمندانی را که با هنرشان میخواهند مفهوم رهايی را به نوعی انتقال

دهند. 
حال در  تراکت ها  و  بيلبوردها  اطرافش  و  است  باز  يک  شماره  گالری  درهای 

دعوت هنر دوستان به سالن هستند. 
هنری چنين  با  است  بار  اولين  که  برد  پی  میتوان  بازديدکنندگان  چهرة  از 
بزرگ، گالری  اين  گوشة  گوشة  در  دوستان  هنر  نه.  يا  میشوند  مواجه  مفهومی 
شد؛ داخلش  حتی  می شود  که  هستند  هايی  حجم  وارسی  مشغول  و  شده  پراکنده 
اتاقک هايی که در درونش شان ابزاری به ظاهر ساده با دستانی هنرمند تبديل به
نه خاطرات  ياد آور  و  بخش  تجلی  می خواهد  که  اثری  است.  شده  هنری  اثر  يک 
چندان دور مردمانی باشد که لحظه لحظة زندگی شان با بال و پر زدن برای رهايی،

تلخ و شيرين سپری شد.
هم بخشی  و  چيدمان  يا  اينستاليشن  بخش  هستند،  آرت  ويدئو  آثار،  از  بخشی 

ترکيبی از هر دو. 

نمايشگاه هنرهای مفهومی با حضور هنرمندان نقاش
چيدمانی برای رهايی

 مريم ناگهی 
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اميدوارم تداوم داشته باشد
دارای  و   ۱۳۴۱ متولد  است.  نقاشی  هنر  پيشکسوتان  از  جهان»  شرف  «رزيتا 
مدرک کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد پژوهش که همراه با همکارانش سخت 
گرم کار است. او هم آمده تا سهمی در اين نمايشگاهِ با موضوع رهايی داشته باشد. 
تا به حال در چندين نمايشگاه ويدئو آرت و اينستاليشن شرکت کرده است و به اين 

ِ

شاخه از هنر نقاشی علاقة خاصی دارد.
پيراهن های سفيد مهم ترين نماد او در نشان دادن موضوع  رهايی است؛ نشانی از 
آدم هايی که شهيد شده اند. يکیيکی پيراهن ها را از سقف آويزان و هر از گاهی از 
دور تماشای شان می کند. حساسيت خاصی نسبت به ترکيب بندی آنها در کار مورد 
نظرش دارد. در کنار چيدمان پيراهن ها، از ويدئو آرت هم در کارش بهره برده است. 
تصاوير ماه و نوشته هايی بر گرفته از شعر ضيافت که صدايی رسا و تأثيرگذار، آن 

را همزمان با تصاوير دکلمه می کند.
با  خاصی  هارمونی  اثر،  پشت  سفيد  و  بزرگ  پردة  و  پيراهن ها  شعر،  مضمون 
موضوع رهايی دارند: «اينستاليشن شاخة هنریِ خوبی برای موضوع انقلاب است. 
مخاطبان خيلی راحت با اين کارها ارتباط برقرار می کنند، حتی اگر غير متخصص 
باشند. چرا که در اين نوع از هنر، هنرمند می تواند آزادانه از تمام عناصری که در 
هنر  در  و...  صدا  حرکت،  نور،  چون  عناصری  با  بپردازد.  اثر  خلق  به  دارد  اطراف 

اينستاليشن يا همان چيدمان روی اين موضوع خيلی
«شرف جهان» شروع چنين حرکتی را اقدام مثبت
در ايران می داند: «خيلی ها هستند که اصلاً با اين
ب م ر ی ر ين چ روع ن جه ر

که همان طور  اما،  دارد  ويژگیهايی  چه  و  چيست؟ 
آن ارتباط برقرار کنند، ولی اين هنر برای هنرمند
خيلی وقت گير است، بعد از اتمام نمايشگاه هم به

کارها اصولاً فروختنی نيستند؛ درست برعکس تابلوی
ب م ي م ز ب ير و ی يي

بايد از هنرمندان اين شاخة هنری حمايت مالی شو
لوازم و زمانی را که صرف آماده کردن کارشان کر

جبران شود.»
قدر صميمانه  کننده،  برگزار  اندرکاران  دست  از 
«دستشان درد نکند؛ واقعاً زحمت کشيدند. از مسئول
ر ي ر ز بر ن ر ر رز

يک آقای يونسی هم تشکر میکنم، ايشان خيلی تلاش
هست در پايان مبلغی هم به هنرمندان شرکت کننده

به اين ترتيب هنرمند خيلی بيشتر تشويق به شرکت
نمايشگاه ها و اراية کارهای هنری در شاخة اينستاليش

می شود؛ چرا که ديگر دغدغة مالی ندارد.» 
پيراهن ها را يکی يکی به همکارانش می دهد تا آن
کادر مربع شکلش در گوشه ای از گالری نصب کنند

به سؤال ها هم پاسخ می گويد. به انتهای گفت وگو که
هم آماده شده است. فضايی که رهايی در گوشه گوشه
لبخندی می زند و با اشتياق خاصی می گويد: «اميدوار
اولين بار دربارة موضوع انقلاب کار شده است، سال ه
داشته باشد؛ البته با جذابيت های بهتر و حضور هنر
همگی اميدواريم مخاطبان لذت کافی را از ديدن اين

رحل، مظهر جايی مقدس
در فضای مربع شکلش حجمی را دست و پا کرده
قرار بود مکعبی باشد برای نشان دادن خانة خدا اما،
ر پ و ر ی ج ش ربع ی ر

می خواسته نشده است. حجمی که حالا در نقطة طلاي
قرار هم  روی  که  هستند  دواری  رحل های  می شود. 
رفتن تعدادشان کم و کمتر می شود و بالاخره در اوج
رهايی و ختم می شود؛  رهايی است  همان نقطة  که 
«رسول سلطانی» فارغ التحصيل رشتة نقاشی از دانش
اطراف اين حجم که درونش نيز نور به کار رفته

طواف هستند. همچنين رحل هايی که از مسير اصلی اين چرخش قدری منحرف
شده اند. فلشهايی نيز روی رحل ها گذاشته شده که هر کدام جهتی را نشان می دهد

اما، سمت واقعی همان نقطه و نوری است که در مرکز کادر جا گرفته است.
می گويد: رهايی  موضوع  دادن  نشان  برای  رحل  انتخاب  علت  دربارة  سلطانی 
«رحل، مظهر جايی مقدس است که کتاب آسمانی روی آن قرار می گيرد و معنا،
مفهوم و زيبايی تصويری دارد. از طرفی هُنرش هم جالب است؛ تاشو است، راحت

باز و بسته میشود و تعادل خودش را حفظ می کند.» 
از زمانی که کار چيدمان را شروع کرده با رحل قرآن کار می کند و اين بار هم،

برای نشان دادن رهايی از اين نماد استفاده کرده است.
هنر اينستاليشن را دوست دارد و در کنار نقاشی در نمايشگاه هايی اين چنينی
دارد. متفاوتی  تداعی های  مختلف  آدم های  برای  هنر  «اين  می کند:  شرکت  نيز 
مسائل تداعی کنندة  دارند  تصويری  خاطرة  که  بازديدکنندگانی  تک تک  اندازة  به 
مختلفی است. ما با اين موضوع رهايی اينجا گرد هم آمده ايم اما، ممکن است اثر

من برای يک شخصی تداعی کنندة موضوع ديگری نيز باشد.»
دربارة مفهوم رهايی از ديد سلطانی، سؤال می کنم: «رسيدن به حقيقتِ زندگی
برای من رهايی است؛ فارغ از تمام مسائل اطراف و به نوعی اعتياد نداشتن به

« خا زی چ
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الکس دانش آموز بيست ويک ساله که با ايده اينترنتی چهارماهه 
ميليونر شد

مقدمه ای دربارة تبليغات پيكسلي:
اين سرويس در شاخة تبليغات اينترنتی جای گرفته است و در حال 
حاضر به عنوان مدرن ترين نوع تبليغات در اينترنت مطرح و صنعت تبليغات 
اينترنتی را تحت الشعاع خود قرار داده است. کاربرد اين سرويس به اين 
شکل است که يک وب سايت اينترنتی با اندازة مشخص و بدون تغييری 
برای صفحة اول آن (Home Page) به عنوان جايگاه تبليغاتی تعريف 
شده است و فضای صفحه به تعداد مشخصی پيکسل تبليغاتی تقسيم 
می شود. اکثراً از يک ميليون (/١/٠٠٠/٠٠٠) پيکسل استفاده می کنند. در 
اين زمان مشارکت کنندگان که همان مبلغان کالا، خدمات يا ... هستند، 
می توانند هر تعداد پيکسل که تمايل دارند برای تبليغات خود خريداری و 
تصوير تبليغاتی خود را در آن قسمت به نمايش بگذارند. فضای خريداری 
شده می تواند به هر اندازة دلخواه و در هر کجای صفحه که مشتری ها 
تمايل داشته باشند، انتخاب شود. هر بار که يک کاربر Mouse خود را 
روی يک آگهی می برد، اطلاعات محدود آن آگهی به نمايش درمی آيند. 
علاوه بر اين، هر تصوير تبليغاتی نيز يک ارتباط (Link) با وب سايت 
اصلی شخص يا شرکت سفارش دهنده آگهی دارد که در صورت کليک 
کردن کاربر، او را به آن وب سايت راهنمايی می کند. فهرست کاربران 
نيز در صفحه ای جداگانه ليست می شود تا از روش های ديگر نيز بتواند 
روش،  اين  ديگر  ويژگی های  مهم ترين  باشد.  داشته  تبليغاتی  کاربرد 
ارزان تمام شدن آن به نسبت کاربرد و بُعد تبليغاتی که دارد، سفارشی 
بودن آن، که دست مشتری را کاملاً در انتخاب اندازه و توزيع تبليغات 
در کل صفحه باز می گذارد و از همه جالب تر، دائمی بودن آن دانست. 
هر مشتری می تواند با خريدن حتی کوچک ترين واحد پيکسلی تبليغاتی، 

تبليغات خود را به صورت مادام العمر در وب سايت نمايش دهد.
اين روش تبليغات اينترنتی در ايران نوپاست و ارائه دهندگان ايرانی 
نقاط  در  تبليغاتی  روش  اين  عمر  گفت  توان  می  اگرچه  ندارد.  زيادی 
ديگر جهان نيز خيلی زياد نيست، ولی سرعت خارق العاده پيشرفت 
آن، تبليغات پيکسلی را به شيوة محبوب و مشهوری در دنيا تبديل کرده 

است.
 Alex»نام به  انگليسی  آموز  دانش  يک  ايده  از  تبليغات  شيوة  اين 
Tew» که برای تأمين هزينه های دانشگاه خود آن را ارائه داد و کاربردی 
کرد، به وجود آمد. او طی مدت کمتر از ٥ ماه (دقيقاً ١٣٩ روز) توانست 
تمامی پيکسل های سايت خود را بفروشد و نه تنها هزينه های خود را 
تأمين کند که تبديل به يک ميليونر خود ساخته شود. پروژة وی در تاريخ 
٢٦ آگوست ٢٠٠٥ شروع و در تاريخ ١١ ژانويه ٢٠٠٦ با فروش آخرين 
پيکسل در ebay.com به اتمام رسيد. شاهکار Alex Tew  را می توانيد 

در www.milliondollarhomepage.com ملاحظه کنيد.
:(Alex Tew) آشنايی با آلکس تيو

در طی زندگی بيست ويک ساله اين دانش آموز تنها چند دقيقه تفکر 

و اجرای يک ايده طی چهارماه کافی بود تا او را به يک ميليونر 
تبديل کند.

الکس Alex  از کجا شروع کرد:
در ماه آگوست سال قبل Alex Tew در کنار خانواده اش زندگی 
معمولی داشت، او برای مخارج تحصيلش به پول احتياج داشت، 
بنابراين روی يک صفحه در کامپيوترش نوشت: «چگونه مي توانم 
 Million يک ميليونر باشم؟» بيست دقيقه بعد ايدة ايجاد سايت
Dollar Homepage متولد شد. اين ايده، فروختن پيکسل های 
يک صفحه بود. پيکسل ها نقاط کوچکی هستند که يک صفحة 
کامپيوتر را می سازند. فروختن هر کدام از اين پيکسل ها به يک 
کليک  با  بتوانند  کاربران  که  تبليغاتی  فضای  يک  عنوان  به  دلار 
کردن روی آن به سايت های تبليغ دهنده مراجعه کنند، اين ايده 

را تشکيل می داد.
 ١٠ در   ١٠ مربع  هر  برای  دلار   ١٠٠ خريد  فضای  حداقل  او 

پيکسل تعيين کرد.
milliondollarhomepage. الکس برای خريد دامنة اينترنتی

com و فضای هاست معمولی ٥٠ پوند هزينه کرد. 
سايت ميليونر چيست:

او سايت را خودش طراحی کرد اما، اين طراحی در واقع يک 
صفحه سفيد بود. دوستان و اعضای خانواده اش نخستين مشتريان 

اين سايت بودند که ١٠٠٠دلار برای او به ارمغان آورد، 
او اين مبلغ را صرف تبليغات در روزنامه ها کرد. در 

طی مدت کوتاهی ترافيک سايت او افزايش 
قابل ملاحظه ای پيدا کرد و ناگهان اين 

باره  اين  در  الکس  گرفت.  را  ايده 
می گويد: پول مثل برف بود که بر 

سر من می باريد، هر چه من 
می کردم  جمع  پول  بيشتر 
اين  دربارة  بيشتر  مردم 

می زدند  حرف  سايت 
بيشتر  آنها  چه  هر  و 
حرف  زمينه  اين  در 
بيشتر  من  می زدند، 
پول جمع می کردم. 
دو ماه بعد سايت 
او دو هزار مشتری 
داشت که در ميان 
شرکت های  آنها 
چون  معروفی 
و    Times

وجود  Orangeهم 
دو  بازديد  داشتند، 

اين  از  نفر  ميليون 
در  را  آن  عملاً  سايت 

تا  داد  قرار  موقعيتی 
به  سايت ها  از  بسياری 

سايت  اين  در  تبليغ  داشتن 
علاقه نشان دهند.

اين ايده اولين بار نبود
ده سايت برتر در زمينه ايده فروش 

پيکسل
بر اساس آمار سايت آلکس 

مردی که چهار 
ماهه ميليونر شد

يوسف قديانی 
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Milliondollarhomepage.com
millionquarterwebpage.com

/millionpixelpage.com/en
milliondollarwebpage.com

pixelbay.org
millionpennyhomepage.com

pixelsanyone.com
milliondollartattoo.com

powerofpixels.com
millionpixelbooty.com
ايده الکس از کجا آغاز شد

الکس البته از بچگی چنين ايده هايی را در سر داشت. نخستين 
طرح های  او  که  جايی  داد،  رخ  سالگی  هشت  در  او  تجاری  کار 
کمدی خود را در مدرسه فروخت. او با اين ايده ها علاقه ای به 
دانشگاه نشان نمی داد چرا که می خواست ايده های خود را عملی 

کند. 
 humanbeatbox.comاما با وجود کار (از جمله ايجاد سايت
) او بيشتر از روزی ٥ پوند نتوانسته بود برای خود درآمد کسب 

کند. 
 milliondollarhomepage.com سايت  اکنون  هم 
تقريباً جايی برای مشتری ديگری ندارد. بر اساس 
آنچه روی اين وب سايت نوشته شده است 
تاکنون ٩٩٩ هزار پيکسل از اين سايت 
آخرين  و  است  رفته  فروش  به 
سايت  اين  پيکسل   ١٠٠٠
سايت  در  مزايده  يک  در 
به   ebay.com حراجی
دلار   ٣٨١٠٠ قيمت 
در  رفت،  فروش  به 
قيمت  که  حالی 
تنها  آن  واقعی 
دلار   ١٠٠٠
بود. او مجموعاً 
نست  ا تو
 ١٠٣٧١٠٠
اين  از  دلار 
سايت  وب 
کسب  درآمد 

کند.
کی  تا  ايده 

ادامه دارد
باوجودی  اما 
ايده  اين  که 
بسياری  توسط 
ديگر در سايت های 
گرفته  کار  به  مختلف 
مايل  الکس  است  شده 
نيست اين ايده را خود به 
گسترش  ديگری  سايت های 

دهد.
پيکسل ها  سری  آخرين  که  وقتی 
شد.  خواهد  کامل  سايت  اين  شود،  فروخته 

دانسته  اينترنت  از  مجازی  استعاره ای  را  ايده  اين  نويسنده  يک 
است.

تجارت در حال گسترش و رشد
برخی نيز اين سايت را يک تصوير هنری از اينترنت می دانند اما، 
خود الکس می گويد اين تصويری است که يک ميليون برای او به 
ارمغان آورده است. او می گويد: ما هنوز در روزهای نخست اينترنت 
هستيم، تجارت در حال گسترش و رشد در اين عرصه است. هم 
اکنون ظرفيت های زيادی هست که هنوز به وجود نيامده است و در 

آينده ايجاد خواهد شد. چه کسی گوگل آينده خواهد بود؟
نظرسنجی دربارة الکس ميليونر

او به جز آنکه پول خوبی به جيب زده، پيشنهادهای متفاوت کار نيز 
از سراسر جهان دريافت کرده است. در يکی از نظرسنجی هايی که 
اخيراً دربارة ميزان سزاواری و شايستگی او برای به دست آوردن 
اين همه پول به عمل آمده است، ٦٨درصد او را سزاوار اين پول 
دانسته اند، ١٣ درصد او را مستحق ندانسته و ١٨ درصد نيز نظری 

نداشته اند.

معرفی نرم افزار:
فقط واژگان را ياد بگيريد 

برای يادگيری يک زبان خارجی، درک و شناخت کلمات و 
واژگان آن زبان بسيار مهم است. شما برای يادگيری کلمات 
زبان انگليسی چه کار می کنيد؟ از جعبه لايتنر استفاده می کنيد؟ يا 
از روش های اعجاب انگيز يادگيری در خواب؟ روش پيشنهادی 
ما به شما برای يادگيری زبان انگليسی، استفاده از نرم افزار 

Word Hacker است.
با استفادة روزانه کمتر از ١٥ دقيقه از اين برنامه می توانيد 
تعداد واژگان بسيار زيادی از زبان انگليسی را در حافظه دراز 

مدت خود برای هميشه به ثبت برسانيد.
در نتيجة اين کار می توانيد به آسانی با ديگران مکالمه کنيد ، 
نمرات  همچنين  کنيد،  درک  بهتر  و  بخوانيد  سريع تر  را  متون 
 SATو  GRE و  GMATو  TOFEL آزمون های در  بهتری 
داريد،  علاقه  افزار  نرم  اين  از  استفاده  به  اگر  کنيد.  کسب 
WWW.Wordhacker. می توانيد نسخه ای از آن را از سايت

com دانلود کنيد.

لغتنامه:
Jewel box
اين عبارت به معنی جعبه جواهرات است اما، در اصطلاح 
رايانه به يک محفظة پلاستيکی شفاف گفته می شود که برای 

بسته بندی ديسک های فشرده به کار می رود.
Application
اين لغت به معنی به کار گرفتن و استخدام است و به عنوان 
استخدام  برای  فرمی  معنی  به   from Application  مثال
تکميل می کنند اما، در اصطلاح رايانه اين لغت به معنای برنامه 

يا نرم افزارهای کاربردی است.
Frame buffer
به بخشی از حافظة اصلی يا حافظة گرافيکی کارت گرافيک 
گفته می شود که اطلاعات مربوط به صفحة نمايش رادر خود نگه 
می دارد و به نمايشگر ارسال می کند. هر چند برای نمايش بايد 
به داخلFrame buffer برود.    
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خاک من کجاست 
« صدبار بهت گفتم جلوی اين پسرتو بگير که شر درست نکنه! حرکات و

سکنات بچهات آبرو برای فاميل نگذاشته!
باز بیاجازه سرانداخت پايين و از پله  بالا رفت.

ـ توی فاميل سابقه نداره کسی اين قدر بی آبرويی کرده باشه! ما و زندان؟! تن
پدرش محمد اسماعيل رو توی گور لرزونده اين بچة ناخلف!

ننه خدا خدا می کرد تا «مريم» سر برسد. دوستان «مهدی» هم روزی يک
الی میپرسيدند اما، حال که نمی خواست با

 تنها باشد، کسی پيدايش نمی شد.
يی میخواست پای کمونيست رو به اين مملکت 

ستی ساقطش کرديم، حالا چهار تا جوجه سر از 
نگه، آزادی می خواهيم!

ترسيد...»
زندگی يکی ديگر از مردان مردی است که روی

 که اسطوره شدند تا امروز ما شکل بگيرد.
ه زندگی شهيد «مهدی فرودی» پرداخته است؛ 
دگیاش در فصل های مختلف به زبانی داستانی

ی «خاک من کجاست»، خواننده را با خود تا 

وسط انتشارات شاهد به چاپ رسيده است. 

نگ
ی بود با تمام عناصر واقعيش. شخصيت ها، زمان، 
 ساخته بودند تا هميشه در ذهن باقی خواهد ماند. 
که بر ملت ما تحميل شد و ملت ما نيز در مقابل

تاب های بسياری در اين زمينه نوشته شده است و
م است که اين کتاب ها را مطالعه کنند تا بدانند بر 

ه گذشته است.
 ديگر از کتاب های ادبيات دفاع مقدس است که 

ت هايی از جنگ را منعکس می کند.
 لرستانی را در چهار فصل به رشتة تحرير در

اين کتاب را در ۲۲۰ صفحه چاپ کرده ۸۵ ی سال
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شب يک رؤيا
«باز بايد می نوشتم حتی اگر خودکارم به خواب می رفت

می مرد. شب بود و يک تکه ابر، ماهم را دزيده بود اما، من راهم را پيدا کرده
بودم. بايد می رفتم تا لب چشمة شک، تا پای آبشار يقين، و گوش فرا می دادم به 

آواز چشم های تو که آنجا در آمد و شد سنجاقک ها، گم می شد. 
بايد دست می بردم و يک مشت آوازهای پريشانت را می ريختم توی صورتم و 

انگشتانم را که دفعة پيش جا مانده بود، بر می داشتم. 
ـ تو تب داری. 

ـ می دانم بايد روزی سه بار هذيان بگويم و هر شب ساعت يک، موجی شوم.

يک شب آمدی و تمام هذيان هايم را خواندی. 
حالا کلماتم بوی تو را گرفته اند.

بوی بهشت را.» 
در بين کتاب های شعر و داستانی که هر روز منتشر می شود 

مجموعه ای از نثر های ادبی سيدضياءالدين شفيعی است  «شب يک رؤيا»
که توسط انتشارات هزارة ققنوس به چاپ رسيده است. 

قطعه های اين کتاب آن قدر زيبا و روان نوشته و انتخاب شده اند که اگر آن را
ورق بزنيد، حتماً شما را به خريد ترغيب می کند. اين کتاب را بخوانيد. 

ب و و ن رو و زيب ر ن ب ين نی

انتظار سبز
در آغوش مهتاب...
يا همسفر نسيم؟...
احساس غريبی را

تجربه کردهام
تو غريب... و من غريب...

وقتی با هم باشيم...
شناساييم

و ديگر واژه ها را
می شناسانيم

نشانه هايت به وسعت 
تمام کوه های عالم است...

«انتظار سبز» مجموعة شعر نيمايی منيژه پلنگ پوش، «نگار نگارين» است
که به ساحت مبارک حضرت مهدی(عج) تقديم شده است. اشعاری مذهبی که

می تواند لحظاتی تو را از خودت دور کند و به سوی آسمان پرواز دهد. اين کتاب 
نسخه به چاپ رسيده است.   ۲۰۰۰ توسط نشر جليل در
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ت؟ ادت

ه
ز! قت ق

باش همانمان
س کنار

طلسم گشت
ک مرد می شوم گاهی

برای چيدن
غ تو، شبگرد می شوم گ
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ال ه ه ن ا
رگ های سبز بيد

ط

م ی
يک تبسم گر بر اين دلداده ی مسکين کنی               جسم و جان و خانمان را هم فدايت

گلز را نه س است من جان قاتل کمانت ابروی غ ت
گر به

 کن، پرده
صال تو تم

ز مجنون
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رنگ های گرم غروب در سرمای نگاه زن ماسيده بود. تمام وجودش سرشار از
ترسی نخ نما شده بود که از صبح تا حالا که غروب زردیاش را در روستا نشانده

بود، بيشتر و بيشتر شده بود.
همين که صبح قاصد آمد و گفت: آی مردم! مهدی دارد میآيد. چشم تمام روستا
به راه روشن شد اما، سوزشی عميق به اندرون زن رسوخ کرد و درد کهنه اش باز

جراحت برداشت.
از صبح تا حالا گوشة اتاقش کز کرده و از پشت پنجره چشم هايش را دوخته به
شلوغی و هایوهوی آن طرف شيشه، توی حياط؛ به اهالی که از صبح کمر بسته و
جمع شده اند در خانة او، تا دست به کمک او باشند. به همراه بیبی، حالا سوروسات

آمدن مهدی را مهيا می کنند و خودشان را وعده داده اند برای يک وليمة چرب. 
مردها با سرهايی منديل بسته شده و کمرهايی شال پيچی که قلفت های سنگين
را جابه جا می کنند و بچه ها با يک لا پيراهن نازک دور تا دور حياط زير دست و پای
زنان و دختران چادر به کمر بسته می لولند و عرق بود که از سرو رويشان می ريخت
و انگار اصلاً توی آن سرمای گزنده سردشان نبود و گاه بوی تند عرق لابه لای بوی

یري ن روي رو ز بو رق و و ی ب ر ب ر چ ن ر و ن رز

گرم و چرب آبگوشت قوت می گرفت.
و مرغ عشقی که در حصار ميله ای در کنج نمناک اتاق با آوای غمينش روح
زن را با تمام قدرت میخراشيد. زن کف دست هايش را دو طرف سرش گذاشت و
محکم فشار داد. دردی عميق از مغز به اطراف سرش پراکنده شد و مرغ عشقی که

يک ريز برايش می خواند؛ زن کلافه شد. 
ـ مرگ! خفهشو.

و سکوتی که يکباره توی فضا پاشيد و چشم های گرد و ريز و شيشه ای پرندة
توی آن قفس آبی و ميله ميله از زن برداشته نمی شد. 

زن پلک های درشت و سنگينش را که پر از التهاب گريه بود، روی هم گذاشت.
سرش را تکيه داد به ديوار. مهدی در سياهی پلک های بستة او در سيّاليّت خيالش،
در چشم های او نقش بست. با قفس آبی رنگ در دست هايش که داشت می برد

سمت زن. 
ـ هر وقت خوند ياد من بيفت. 

زن تا چشمش به پرهای کرکی مرغ عشق افتاد، خنده اش را سر داد. 
ـ نای خوندن نداره، جوجه!

ـ سرگرم بزرگ کردنش باش تا نبود من يادت بره.
زن خنده از سرش پريد و چشم هايش پر از اشک شد. 

تا پلک های خيسش را از هم برداشت، مهدی در نگاهش گم شد و چشم هايش 
از پس آن شيشه، افتاد به ريسه های رنگی و چشمک زن سر در حياط. ريسه ها که 

روشن شدند، تمام اهالی روستا صلوات فرستادند. 
تاريک  و  سرد  و  تنگ  کوچه های  توی  که  داشت  قوت  قدر  آن  صلوات  صدای 
روستا پيچيد و حتی از بخار ديگهای آبگوشت به پا شده در گوشة حياط، زير آن 
ديگ ها  دور  گل دار،  رنگی  چادرهای  با  که  زن ها  و  رفت  بالاتر  گردو  درخت های 
می لوليدند، تمام تنشان بوی دود و کنده می داد. هُرم گرمای کندههای زير ديگ های 
بود؛  کشته  را  اطرافشان  سرمای  مسافرشان،  رسيدن  شوق  و  اميد  گرمای  و  سياه 
سرمايی که وجود زن را پشت آن شيشه در چهار ديواری کوچک و کاهگلی اتاقش 

به خود می لرزاند. 
و باز يک مشت بخار گرم که د
تمام حياط با مردمانش در نگاه او

زن را تاريک و روشن می کرد. 
غربت رنگ های غروب، قرمز،
بنفش. زوزة شغالهای ولگرد آن ب
و حالا مرغ عشقی که بی پروا، بلن
از همان روزی که مهدی رفت
پرهای کرکیاش. مهدی قفس ر
و با آن لباس های خاکی داشت م
جثة لاغر و استخوانی او را توی
حنا بسته اش را مشت کرد و در گر
روی سينه لُخت و خشکيده اش ک
ر ر و ر ر ش شب

برق می زد، کوبيد.
و پلکها  آن  با  را  صورتش 

مچاله کرد؛ دندان های کوتاه و زر
داد و از لای لبهای سياهش ص

شنيده شد. 
ـ قربون قد و بالات برم ننه. 

مهدی چشمهای ريزش جمع ش
موهای نرم و خرمائی صورتش با

در آستانة رفتن می ديد، انگار دستی
دلش را چنگ می زد و آن قدر دل
میپيچاند که زن با آن رنگ و ر
می خواست يک شکم خون بالا بي
از سحر  کلة  مهدی  اگر  شايد 
و خوابش را نزديک رفتن به او

طور نمیشد. 
زده زردی  بود؛  خوان  خروس 
چشم ها و  می خنديد  پريد،  خواب 
ه نگاه های  و  بود  مانده  نقطه ای 
روی لب های او که داشت حرکت
برايش از کبودی غروب می گفت:

خيال                    فضای وهمِآلود يک
سمانه ترّحمی يوسفی
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ـ غروب بود، صدای روحانی تو آبادی پيچيده بود. برام چاووشی می خوند شهيد 
پايدار و شهيد بردبار هم شيرينی پخش می کردند. می دونم حتماً سومين شهيد ده 
هي و ی ی وو چ م بر بو پيچي ی ب و ی رو ی بو روب

منم. مگه نه؟
و زن پقی زد زير گريه و تا دم دمة رفتنِ مهدی يک ريز اشک می ريخت.

شايد اگر مهدی خوابش را اين طور تعبير نمیکرد زن هم مثل بیبی خاتون و 
ِ

مش صمد و تمام مردم ده چادر چاقچور، شال و کلاه میکرد و توی شلوغی و وِلوِلة 
پای اتوبوس و دود غليظ اسپند گم می شد و از اعماق وجودش بوی گلاب و عنبر 

ِ ِ

را در گرداگرد اتوبوس و تک تک مسافرانی که نفس گرم پدر و مادرهايشان پشت 
سرشان بود، او هم حس می کرد. 

مهدی داشت میرفت اما، زن چپيده بود و کز کرده بود 

می رفت و دلش آشوب بود. میخواست با تمام قدرت عُق بزند.
بيرون چاه  اعماق  از  انگار  بريده،  بريده  صدايش  کرد،  باز  را  خشکش  دهان 

میآمد.
ـ مهدی جان نرو، جان گل نساء نرو.

و يک دنيا اشک از چشمهايش خالی شد و تمام پهنای صورتش را پر کرد. 
مهدی صورتش را يک باره از او گرداند، کف دستش را روی چشمهايش حرکت
داد، دسته ساک را توی دستش فشرد و بعد پوتين های سياه و برق افتاده را روی
آجرهای نم خورده حياط و علفهای هرز لابهلای درزهای زمين قدم به قدم آن

طرف درگاه حياط روی سنگ ريزه ها و کلوخ ها برداشت.
خنده از لب بی بی پريد. بغض کرد، گريه کرد آن قدر که تمام دماغش سرخ شد.
هدی رفت، حتی برنگشت به او بگويد بیبی خداحافظ! شايد می ترسيد نگاههای

ها پای بندش کند و تعبير خوابی را که گفته، ديگر نبينند. 
دنيا يک  با  او  دنبال  به  روستا  خاکی  جادههای  توی  زن  شدة  دوخته  نگاههای 
هره و حالا مرغ عشق با پرهای کرکیاش، اولين آوايش را از لابهلای درخت های
يب و هلو و زرد آلو، آويخته از شاخة پربار درختی از پشت حصار ميله ميله اش

ر داده بود.

صدای مرغ عشق، زوزة شغالهای ولگرد، بادِ طنين انداخته در لابه لای خش خش
خه های خشکيدة درخت، همهمه و ولولة توی حياط، جيغ بچه ها، صدای ظرف و
سه ای که به هم می خورد، بوی آبگوشت، بوی اسپند، دود بلند او و فضای نمناک
دم کردة اتاق، تصاوير و لکه های رنگی مبهم اهالی پشت شيشه و نگاه های منتظر
ن، شوق نگاه های مردم ده، لب های افتادة او که با لب های تا بناگوش باز شده و
دان مردم ده فرق می کرد و فضای وهم آلود يک توهم و خيال و دردی کشنده

 از مغز او تا شقيقههايش را پر کرده بود. 
و روحانی که آماده بود چاووشی بخواند.

زن دلش هُری ريخت. 
«روحانی چاووشی نخوان! من که می دانم اين بار خواندت فرق می کند. اگر اين
 اهالی ده هم می فهميدند حتماً به جای ريسهها، حجله علم می کردند. روحانی

ين م ی ن ن و ی وو چ ی رو

خوان، برای مهدی نخوان. اگر بخوانی تمام بغض چند سالهام خالی می شود، توی
قم و تمام دردهای نهفته ام بيرون فوران می کند. 

مهدی عشق  مرغ  آيد  در  صدايت  اگر  می دانم  نخوان!  چاووشی  روحانی، 
ی ميرد.» 

عجيب میخواند،  غمين  می خواند،  بلند  می خواند،  چاووشی  می خواند،  روحانی 
ی خواند و زن می دانست که اين تعبير يک خواب است.

و نگاههای خيس او در سايه روشن رنگی ريسه ها، از پشت شيشة اتاق در اوج
تبسم به  چهرة  نظر،  يک  شيشه   پشت  مبهم  رنگی  لکه های  و  تصاوير  و  وغی 
به مجمرهايی  با  بست  نقش  چشمهايش  در  بردبار  شهيد  و  پايدار  شهيد  شستة 

ست، که دارند برای مهدی شيرينی و نبات پخش می کنند.

ت  و يکم
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زمان زيادی گذشته است اما، بند بندش را به خاطر داريم و خوب هم می دانيم!
زمانی که کشور ما از دست رژيم طاغوتی خلاص و از انقلاب حرف شده بود. يا
به نوعی مردم، تازه نهال انقلاب را کاشته بودند، دشمن بعثی قصد تصرف خاک و
سرزمين اجدادی ما را کرد. آنجا بود که به قول حضرت امام(ره) پابرهنگان سينه
سپر کردند و به ميدان جنگ حق عليه باطل آمدند. آنجا بود که فصل تازه ای از

ايثار را ورق زدند. 
وقتی حرف از ايثار و فداکاری به ميان می آيد نام های زيادی در ذهنمان نقش

می بندد؛ ايثارگرانی که الحق حالا هم جزو پابرهنگان انقلاب هستند.
يکی از همين تنديسهای ايثار «دکتر سيد عباس پاک نژاد» يا همان پير ايثار
است که از کودکی برای سربلندی انقلاب و ميهن از هيچ کوششی دريغ نکرده

است. 
در ابتدا جناب دکتر پاک نژاد قصد گفتوگو با ما را نداشت و مدعی بود که تا
به حال دويست مصاحبه داشته ديگر حرف ناگفته نمانده است اما، اين بزرگوار به
اصرار ما تن به گفت وگو داد. حرف هايی به زبان آورد که شايد پنجرة تازه ای برای

نسل جوان برای شناخت بهتر دانشگاه جنگ و ايثار باشد. 
 شما می گوييد سال هاست با خبرنگاران مختلف گفتوگو کرده ايد
و ديگر از پاسخ دادن به سؤال های تکراری خسته شده ايد؛ سؤال من
اينجاست که آيا حرفی برای گفتن باقی مانده که دوست داشته باشيد

درباره اش گفتوگو کنيد، ولی موقعيتش پيش نيامده باشد؟
ببينيد، من کتابی نوشته ام به نام «خروش خاموش»؛ در اين کتاب صحبت از
معنوياتی است که ما در دوران اسارت از پروردگار گرفتيم که البته هيچ وقت قابل

نوشتن نيستند.
چرا قابل نوشتن نيستند؟

شتيم کسی باور نمی کرد، يا 
ودش را مطرح می کند. 

نانوشته ها  از  يکی  شود 
ايمان تعريف کنيد؟

در   ۶۲ سال تير  هفتم  قيقاً 
ي ري ن ي

خواب  عراق  استخبارات  ل 
به  که  ديدم  را  کربلا  ادر 
قلب  قوت  و  می گفتند  ليت 
جريان  نمی دانستم  من  د. 
مرا  وقتی  بعد  ماه  چند  اما   
وغريب بردند، فهميدم. دقيقاً 
ر ی و ب چ

 خواب آن دو برادر کربلا را 
د. خب، اگر اين اتفاقات را 

بگويم می گويند می خواهد خودش را بزرگ کند.
 بحث جالبی را مطرح کرديد. چطور می شود برای نسل بعد که به 
شدت منتقد است حرف زد و متهم به بزرگ نمايی کردن نشد؟ فکر 

می کنيد شدنی هست؟
بله. می شود. 

 آيا الان اجرا می شود؟
می شود اما، دير انجام میشود. متأسفانه زمان از دست رفته است.

چرا؟ مشکل کجاست؟ 
ببينيد، مردم الآن زير فشار اقتصادی هستند؛ زندگی سخت است. همين کنکور 
بچهها، همين قوانينی که در مجلس تصويب می شود و مشکل درست می کند و... 
به خدا قسم، به خدا قسم و به خدا قسم که ملت ايران هنوز هم اگر از مسئولشان 
صداقت و شفافيت ببينند از فدا کردن هيچ چيز دريغ نمی کنند. به نظر من علی يکی 
نيست، هفتاد ميليون همه شان علی هستند. خدا را شاهد می گيرم که ايثارگرترين، 
فداکارترين، باشرفترين، با وجدان ترين، مؤمن ترين و وفادارترين مردم روی زمين، 

ملت ايران هستند. 
مطمئنيد اغراق نمی کنيد؟

نه! میدانيد چرا؟ چون صفحات روزنامه را که باز می کنيد، هر روز يک باند بچه 
دزدی، دزدی و... کشف می شود!، ولی مردم وقتی بحث دفاع از مملکت پيش می آيد، 
دستانشان بالاست. اين ملت که زير فشار، ناامنی، کشت و کشتار و... حاضرند برای 
مملکت و دينشان بجنگند، اگر در يک محيط مأنوس، مسالمت آميز و متقی قرار 
بودند.  ملت  همين  از  ما  شهدای  می دهند.  نشان  را  فداکاری  اوج  مطمئناً  بگيرند، 
ر ر ی و يز وس ي ي ر ر بج ن ي و

همان شهدايی که امام (ره) فرمودند: «از شهدای کربلا کمتر نيستند.» شهدای ما 
نه تنها از شهدای کربلا، بلکه از شهدای هم رکاب پيامبر هم کمتر نيستند.

يعنی چه شهدای ما از امثال... بالاترند؟

بان من
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به  ما  که  و...  عباس  حسين،  امام  اول.  گروه  هستند.  گروه  دو  کربلا  شهدای 
خودمان اجازه نمی دهيم به يک کيلومتری آنها نزديک شويم. چون آنها به خانوادة 
مثلاً  هستند.  ما  نزديک  حرّ  حبيب و  زهير،  عابص،  اما  بودند  متعلق  نبوت  وحی و 

و ب ه چون ويم ي ز ه ری و ي ي ب يم ی ز ج ن و

«حر» از سران کشور و نزديک به دستگاه حکومت ابنزياد بود. او حسين (ع)، علی 
(ع)، حسن (ع)، زينب (س) و... را ديده بود و می شناخت. فقط حضرت فاطمه (س) 
را نديده بود. اما بچه های ما آمده بودند به حسين کمک کنند. حر جلوی امام حسين 
(ع) را گرفت، ولی بچه های ما حسين (ع) را نترساندند. امام حسين(ع) به حر گفت: 
«خدا مرگت دهد» اما امام حسين بچه های ما را نفرين نکرد. حر لحظة آخر رفت و 
توبه کرد. اما، بچه های ما که از خانه و زندگی شان گذشته بودند، کاری نکردند که 
لازم باشد توبه کنند. پس اينها در ايثار و شهادت از حر جلوترند. امثال علی سهيلی 
و... که وقتی ديد دو فرزندش در جنگ شهيد شدند، فرزند سوم اش را هم فرستاد و 

دست آخر خودش هم لباس رزم پوشيد، حتی از شهدای زمان پيغمبر جلوترند. 
صلاح  آيا  کرده اند،  را  ايثارگری ها  اين  که  مردمی  شما  نظر  به 

هست که متوليان رسمی، مفاهيم ايثار را برايشان تعريف کنند؟ 
صلاح هست اما، آنها اين کار را انجام می دهند؛ ولی نه کاملاً، می دانيد چرا به 

ري ن ي بر ر ر ي يم ی ر ن ي ريو

نتيجه نمیرسند؟ برای اينکه در تئوری صادق اند اما، در عمل نه. شما میخواهيد 
نسل جديد را با ايثار آشنا کنيد اما، حق ايثارگران آن طور که بايد ادا نشده است.

 آقای دکتر! چرا بايد اين طور شود؟
چون بعضی آقايان نمی دانند در يک روز اسارت چه می گذرد. بعضی از مسئولان 
درد خانوادة شهيد را نمی شناختند؛ البته به غير از آقای دهقان که واقعاً از ايشان 
ن و ز ی ب ر ی چ ر روز ي ر ی ن ي ی ب زچون

که  است  تشکيلاتی  وارث  دهقان  آقای  می کنند.  خدمت  واقعاً  چون  متشکرم. 
ن ي ز و ن ی ز ير ب ب ی ر هي و ر

نمی تواند کاری برايش بکند و... به هر حال هنوز هم اگر به اين ملت نيکی شود، 
آنها پاسخ مثبت می دهند.

 آقای پاک نژاد، شما در عرصة ايثار پيشکسوت هستيد. آيا مردم 
قدر اين همه ايثار را می دانند؟

ببينيد، مصاحبه جز اتلاف وقت چيز ديگری ندارد؛ چون مردم به شدت در شرايط 
سخت زندگی می کنند. گاهی اوقات ديده ام که وقتی روزنامه ای را ورق می زنند و 
به قسمت ايثار و شهادت می رسند، بدون توجه آن را ورق می زنند و می گذرند. من 
از شما سؤالی دارم، اگر کسی به شما بگويد غذای شما را تأمين می کنم و کسی 

ديگر بگويد امنيت خانوادة شما را تأمين می کنم، کدام را می پذيريد؟
خب، امنيت را می پذيرم!

نه فقط شما، همة مردم می گويند امنيت، چرا؟ چون می شود جای سه وعده غذا، 
يک وعده هم خورد اما، اگر وقتی همسرتان سوار تاکسی می شود، مطمئ
مواقع بعضی  که  می شود  اين  می شود؟  چه  می رسد،  مقصد  به  سالم  که 
جامعه به سمت ديکتاتوری می رود؛ همين می شود که اگر آمريکا بگويد ام
را تأمين می کنم، برخی بدون هيچ تفکری جواب مثبت میدهند. حالا

برای چه جبهه رفتيم؟
 رفتيد. تا يک سری ارزش ها بر جامعه حاکم شود؟

بله! در واقعة کربلا عده ای رفتند امام حسين (ع) را کشتند. بعد برگشتند
ر خانه همان خانه است و تغييری نکرده است. گفتند وای چرا ما دستمان
پسر فاطمه (س) آلوده کرديم و همان شد که برگشتند و عليه ابنزياد ق

و... عين اين جريان ها احتمال دارد اتفاق بيفتد. 
امروز تکليف ما چيست؟

بايد هر طوری که امکانش هست پيام انقلاب را به نسل آينده منتقل
نفر مثل امام سجاد(ع) حرف هايش را در کتاب صحيفه سجاديه می نويسد

قلم و کاغذ می آورد و راحت می نويسد.
منظورتان اين است که به خود آدم ها بستگی دارد؟ 

بگذاريد جوابتان را اين طور بدهم. من به شما مدرک می دهم که مثلاً چ
ر ی ب م و ب ين ن ور

چندين ميليارد را بالا کشيده اند؛ آيا شما چاپ می کنيد؟ 

 ما از خانواده شما هستيم، چرا غريبی می کنيد؟ 
کنيم. ثابت  نتوانستيم  هنوز  ما  ولی  است،  زياد  ايثارگران  مشکلات  متأسفانه 
زمانی چرا؟  شده اند؟  بيمار  چطور  و  کجا  آنها  شدند.  شيميايی  منطقة  در  زن هايی 
که من در کميسيون مجلس بودم. کسانی که در منطقه شيميايی شده بودند حتماً
ی ز چر ر بي ور چ و ج ه يی ي ي ر يی یزن

جانباز حسابشان می کردم، ولی حالا اين کار را نمی کنند. می گويند «بايد مدرک
بياوری؟» از کجا، خدا می داند؟ آن زمان فقط کسانی که در اواخر جنگ اسير شدند

و می دانستند دولت چه کاره است، مدرک جمع می کردند. 
اگر اين حرف ها را من خبرنگار که دستم به جايی بند نيست بگويم.

قابل پذيرش است، ولی برای کسی که نماينده مجلس بوده و...؟ 
مدرک بچه ها  از  که  درصد»  تعيين  «کميسيون  بگوييد  بنويسيد.  تا  می گويم 
میخواهد، آنها بعد از گذشت چند سال از جنگ بايد از کجا و چطور مدرک بياورند؟
خدا شاهد است که خانه من خيابان ولی عصر دقيقاً بالای آسايشگاه جانبازان است.

ور بي ر ور چ و ج ز ي ب ز ل چ ز ب ه يو ی

من فقط يک بار به اين آسايشگاه سر زدم، چون ديگر رويم نشد بروم. آنجا را ديدم
که بالای سر هر جانباز عکس يک جعبه گذاشته اند. گفتم اين عکس چيست؟ گفتند
اين جسد يکی از بچههاست. ما عکس گرفتيم و گذاشتيم بالای سرمان تا يادمان

نرود که سرنوشت ما هم همين است و... چرا بايد اين طور باشد؟
 پس مصاحبه را با «چرا» تمام کنيم؟ 

بله. چرا وضعيت اين گونه است؟

دعا برای امام
دادند خبر  که  بوديم  نشسته  سالن  ته  بچه های  با  و  بودم  اردوی «الانبار»  در 
می خواهند ما را به زيارت کربلا ببرند. همه خوشحال بودند. در سلول پسر نوجوانی
بود که پايش شکسته بود؛ چوب زير بغلش بود. اوضاعش اصلاً خوب نبود و پای
ی وجو ر پ ول ر بو ل و ببر رب ر زي ب ر و ی

شکسته اش مثل پاندول ساعت تکان می خورد. رفتم جلو و به اين پسر گفتم: «داريم
می رويم کربلا، با دو برادر کربلا کاری نداری؟» گفت: «نه، کاری ندارم.»، گفتم:
«يعنی چه؟ از يک طرف می گويی من برای حسين (ع) جنگيدم و از طرف ديگر
می گويی کاری ندارم!». پسر با آن سن کمش حرف جالبی زد. او گفت: «برای خودم
کاری ندارم.» گفتم: «پس برای کسی دعا می کنی؟» گفت: «به امام حسين (ع) و
حضرت عباس (ع) سفارش امام خمينی را بکن و بگو امام را برای ما نگه دارند.» 

اسارت
خواب ديدم هر جا می روم، امام پشت سرم می آيد و تعقيبم می کند. وقتی جريان

ت  و يکم
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سيد مهدی فهيمی 

در مهديه لشکر مراسم دعای توسل بود؛ يا وجيهاً عنداالله اشفع لنا عنداالله. دو نفر
مداح، همه را برانده بودند، يک ساعت، دو ساعت، نخير، انگار از صدای خودشان
آن در  شدند.  بلند  بودند  بی ملاحظه تر  که  بچه هايی  يکی يکی  میآمد.  خوششان 
تاريکی پايشان را کجا می گذاشتند با خدا بود، دل و روده ما که نزديک در خروجی
بوديم داشت میآمد بيرون. برادری که کنار من نشسته بود وقتی اين دوستان از
روی دست و پا وشکم و سر ما عبور می کردند. با همان لحن و آهنگ يا وجيهاً
ز ن و ين ی و بو ن ر ری بر زبيرون ی يم بو

عنداالله و در ادامه آن با آخ و آه و ناله می گفت: عشقی نرو، ايواالله!
محاسن بغل دستی!

ايام رجب المرجب بود و مناسب دعای «يا من ارجوه لکل خير» تا آخر. اوايل
خيلی خوب آشنايی نداشتم با انواع دعاها، به اين نحو که مناسبتها را بشناسيم يا
جزييات راز و نيازها را. حاج آقا قبل از مراسم برای آن دسته از دوستان که مثل ما
توجيه نبودند توضيح می داد که وقتی به عبارت «يا ذوالجلال و الاکرام» رسيديد،
که در ادامه آن جمله «حرّم شيبتی علی النّار» می آيد با دست چپ محاسن خود را
بگيريد و انگشت سبابه دست ديگر را به چپ و راست تکان دهيد. هنوز حرف حاجی
تمام نشده بود که يک بچه شيطون بسيجی از انتهای مجلس برخاست و گفت: اگر
کسی محاسن نداشت چه کار کند؟ روحانی هم که اصولاً در جواب نمی ماند گفت:
ر و بر س ج ی ه ز يجی ب ون ي بچ ي بو جم

محاسن بغل دستی اش را بگيرد. چاره ای نيست، فعلاً دو تايی استفاده کنند تا بعد!
ی ب جو ر و م ی رو ر چ ن ی

هوس کرب و بلا!هوس کرب
بود. نيروهای رزمنده داوطلب گوش تا گوش نشسته بودند. معجلسه توجيهی بود. نيروهای رزمنده داوطلب گوش تا گوش نشسته بودند. معمول
بود که فرماندهان در نخستين اعزام ها برای بچه ها صحبت می کردند و کلياتی از
اوضاع جاری جبهه ها را با آنها در ميان می گذاشتند. در آخر جلسه به پرسش های هر
چند بديهی حاضران پاسخ می گفتند وشيوه معمول آنها اين بود که حرف های جدی
را شوخی می گرفتند و آنچه من باب مزاح است، جدی و آنقدر استادانه که جز برای

سابقه دارهای جبهه و جنگ قابل تشخيص و تفکيک نبود. حرف خط مقدم بود و و 
جنگ و گريز در ميدان نبرد و اينکه علی القاعده در چنين شرايطی طرفين تعدادیادی 
کشته و مجروح و اسير می دادند و میگفت: اما اسارت، اولين سؤالی که دشمنشمن از 
شما می کند اين است که برای چه به جبهه آمده ايد؟ طبيعی است که شما حما حقيقت 
مطلب را بگوييد، نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد. بدون ترس و واهمهمه می گوييد 
ما اهل فلان شهر يا بهمان روستا هستيم، مشغول کار و کاسبی و زندزندگی خودمان 
بلندگوی  شنيديميم که از  می رفتيم.  منزل  درس به  محل کار يا  بوديم، يک روز از 
ماشين در حال حرکت صدا میزنند: هر که دارد هوس کرب وب و بلا بسم االله، بياييد 
بالا برويم! ما هم از همه جا بی خبر فکر کرديم واقعاً میخواخواهند ما را ببرند کربلا! 

وس ر ر سز ی ر ل ر ين

بعد آقا ما را آوردند در اين بّر بيابان وسط زمين و آسمانسمان رها کردند، بدون آب و 
غذا! الان داشتيم پرس و جو می کرديم ببينيم کدامکدام شير خام خورده ای اين بلا را 

سرما آورده که برخورديم به شما!
آش با جايش 

در منطقه و موقعيت ما يک وقت عراقت عراق زياد آتش می ريخت، خصوصاً خمپاره چپ 
يش ج ب ش

و راست میزد. بچه ها حسابیسابی کفری شده بودند. نقشه کشيدند، چند شب از اين 
ماجرا نگذشته بود که دود که دو سه نفر از برادران داوطلبانه رفتند سراغ عراقی ها و صبح 
با چند قبضه خمپقبضه خمپاره انداز برگشتند. پرسيديم: اينها ديگه چيه؟ گفتند: آش با جايش! 

بدپلو بدون ديگ که نمی شود. پلو
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۲۱

اينجانب............................
متقاضی نشريه شاهد جوان می باشم که حق اشتراک آن را :

۲۱۸۲۰۵۵۵بانک تجارت شعبه ميدان هفتم تير تهران (قابل پرداخت در کليه  طی رسيد بانکی پيوست به حساب
شعب بانک تجارت) به نام موسسه فرهنگی شاهد واريز نموده ام.

نشانی دقيق:.................................................................................................................................................................
 .............................................................................................

تلفن و کد شهرستان:........................         ............

                                                                امضا:..........................             تاريخ:.........................
........

اشتراک ششماهه: ۲۱۰۰ تومان     يکساله :۴۲۰۰ تومان

نشانی مجله: تهران صندوق پستی ۱۵۷۱۵/۱۹۴
تلفن: ۸۸۸۲۳۵۸۴

جدول بهاريه

افقی
صورت   ۶۴/۳/۲۴ تاريخ در  که  ۱ قدس عمليات  منطقة  اـ  ل ة ط ۱

گرفت ـ از صفات پروردگار
گل  ـ  دهم(ع)  امام  مادر  مبارک  نام  ـ  کريم  قرآن  قلب  ۲ـ 

منسوب به حضرت فاطمه(س)
ـ۳ـ موجود افسانه ای ـ نام ديگر سورة مبارکة کوّرت ـ از اصول 

دين اسلام 
۴ ـ درجه ـ سالمند ـ از آتش افروزان جنگ جمل
۵ـ بار و اسباب سفر ـ دردناک ـ حرف همراهی

ــ۶ـ عامل انتقال وراثت ـ جشن نو شدن سال ـ نازل شده ـ از 
ملزومات نماز خواندن

۷ ـ عالم طبيعت و ماده ـ سازمان فضايی ـ نقيض قبول
در  ۶۶/۵/۱۴ تاريخ  در  که  ۷ نصر عمليات  مقدس  رمز  ـ   ۸

سردشت انجام شد. 
۹ـ خط کش مهندسی ـ تيز ـ شرح داده شده

راه  ـ  نيکوکار  ـ  آشپزخانه  کوبندة  ـ  ايتاليا  پول  واحد  ـ   ۱۰
ميان بُر 

در  انجير  ـ  مساجد  در  بيضوی  سقف  ـ  ريشه  و  اصل  ـ   ۱۱
قرآن

۱۲ ـ از انواع نان ماشينی ـ از ادوات رزمی ـ مرکز يمن 
خو  ـ  طبيعت  شدن  زنده  فصل  به  منسوب  ـ  فصول  ـ   ۱۳

گرفتن
۱۴ ـ کتاب ابن سينا در فلسفه ـ هجرت کننده ـ تالاب 

۲۰ ۱۵ ـ حلقة دور يک چيز ـ سيد شهيدان اهل قلم که در روز
به شهادت رسيد. فروردين سال ۷۲

عمودی
۱ـ از عناصر شيميايی ـ پيامآور و پيک بهار

۲ـ سفيد انگليسی ـ شاهراه ريه ـ واحد پول ژاپن ـ صخره ای 
در دامنة کوه ابوقيس در مکّه

۳ـ از انواع سنگ ها ـ پوشاننده ـ مؤذّن محبوب پيامبر اکرم 
(ص)

ـ  الروّايات  لوامع  و  جوامع الحکايات  نويسندة  ـ  ندا  حرف  ۴ـ 
پسوند زمان و مکان

۵ـ از اجزای اتومبيل ـ بی همتا ـ زمان
ــ۶ـ طناب ـ علم پزشکی ـ کوشش

ـ۷ـ تحريکات شيطانی ـ دشمن حضرت ابراهيم(ع) که ادعای 
خدايی کرد ـ ميوه 

۸ ـ سمت راست ـ شهر باغ شازده ـ سرور و شادی

۹ـ نابسامان ـ سورة اشرف مخلوقات ـ خود را به بيماری زدن 
۱۰ ـ ضمير عربی ـ سوره ای دربارة يکی از بلايای طبيعت ـ 

حضرت علی(ع) فاتح اين قلعه بودند 
پرندة  ـ  سکونت  قابل  سيارة  تنها  ـ  عالم  مقتول  اولين  ـ   ۱۱

سعادت 
۱۲ ـ از حروف الفبا ـ پيشوا ـ صورت

۱۳ ـ سرزمين ـ شهادت اين روحانی بزرگ روز مجلس ناميده 
شده است ـ ندا دهنده 

۱۴ ـ قرض ـ ميوة خوب! ـ زادگاه حضرت ابراهيم(ع) ـ لگام 
محمد رسول االله (ص) که در  ۱۵ـ قائم مقام شهيد لشگر ۲۷
۱۳ تير ۶۵ به فيض شهادت نايل شد ـ از فداييان اسلام که  تاريخ

در تاريخ ۲۷ دی ۱۳۳۴ شهيد شد 
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حال به اينن فکر کنيد که ۷۰٪ بدن شما را آب تشکيل داده است. واقعيت ديگر اين 
۷۰٪ مساحت کره زمين را هم آب گرفته است. است که بيش ا از

آقای دکتر ايميموتو معتقد است که دعا بلافاصله روی ملکول های آب اثر میگذارد و 
آنها را به صورتت عجيبی زيبا میکند. به محض اينکه من و شما دعا کنيم تمام ذرات 

هستی با دعایی من و شما زيبا میشود. 
در قبل گفتيتيم که آب های ساکن سدها، ملکولشان به دليل رکود زشت می شود. آقای 
ای ری را کنار همان سد که قبلاً روی آن آزمايش انجام داده بود، جمع کرد و به 
ی و ی ز و ر يل ب ن و ن ی ب يم ل

دکتر عده
آنها گفت که که بايستيد و دعا بخوانيد. بلافاصله بعد از اينکه افراد دست به دعا برداشتند، 
مقداری ازی از آن آب برداشت، آن را منجمد کرد و زير ميکروسکوپ ديد. او شاهد زيبايی 

قابل تول توجه در ملکولهای آب بود. 
ايشان برای رفع ابهام از آزمايشاتش، به برزيل رفت و از رودخانهای که از ميان شهر 
ــت هستند. بعد عدهای  ــت نمونهبرداری کرد و ديد که ملکول های آن آب زش میگذش
ــار رودخانه آورد و به آنها گفت به هر زبان و هر گونه که بلديد، فقط دعا  ــی را کن دخانه آورد و به آنها گفت بهبرزيل
برداری کرد وکرد و ديد که ملکول های آبِ منجمد  ه بعد، از همان آب نمونهکنيد. چند لحظه بعد

وسکوپ زيبا شده اند. در زير ميکروس
ــهرها هست و ما از آن  ــی ش ــت که آبی که در لوله کش ــیاين محقق ژاپنی معتقد اس ــت که آبی که در لوله کش حقق ژاپنی معتقد اس
قواره و زشت است؛ چون از بينن شهرها، محلهها، کوچهها   می کنيم به شدت بیاستفاده م
نو خيابانها میگذرد و از ميان مردمی که مملو از فکر منفی ههستند. اين دکتر ميانسال 
ست که دعا از راه دور هم مؤثر است. برای اثبات اين قضمعتقد است که دعا از راه دور هم مؤثر است. برای اثبات اين قضيه همان آب لولهکشی 
ای داشت را در ليوانیی ريخت و روی ميزش در   که ملکول های زشت و بد قوارهشهر را ک
۵۰۰ نفر از کسانی که عالم در مسائلل معنوی بودند و هيچکدام  ذاشت. بعد به توکيو گذ
۱۵:۰۰) برای ليوان  کيو حضور نداشتند گفت که لطفاً در ساعت مشخصهم در توکيو حضور نداشتند گفت که لطفاً در ساعت مشخص (مثلاً

وی یل ل ر م ی ز ر يو بو ب

ــود. رأس ساعت مشخص ۵۰۰ ــودآبِ روی ميز من دعا کنيد؛ دعا کنيد تا اين آب زيبا ش ز من دعا کنيد؛ دعا کنيد تا اين آب زيبا ش
ة مختلف که خارج از توکيو بود، برای اي نقطة مختلف که خارج از توکيو بود، برای اين آب دعا کردند. ملکول منجمد  نفر از ۵۰۰

ت بود، حالا به شکل عجيبیاين آب که قبلاً زشت بود، حالا به شکل عجيبی زيبا شده بود. 
ب ين ی بر بو يو و ز بررج بو يو و ز رج ز ر

ــما هر وقت به هر چيزی فکر می کنيد هاله های  ــان می دهد که ش اين آزمايش نش
انرژی شما هم به همان سرعت گسيل می شود که البته هالههای انرژی انسان می تواند 

مثبت يا منفی باشد.
خلوص نيت در دعا چقدر مهم است؟

آقای ايموتو معتقد است خلوص نيت در دعا بسيار مهم است؛ يعنی در آزمايش آب 
هر چه خالصتر دعا کنيم آب زيباتر می شود.

آقای ايموتو معتقد است در دعاهای گروهی اگر عدهای باشند که خلوص نيت نداشته 
ــند آن دعا از کيفيت بالايی برخوردار نخواهد بود. برای اثبات اين مطلب چند نفر  باش
ک جا جمع کرد و از آنانسانِ درستکارِ مذهبی را به همراه چند نفر دزد در يک جا جمع کرد و از آنها خواست تا 

 آب رفتار خوبی از خود نشانبرای يک ليوان آب دعا کنند. نتيجه اين شد که آب رفتار خوبی از خود نشان نداد. 
ِ ِِ ِ

فهم موسيقيايی آب
ــاتی هم دربارة موسيقی انجام گرفت که نتايج آن بسيار جالب است. ايشان  ت که نتايج آن بسيار جالب است.آزمايش
ديد که ملکول منجمد آب به طورمتال  را برای آب پخش کرد و ديد که ملکول منجمد آب به طور عجيبی  موسيقی هِوی
ــما به اين نوع موسيقی گوش دهيد تمام بدن  ــفته می شود. حالا تصور کنيد اگر ش  اين نوع موسيقی گوش دهيد تمآش

ِ

۷۰۷٪ بدن انسان را آب تشکيل٪ بدن انسان را آب تشکيل میدهد.  شما به همان صورتِ زشت در خواهد آمد؛ چون
ــرای آب پخش کرد و ديد که  ــيقی از بِتهوون  و باخ  ب ــد از اين آزمايش، يک موس ــرای آب پخشبع خ  ب

ِ

ملکولهای آب دوباره زيبا شد. 
تأثير نوشته ها روی آب

آقای دکتر ايموتو معتقد است نه تنها رفتار و گفته های ما روی آب تأثير می گذارند، 
بلکه نوشته های ما هم روی فرم ملکولهای آب مؤثر است.

ــداری آب را درون يک بطری ريخت و روی آن  ــان برای اثبات اين قضيه مق ک بطری ريخت و رايش
ــيار  نجمد آن آب به فرمهای منجمد آن آب به فرم بس ــت هيتلر! چند لحظه بعد ديد که ملکول بطری نوش
ر و ديد فرم ملکولاند. روی بطری آب ديگری نوشت مادر و ديد فرم ملکولها بسيار  زشتی تغيير چهره داده
ــت مادر تِرِزا و زيبايی ملکول های آب را  ــده است. روی بطری آب ديگری نوش ملکولهزيباش يبايی
ديد. در آزمايش بعدی روی بطری آب نوشت شيطان! و بعد از مدتی آشفتگی و زشتی 

ِ ِِ ِ

ملکول های آب پديدار شد.
هر کسی بخواهد بگويد اين آزمايشات درست نيست خود آب برايش شهادت می دهد

و می گويد که چه چيز درست و چه چيز غلط است. 
ــتهها هم روی آب همان طور که مطالعه کرديد، آقای ايموتو ثابت کرده اند که نوش
ــت میکنند. حالا به آنهايی که خيلی خوشحالند که تأثير می گذارند و آن را زيبا يا زش
عليه دين صحبت می کنند و خودشان را هم خيلی عالم و با سواد می دانند و معتقدند:
اين ظرفها که روی آن ياسين يا آيت الکرسی نوشته است چيست که وقتی کربلا يا
ــد و می خوريد؟ يا چرا دعا می کنيد و ــهد می رويد می خريد و آب درون آن می ريزي مش
ــواديد؟ اين ديوانه به آب فوت می کنيد و به مريض می دهيد؟ مگر دکتر نداريم يا بی س
بازی ها چيست؟ اين کارها مربوط به ۱۴۰۰ سال پيش است، بايد از همين جا گفت که

علم امروز می گويد هر نوشته، گفتار، دعا و... روی آب مؤثر است.
تحقيقات آقای ايموتو نشان می دهد رفتار آب در مقابل، تمام کلمات زيبا به هر زبانی،

مثبت و رفتار آب در مقابل کلمات زشت به هر زبانی، رفتاری منفی است.
حرف بد نزنيد! 

آزمايش ديگری که اين دکترِ باهوش انجام دادهاند اين بوده است که وقتی به ظرف
آبی، فحش داد، ديد که فرم منجمد ملکولهای آب زشت می شود و برعکس وقتی از

ِِ

کلمات زيبا استفاده کرد، فرم آب هم به شکل عجيبی زيبا  شد. 
درسی برای پدرها و مادرها 

آقای ايموتو معتقد است که عکس العمل  آب به جملات دستوری اصلاً خوب نيست.
ر و ر پ ی بر ی ر

tاو روی بطری آب نوشت: Do It به معنی انجام بده و ديد که فرم ملکولی آب زشت
Lets do it به معنی بيا با هم انجام tمی شود، ولی در مرحلة بعد روی بطری نوشت:

دهيم و ديد ملکول های آب هم مهربانانه زيبا شد.
يک آزمايش برای شما

آقای دکتر ايموتو کلمة عشق و قدردانی را روی گلدانی نوشت و بعد از چندين هفته
ــت. البته شما هم می توانيد اين آزمايش را ــده اس ديد که گل های اين گلدان زيباتر ش

روی گلدانهای خانة خود انجام دهيد تا از نتيجة آن لذت ببريد. 
يک درس هم برای کسانی که اعتماد به نفس  ندارند 

ــت داشته باش، بعد به ملکول های ــان روی بطری آب نوشتند: خودت را دوس ايش
منجمد آن آب نگاه کرد و ديد فرم زيبايی در آنها پديد آمده است. 

ای کسانی که از ابراز علاقه خجالت می کشيد 
ــيد يا از تأثيرات ــمايی که از ابراز علاقه خجالت می کش آب يک درس هم برای ش

آن غافليد، دارد.
ــه سس را خالی کنيد و آن می خواهم اين آزمايش را خودتان انجام دهيد. دو شيش
را تميز بشوييد. اين دو شيشه سس را کنار هم قرار دهيد. در هر يک از شيشه ها يک
ــتت دارم و روی شيشة ديگر ــيد دوس ــه ها بنويس نارنگی قرار دهيد. روی يکی از شيش
ــاهده کنيد. اين ــتت ندارم. بعد از چند هفته می توانيد نتيجة آن را مش ــيد دوس بنويس
ــد و نتيجة آن، اين بود که نارنگی ای که در ظرفِ دوستت ندارم، بود آزمايش انجام ش
ــياه شد، ولی نارنگی ظرفی که روی آن نوشته شده بود دوستت دارم، فقط کمی آب س

ِِ

انداخته بود. 
چرا طبيعت برای انسان شادی بخش است؟

ــؤال را به ما می دهد. ايشان ظرف آبی را به ــی جواب اين س آقای ايموتو با آزمايش
گل معطری نزديک کرد و ديد که ملکول های آب می خواهند که خود را شبيه به شکل

ظاهری آن گل کنند.
۸۳ روی ملکولهای قلع، سولفات مس و... همين ۳طرف هم در سال خانم حميده بی
تحقيقات را انجام دادند و ديدند که رفتار اين مواد هم در قبال مثبت ها، مثبت و در قبال
منفیها، منفی است، ولی بايد گفت آب واکنش قویتری در مقايسه با ديگر عناصر از

خود نشان می دهد.
ــات از ــت که زيباترين حالتی که ملکول آب در اين آزمايش جالب تر از همه اين اس
ــان می برد، زمانی بود که برای آن قرآن ــت که هوش از سر انس ــان داده اس خود نش

پخش شد. 

ت  و يکم
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شده داده  دعا  مسئلة  به  زيادی  اهميت  اسلام  روايات  و  مجيد  قرآن  آيات  در 
است و دعا را وسيلهای مؤثر برای خودسازی و پيوند و نزديکی ميان انسان و خدا
دانستهاند؛ وسيلهای برای شناخت پروردگار و صفات؛ جمال و جلال او و از طرفی

ديگر دعا را وسيله ای می دانند برای توبه از گناه و پاکسازی روح و عاملی برایديگر
م نيکی ها و سببی برای جهاد و کوشش بيشتر تا آخرين حد توان. از پيامبرانجام نيکی ه

ی کنند: (ص) روايت می کنند: 
ستون دين و نور آسمان ها و زمين است.»«دعا اسلحة مؤمن، ستون دين و نور آس

در حديثی ديگر از اميرمؤمنان علی (ع) می خوانيم: 
«دعا کنيد که پيروزی و مفتاح رستگاری است و بهترين دعا، دعايی است که از

سينة پاک و قلب پرهيزگار برخيزد.» 
گذشته از همة اينها اصولاً در زندگی انسان حوادثی رخ می دهد که از نظر اسباب

يز بر ر يز پر ب و برپ

ریظاهری او را در يأس فرو می برد اما، دعا میتواند دريچهای به سوی اميد پيروزی
و وسيلة مؤثری برای مباؤثری برای مبارزه با يأس و نوميدی باشد. به همين دليل دعا به هنگام
اميدواری و آرامش می بخشد نيرو،  حوادث سخت و طاقت فرسا به انسسا به انسان قدرت، 
و از نظر روانی اثر غير قابل انکاری داردی دارد. انسان در دعا، با خدای خود به مناجات
می پردازد و از مشکلاتی که او را در زندگیگی ناراحت و مضطرب ساخته است به
درگاه حق پناه می برد و با بازگو کردن رنج و اندوه خوه خود از خدا می خواهد که در حل

مشکلات و برآوردن نيازها به او کمک کند. 
دعا نه تنها در فرق اسلامی، و نه تنها مسلمانها، بلکهلکه يهودیها و مسيحیها

هم دعا می کنند. 
پيامبر اکرم (ص) می فرمايند: «ای مردم شما چون بيماران و و خداوند چون طبيب
است و طبيب مطابق ميل بيمار درمان نمینمايد، بلکه آن چنان کن که شايسته است

به او امر و نهی می کند. طبيب هنگامی که ديد بيماری دست به دامان دعا و توسل 
می آورد  ارمغانن  به  نيايش  که  را  آرامشی  چون  باشد؛  خرسند  می تواند  است،  شده 
کمک شايانی در مداوای وی به شمار میآيد و در فعاليت های مغزی انسانن يک نوع 
شگفتی و انبساط باطنی و گاه قهرمانی و دلاوری مشاهده می شود. هر چ چه نيايش 

مداوم، پرشور و با حرارت تر باشد تأثيرش بهتر آشکار میشود. 
نيايش گاهی تأثيرات شگفت آوری دارد. بيمارانی بوده اند که تقريباً بهه طور آنی از 

و ی ر ر به يرش ب ر ر ر ب و ور پر وم

دردهايی چون سرطان، سل ريوی و استخوانی و... شفا يافتهاند. اين معمعجزه با چنان 
سرعتی سلامت را به بيمار بازگردانيده که حتی امروزه جراحان و فيزيويولوژيستها در 
طول تجريبات خود مشاهده نکرده اند و تنها زمانی نتايج نيايش میی تواند به تحقق 

برسد که همة راههای درمانی، غير عملی يا مردود باشد.
جراح و  فيزيولوژيست  کارل،  آلکسيس 
نوبل و مظهر بينش علمی در علوم طبيع
را از نظر آثار فيزيولوژی و پسيکولوژی (
تعميق ترين و ظريف ترين نيازهای فطری
به سوی خدا يا حالت پرستش عاشقانه 

سر زده است می نامد و بر اساس مطالعات
از گروه ها و تيپ های مختلف داشته، تا ج
حکم علمی (نه به عنوان تبليغ دينی) ص
«نيايش همچون دم زدن، خوردن و آش و آش
ژرفی است که از عمق سرشت و فط و فطرت
ا کمبودهايی  کمب  به  پاسخ  نيايش  و  می زند 

فطرت آدمی است.»»
امروزه اکثر پزشکثر پزشکان بر اين باورند که
می توا نيايش  و  دعا  خواندن  با  باخداوند  واخداوند 
از داد؛  کاهش  را  بيماری  عوارض  ازو 
تجلوگيری و نازايی را درمان کرد. زيرا ا با
اریکردن انديشه های ديگر از مغز، بسيار
 در خشد تا برخی تغييرات فيزيولوژيکی 
شکیهوبرت نبسون، استاد دانشکده پزش
دارد:ايالات بوستون آمريکا اظهار می د
ت در درهيچ شکافی بين علم و معنويت
يزان نفو تکرار دعا موجب می شود که ميز
 در نزدکاهش يابد و گاهی دعا و نيايش د
 پر هزکه نياز به عمل جراحی يا درمان

 قبولیحس ظن به خداوند و اطمينان به ق
ت دعاو زمان و مکان می تواند در اجابت

اداتعامل تربيتی روی اخلاق، رفتار، عاد
د میانقلاب درونی در درون فرد به وجود

می کند. دعا در عالی بهترين شکل خود ب
درحقيقتاً زيباترين تجلی سرماية فطری در
ب و ل برين ی ر ی

کليد رستگاریدعا
رقيه حسنی طباطبايی
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انسان سرچشمه می گيرد. 
و خواسته ای پاسخی دارد: دعا به معنی خواستن است و از نظر مذهبی هر دعا و

مرا بخوانيد تا دعای شما «و قال ربکم ادعونی استجب لکم» پروردگار شما گفت: مر
را اجابت کنم.

ن باره يکی از محققان ها مؤثر باشد. در اين دعا همچون دارو می تواند روی بيماری
ود در مقاله ای تحت بيمارستان تگزاس در زمينة اثر شفابخش دعا در بيماران خود

عنوان «دارويی تحت عنوان دعا» می نويسد: 
خود  های پزشکی  ی  نسخه در  بايد  باشيم  معترف  دارو، «دعا»  اين  اعتبار  به  اگر 

۸۸بنويسيم سه بار در روز دعا کنيد و برای ادعای خود به تحقيقات سال ۸۱۹۸۸ بخش 
رة تأثيرات  همان مرکز دربارة ت عروق بيمارستان سانفرانسيسکو و تحقيقات سال ۱۹۸۰

کند. م استناد بيماران بهبود در نيايش و بهبوددعا در ش

نينديشيدن به آنها در اثنای نماز باعث ايجاد حالتی از آرام سازی کامل و آرامش
درون و آسودگی عقل در انسان می شود. اين حالت آرام سازی و آرامش روانی ناشی
از نماز از نظر درمانی تأثير به سزايی در کاهش شدت تشنجات عصبی به وجود
آمده از فشار زندگی روزانه و پايين آوردن حالت اضطرابی که برخی از مردم دچار

آن هستند، دارد. 
آرامسازی يکی از روش های استفاده شده توسط برخی از روان درمانگران برای
درمان بيماریهای روانی است و انسان می تواند آن را از طريق تمرين بياموزد. لذا
خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود بهترين برنامة تمرين آرامسازی و فراگيری

آن می تواند باشد.
حال چنانچه نماز به جماعت خوانده شود تأثير روانی بيشتری دارد؛ زيرا رفت و
آمد فرد به مسجد برای ادای نماز جماعت به او فرصت می دهد که همسايگان و
ی ديگر از افراد ساکن محلة خود را بشناسد و همين آشنايی موجب همکاری
مردم با  مودّت  و  دوستی  برقراری  و  اجتماعی  سالم  روابط  ايجاد  ديگران، 
د و به رشد شخصيت اجتماعی و رشد انفعالی فرد کمک می کند و او را از

حساس تنهايی رهايی می بخشد. ا احساس
 پژوهش های متعدد نشان داده است که داشتن اعتقادات مذهبیطور کلی پژوهش

شود؛ زيرا شرکت در مراسم مراسم اد از مواد مخدر و بزهکاری میکاهش استفادة افراد از مواد م
ديگری و انجام تکاليف دينی می تواند عامل بازدارنده باشد. از طرفی ديگر تحقيقات طرف از باشد بازدارنده عامل
داده که مذهب، مهم ترين عامل ثبات و پايداری ازدواج در خانواده ها بوده
 زيرا افراد مذهبی از روی ناچاری با هم زندگی نمی کنند و پايدار بودن کانون
شمار به  خانواده  روان  بهداشت  در  مهمی  عامل  خود  طلاق،  کاهش  و  گی 
اضطراب های کاهش  در  مؤثری  عامل  مذهبی  مداخلات  ديگر  سويی  از  د.د. 
از فش فشارهای مکرر زندگی و در نتيجه، منجر به اصلاح عملکرد روانی و باعث

آمدنن نشانه های مرضی روانی در فرد می شود. 
همين د دليل است که بسياری از افراد در شرايط بحرانی به سوی خدا رجعت
ند. بنابراياين پرستاران و نيز خانواده های در موقعيتی منحصر به فرد در دادن
حساس شخصيت  به  بايد  ضمن،  در  دارند.  قرار  بيمارانشان  به  معنویوی  های 
ن مذهبی ععنايت داشت و سعی کرد با لحاظ کردن و رعايت باورها و اعتقادات

عتمادشان رارا نسبت به خود جلب کرد.
خی از بيمارانن اعتقادات خالصانهای نسبت به مذاهب خويش دارند و استفاده
ال احترام آمييز مبتنی بر ايمان برای به دست آوردن احساس حمايت عاطفی
وجود به  اعتقاد  که  بيماران  از  عده ای  و  می گذارد  دسترس  ددر  مذهب  که 
ی تعالی ندارند و عدم احساس مذهبی بودن يا نداشتن ايمان به مذهب را ابراز
ناراحت کشمش های  فصل  و  حل  برای  ناخودآگاه  ککوشش های  اغلب  رند، 

ة مذهبیشانن دارند. 
ذا، مذهب يکک لنگر قوی برای بسياری از بيماران در طول بحرانهای عاطفی
بعضی برای  يا  ارزش   با  بسيار  روان  سلامت  ادامة  حفظ  در  می تواندند  و  ت 
ران به عنونوان کمکی در رهايی از اضطراب باشد و همچنين با شرکت در

سم مذهبیی روحيه و اعتماد به نفس خود را افزايش دهند.

 پاسخ به کمبودهايی است که در عمق فطرت آدمی است.نيايش
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پاسخ های کوتاه 

سم آباد 
هد، قا

ظهوريان، مش
سخ های کوتاهـ مهسا  پ

د مجله به 
يدوارم از اين به بع

ما رسيد. ام
نامه ی ش

شما برسد. 
موقع به دست 

ی وفايی، همدان 
ـ مهد

ی دير. راستی 
ا رسيد. اما خيل

نامه و حل جدول شم

. باز هم برای ما نامه 
 و مفيد بود

نامه ات خيلی مختصر
بنويسيد. 

 گناوه 
کندريان،

ـ مهدی اس

تماس   ۱۶۱۶ هاتف  مرکز  با  مشکل  حل  برای 
بگيريد. 

ی، فارس 
قه ملک

ـ صدي

طالعه و تمرين است. 
 اکيد ما به شما م

توصيه

ی، انديشمک 
 کوثر عبدل

ـ

داستان نويسی هستند 
کتاب هايی که در باب عناصر 

 اما بهتر است در کلاس های 
طالعه کنيد.

را می توانيد م

شرکت  شهرتان  فرهنگی  کانون های  داستان نويسی 

خيلی  قصه نويسی  کارگاه های  در  حضور  تجربه  نيد. 
ک

در هيچ کتابی 
مفيد است. نکاتی به شما ياد میدهد که 

ته نشده است. 
نوش

يرجند 
چکاو، ب

فريده 
ـ 

ل را هيچ وقت، هيچ وقت از ياد 
 خداوند متعا

توکل به

 تمام مشکلات 
شما با نيروی جوانی می توانيد بر

نبر. 
فائق آييد. 

ی، تهران 
ـ صادق رمضان

ت رسانه» کلاس های 
ت و تحقيقا

۱ـ مرکز «مطالعا

اين  در  می توانيد  شما  می کند.  برگزار  روزنامه نگاری 

شما  به  ترم  دو 
پايان  از  د 

بع کنيد.  شرکت  کلاس ها 

شاد اعطا می شود. 
روزنامه نگاری از ار

مدرک معتبر 

برگزار  صفحه بندی  کلاس های  مرکز،  همان  ۲ـ 

می کند. اما لازم است شما با نقاشی و گرافيک آشنايی 
شته باشيد. 

دا

ه، تهران 
ائم پنا

ـ جناب آقای يداالله ق

ذاريم و از 
جله بسيار سپاسگ

 بذل توجه شما به م
از

ستاريم اما 
روز افزون شما را خوا

د منان توفيق 
خداون

ر مورد نامه ی شما: 
د

سم نويسنده ی مطلب از لحاظ حرفه ای 
۱ـ تکرار ا

ل نويسنده 
ت به هر حا

ود مجاز اس
بار استفاده ش

اگر دو 

ظار دارد. نامش 
یکشد و انت

خبرنگار مطلب زحمت م
و 

عنوان مطلبش بيايد. 
در کنار 

۲ـ در مورد صفحه ۵۶ شماره بهمن هم حق را به 

شما و بسياری 
شما می دهيم. شايد خواندن متن برای 

ن ديگرمان سخت باشد. 
از دوستا

چاپی  غلط  باز  أسفانه 
مت نمونه خوانی  ی رغم 

عل ـ۳ـ 

ز غير ممکنی نيست. 
 در مطبوعات چي

ديده می شود.

ب بيشتر توضيح 
ب بودن مطال

در مورد جذا
۴ـ کاش 

می داديد. 

از  لبريز  و 
تخت  صفحات  بعضی  که  همانطور  ۵ـ 

از  صفحات  بعضی  در  ی کنيم 
م سعی  می شوند،  مطلب 

را  خوانی  سفيد  بحث  کنيم،  استفاده  ی 
کمتر مطالب 

رعايت می کنيم. 

توليد  سال   ۲۵ تا  ۱۷ جوانان  برای  مجله  ـ   ۶
می شود.

پاسگذاريم.
ـ باز هم از شما س

ـ۷

شتيم 
کاش مشق هايمان را خوب می نو

جوان  شاهد  به  چشمم  بار  اولين  برای  که  روز  آن 

پيچ  از  ود. 
ب گرفته  دلم  حسابی  خريدم  آنرا  و  افتاد 

را  حسين  امير  پسرم 
دست  می رفتم.  پايين  شمرون 

در خيالاتم سير 
دم مبادا وقتی 

ت گرفته بو
حکم در دس

م

شود. مبادا...
چولويم گم 

نم. پسر کو
می ک

د دچار مشکل ناشنوايی است. بوق 
م از بدو تول

پسر

ی اميرحسين پر از سکوت 
ماشين ها را نمی شنود. دنيا

می کشد.  جيغ  بزند.  حرف  نمی تواند  اميرحسين  ت. 
اس

اميرحسين خسته است. امير حسين...

۲۴ جوان،  مادر  يک  هستم.  اميرحسين  در 
ما من 

ارم. دغدغه ی من فقط پسر کوچکم است 
سال سن د

در  دستگاه  يک  بايد  شود. 
جراحی  بايد  اميرحسين 

حرف  بشنود.  مه 
ه مثل  بتواند  تا 

شود.  نصب  گوشش 
بزند و...
اما...
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۲۴ حدود  چيزی  می کشد.  فلک  به  سر  هزينه اش  اما 

معلم ابتدايی است در يک خانه ۲۸
ون تومان. شوهرم 

ميلي

کنيم. بايد هزينه ی عمل را جور 
متری اجاره ای زندگی می 

ايم. اما... يک آدم خير پيدا شد. قرار 
کنيم. به هر دری زده 

تريبون  ما 
و  می خواست  تريبون  او 

اما  کند.  کمکمان  بود 

ی بچه مرا 
هزينه جراح

داد بزنيم اين آقای خير، 
داشتيم که 

ن

دهد. تشويقش کنيد. 
می 

می بينم  دارم  حالا  چه؟  يعنی  ايثار  م 
می فهم دارم  حالا 

فهمم آنها که از 
چقدر ايثار سخت است؟ حالاست که می 

حاضر  کسی  امروز  و  کرده اند.  هنر  چقدر  گذشتند  جانشان 

ام دهد تا...
ز انبوه ثروتش را و

ک مقدار ا
نيست ي

ی فهميدم. 
م را  ايثار  فهوم 

م ما  اگر  می شد  چه  راستی 

ان به راحتی 
جان و مالش

 آن روزهايی که همه از 
کجاست

کاش  می نوشتيم.  خوب  را  هايمان 
مشق  کاش  ی گذشتند. 

م

ت داشتيم 
ی گرفتيم. کاش ما فرص

س ايثار را خوب ياد م
در

سير کنيم. 
حال و هوا 

تا در آن 

ـ ميدان خراسان 
جميله، ح 

و را ...
بايد ت

ا پيدا کنم 
   بايد تو ر

             
دم اما نيستی

می گر

را     در پيش رويت واکنم 
ت و کهنه 

اين بغض سخ

      دلخور شدی از دست من؟
ی؟ کجا رفتی بگو    

قهر

             لااقل بيا حرفی بزن!
ها مانده ام  

تنهای تن

ت را بکار 
    بذر محب

م           
با مهربانی در دل

  باران لطفت را ببار 
م           

 گذشته بر سر
مثل

و بخشنده تری 
ول     اما ت

دم، باشد قب
من بدم ش

تر
عشق و صفا و خنده هست  اما تو چيزی ديگری!

 غرق دعاست 
         دست و دلم

دا کنم     
ايد تو را پي

ب

       يکتا خدای من کجاست؟
ی مردم اهل نماز  

ا

 کرمانشاه 
ن نوری ـ

نوشي

ک ايمانی، همدان 
ـ ملو

ت اندرکاران 
دس خدمت  نباشيد.  ه 

خست و  سلام  عرض  با 

ملوک  بنده  وان، 
ج شاهد  وزين  و  بار  پر  جله 

م حمتکشان 
ز و 

ميهن  از  خطه 
اين  جانباز  هزاران  از  يکی   ٪۲۵ جانباز  ايمانی 

 در زمره اين 
ت قرار گرفتن

وخوشحالم که لياق
اسلامی هستم 

بگويم که 
رده ام بايد 

ه را پيدا ک
 درد کشيد

رگر و واقعاً
گروه ايثا

 در زمره اين
ت قرار گرفتن

وخوشحالم که لياق
سلامی هستم 

وش

ده و مفيد 
راه با مطالب آموزن

بار، متنوع هم
ا بسيار پر 

مجله شم

در  بيشتر   
مطالب انعکاس  و  ضر 

حا مجله  با  م 
اميدوار شد. 

می با

بازان زحمات و 
ضاع و مشکلات و مصائب جان

مورد حال و او

س يابد توفيق روز 
جامعه انعکا

ن عزيزان بيش از پيش در 
آلام اي

افزون و سعادت هميشگی را برای شما زحمت کشان خواهانم. 

ی از نامه شما 
جار ـ بخش

ميلاد مرادی بي
خوبم 

برادر 

خرا با هم می خوانيم. 

به  عشق  نفس هايت،  نسيم  با 
صبح  روز  هر  ـ  من  مولای 

می کنم.  احساس  رمان 
شه کوچه های  پس  کوچه  در  را،  خدا 

و  می دهد  سر  را  آمدنت  نجوای  خورد، 
می  تکان  که 

برگی  هر 

ش را فدا می کند. 
هر شاخه که سر خم می کند، پيش پايت جان

 نشسته ام که از اشک بر خود پل 
نان به راهت

مولای من، چ

کنی،  گذری  ما  دل  خروشان  دريای  از  و  بيايی  شايد  بسته ام. 

ی که از عشق زاده شدند را پيش نگاهت 
آنگاه تمامی صدف هاي

ی کنم و در ساحل وجودت جان می سپارم. 
قربانی م

اگر بيايی، صبح نفس خواهد کشيد و شب زيبا خواهد شد. 

د بيا، بيا و شب و روز 
روز و شبهای، تنهايی فقط تو را می خوانن

ا به پا و دوش به 
لا روند يا پ

ديوارمان با
 تا از در و 

 بال و پرده
را

دوشت با ظلم و ستم، ستيزند. 

بيابان ها،   
در اينک  که  را  عشق  کاروان  و  بيا  من،  مولای 

نما و گرد حرم يار، 
سر منزل مقصود هدايت 

راه گم کرده، به 

گم گشته های دشت عصيانيم. 
 ده که ما بی تو، 

طوافی ملکوتی

د. تو بيا و طنين 
از احسان حرفی ندار

هيچ رهگذری برای ما 

احسان را جاودانه کن. 

س آواز انتظار
ی بسته برايت 

مولای من، با لب ها

ا ا تا بلبلان هم نوای من، شور و عشق

برايت قصه سرايی کنند

آ شايد بياي
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برنده ی ترجمه ی شماره قبل:
اکرم سميعی(تهران)

مسلم علم زاده (شيراز)
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طراح: علی مردمی
خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان می توانند برداشت خود

را از کاريکاتور
نوشته و به دفتر مجله ارسال کنند.

مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته
جايزه می دهد.

حتماروی پاکت قيد شود مربوط به مجله شاهد جوان. 

تبعيض در برخوردهای بين المللی
در تصوير يک سرباز آمريکايی مجهز به انواع
سلاحهای گرم به راحتی از مقابل مأمور بازرسی 

می گذرد اما به يک اسلحه سرد کوچک يک
شخص عادی گير می دهند. به نوعی می شود
اين تبعيض را به همه مسائل بين المللی تعميم

داد.            
             اثمر يعقوبی، تهران

برنده های شماره قبل:
اثمر يعقوبی، تهران
سهيلا بهادری، اسلامشهر
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